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  ءنامه شهدا زیارت

اَلسلام علی رسولِ اللّه اَلسلام علی نَبِی اللّه اَلسلام علی محمد بنِ 

عبداللّه؛ اَلسلام علی اَهلِ بیته الطّاهرین اَلسلام علَیکُم اَیها الشُّهدآء الْمؤمْنُونَ؛ 

و التَّوحید اَلسلام علَیکُم یا اَنْصار دینِ اللّه اَلسلام علَیکُم یا اَهلَ بیت الاْیمانِ 

و اَنْصار رسوله علَیه و اله السلام سلام علَیکُم بِما صبرْتُم فَنعم عقْبی الدارِ 

کُم قَد جاهدتُم فی اَشْهد اَنَّ اللّه اختْارکُم لدینه و اصطَفاکُم لرَسوله؛ واَشْهد اَنَّ

 ونَهد کُمباَِنْفُس تُمدج ؛ وهنْ نَبِیع و نْ دینِ اللّهع تُمبذَب و هقَّ جِهادح اللّه

سلامِ الاواَشْهد اَنَّکُم قُتلْتُم علی منْهاجِ رسولِ اللّه؛ فَجزاکُم اللّه عنْ نبَِیه وعنِ 

هلاَه و  عم هکْرامعِ اضوم و هلِّ رِضْوانحفی م کُموهجرَّفَنا وع و زآءْاَفْضَلَ الج

 اَنَّکُم دفیقاً اَشْهر کنَ اُولَّئسح حینَ والالص و دآءالشُّه یقینَ ودالص ینَ والنَّبِی

لّه و اَنَّکُم لَمنَ الْمقَرَّبینَ الْفائزینَ حزْب اللّه واَنَّ منْ حاربکُم فَقَد حارب ال

الَّذینَ هم اَحیآء عنْد ربهِم یرْزقُونَ فَعلی منْ قَتَلَکُم لعَنَۀُ اللّه و الْملاَّئکَۀِ و 

ارتکُم الَی اللّه َالنّاسِ اَجمعینَ اَتَیتُکُم یا اَهلَ التَّوحید زائراً وبِحقِّکُم عارِفاً وِبِزِی

 اللّه لامس کُملَیماً فَعی الاْفْعالِ عالرْضم مالِ والاْع نْ شرَیفقَ مببِما س تَقَرِّباً وم

و رحمتُه و برَکاتُه و علی منْ قَتَلَکُم لعَنَۀُ اللّه و غَضَبه و سخَطُه اَللّهم انْفَعنی 

م و ثَبتْنی علی قَصدهم و تَوفَّنی علی ما تَوفَّیتَهم علَیه و اجمع بینی و بِزیِارتهِ

  بینَهم فی مستَقرَِّ دارِ رحمتک اَشْهد اَنَّکُم لَنا فَرَطٌ و نَحنُ بِکُم لاحقُونَ
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  به نام خداوند بخشنده مهربان

  ترجمه زیارت نامه شهداء

بر رسول خدا سلام بر پیامبر خدا سلام بر محمد بن عبداللهّ سلام بر سلام 

خاندان پاکش سلام بر شما اي شهیدان با ایمان سلام بر شما اي خاندان ایمان و 

که بر او و آلش سلام  -توحید سلام بر شما اي یاران دین خدا و یاران رسول خدا 

خوب است خانه سرانجام شما  سلام بر شما بدان شکیبائی که کردید پس چه -باد 

گواهی دهم که براستی خداوند شما را براي دین خود انتخاب فرمود و برگزیدتان 

براي رسول خود و گواهی دهم که شما در راه خدا جهاد کردید آن طور که باید و 

دفاع کردید از دین خدا و از پیغمبر خدا و جانبازي کردید در رکاب رسول خدا و 

شما بر همان راه رسول خدا کشته شدید پس خداي تان پاداش گواهی دهم که 

دهد از جانب پیامبرش و از دین اسلام و مسلمانان بهترین پاداش و بشناساند به ما 

صورت هاي شما را در جایگاه رضوان خود و موضع اکرامش همراه با پیمبران و 

گواهی دهم که راستگویان و شهیدان و صالحان و چه نیکو رفیقانی هستند آن ها 

شمائید حزب خدا و هر که با شما بجنگد مسلماً با خدا جنگ کرده و براستی شما از 

مقربان و رستگارانید که در پیشگاه پروردگارشان زنده اند و روزي می خورند پس 

لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آن که شما را کُشت آمده ام به نزد شما براي 

به حق شما عارفم و بوسیله زیارت شما بسوي خدا تقرب  زیارت اي اهل توحید و

جویم و بدان چه گذشته از اعمال شریف و کارهاي پسندیده دانایم پس بر شما باد 

سلام خدا و رحمت و برکاتش و لعنت خدا و خشم غضبش بر آن کس که شما را 

هم ثابت  کُشت خدایا سود ده مرا به زیارت شان و بر آن نیتی که آن ها داشتند مرا

بدار و بمیرانم بر آن چه ایشان را بر آن میراندي و گرد آور میان من و ایشان در 

  .... جایگاه خانه رحمتت گواهی دهم که شما بر ما سبقت گرفتید
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  مقدمه

 .»یرزقون ربهم عند احیا بل امواتا االله سبیل فی قتلوا الذین تحسبن ولا«

 زنده آنها بلکه مپندارید، مرده اند شده کشته خدا راه در که کسانی هرگز

 )169 آیه عمران آل سوره(» .شوند می داده روزي پروردگارشان نزد وهستند 

 آمده کریم قرآن در بار پنجاه یکصدو آن مشتّقات و »شهادت« واژه

 شده یاد »گواه« تعبیر با شهادت از قرآنی، فرهنگ در که این جالب و است

 شدن کشته اسلام در. نمود اشاره فوق شریفه آیه به توان می نمونه براي که

 مورد بارها و است الهی اهداف گسترش راستاي در خدا راه در آگاهانه

 بردارنده در اسلام دین در شهادت و ایثار فرهنگ. است گرفته قرار تاکید

 تقرب موجب که است اعمالی و اعتقادات با ها آگاهی از اي مجموعه

 خدا راه در مرگ آگاهانه انتخاب یعنی کمال، درجه ترین عالی در انسان

 . گردد می

 آن تا است دیگري نیکی نیکی، هر بالاي«: فرمودند) ص( اسلام پیامبر

 آن از بالاتر شد کشته خدا راه در چون پس. شود کشته خدا راه در مرد که

 )10 ص 11 ج الشیعه، وسائل( »ندارد وجود ارزشی و نیکی

 که روشهائی از یکی و هستیم ایثارگران و شهدا مدیون ما همه بنابراین

 هاي نسل به آنان جانبه همه شناساندن نمائیم دین اداي آنان به توانیم می

  اند برداشته گام آن در آنها که را مسیري و شهدا که هایی نسل. است آینده

  .اند نکرده درك خوبی به
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 با  اي خامنه االلهآیت حضرت رهبري، معظم مقام که گونه همان 

 شهدا، خاطره و یاد داشتن نگه زنده فضیلت«: فرمودند درستی به و بصیرت

 » 1376/2/17. نیست شهادت از کمتر

 برگ تا کرد نصیبمان توفیقی که سپاسگزاریم را بزرگ خداي بعد، اما و

 ثبت آیندگان  براي را مقدس دفاع شهداي از یکی بار پر زندگی از زرینی

 شجاع و مخلص مبارز، مردان از یکی سرگذشت حضرتش مَدَد با و کنیم

 حفاظت عزیزمان شهداي خون از که داریم وظیفه ما همه امروز. بنویسیم را

 است ممکن هرچند نکنیم دریغ تلاشی هیچ از آن داشتن نگه زنده در و

 بر فراموشی گَرد حماسه، و خون روزگاران آن از دوري سالها از پس

 خوبی به آینده هاي نسل که داریم اطمینان امّا باشد شده پاشیده خاطرات

 . کرد خواهند پاسداري جاودان میراث این از

 روستاي در رئیسی کریم شهید سالگرد مراسم در قبل دوسال حدود

 و نامه زندگی که داشتند اصرار شهید مادر فسا، شهرستان قاضی کوشکِ

 از پس. گردد ثبت و آوري جمع مقدس دفاع در فرزندش خاطرات

 و آوري جمع توفیق شهید همرزمان با مصاحبه و خانواده با مشورت

 .شد سپرده ما به کتاب تدوین

 و شهدا از جمعی خاطره و یاد داشتن نگه زنده کتاب این نگارش

 شهید جمله از مقدس دفاع در) عج(المهدي 33مقدس لشکر ایثارگران

  . است رییسی کریم بزرگوار
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 سال شانزده که دبیرستان ایام در و 1361 سال در رییسی کریم شهید

 لبیک) ره(کبیر خمینی زمان حسین ناصر من هل نداي به نداشت بیشتر

 تا جنوب تفتیده هاي دشت از. شد باطل علیه حق هاي جبهه راهی و گفت

 براي او حضور ها عملیات در غرب کشیده فلک به سر هاي کوه

 چند که بسیجی رزمنده. بود نعمت و قلب قوت رزمندگان و فرماندهان

 آرپی سلاح با تیراندازي در خاصی شیوه و داوطلبانه حضور جبهه در سال

 جوشید می همه با بود، برخورد خوش و صمیمی بسیار داشت، هفت جی

 وارسته هاي انسان با همراهی و رفاقت. شد می رفیق همه با زود خیلی و

 مسلم اسلامی، اسلامی، حسین جلیل پور، کیهان رضا علی شهیدان نظیر اي

 او در... و صادقی ابوالفضل بدیهی، رضا جاویدي، مرتضی زاده، رستم

 . بود گذار تاثیر بسیار

 همرزمان و آشنایان دوستان، از بسیاري نامه، زندگی آوري گرد در

 : جمله از بودند سهیم و شریک شهید

 ،)فجر گردان معنوي پدر(بناّیی  محمد ولی آقا حاج جانباز روحانی

 دفاع در المهدي 33 لشکر فجر گردان فرمانده(  پور یوسف حیدر حاج

 درالمهدي  33لشکر  کمیل گردان فرمانده(ماهوتی  اصغر حاج ،)مقدس

 کریم مشغول، هادي ثمردار، جمشید الهی، محمد حاج )مقدس دفاع

 بلاغی، محمد حاج رئیسی، یوسف حاج علیزاده، ابراهیم حاج مشغول،

 ولی زاده، جعفر محمد افتخار، قاسم پور، محمد محمد حیران، محمد

 حاج صادقی، تقی محمد حاج زوال، بی رضا دهاقانی، هادي دهقان، محمد
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 محمد نژاد، تولایی ابراهیم فرد، گلستان جواد محمد حاج زاده، ملک حسن

روح االله اکبري،  احمدیان، بهنام جاویدي، علی حاج مستقیم، جعفر زمانی،

 ...و آموزندهمرتضی 

 و تقدیر آنها از »یشکرالخالق لم المخلوق یشکر لم من« باب از اکنون و

 گرفته شهیدان خداي از را خود پاداش و اجر آنها هرچند کنیم می تشکر

  .گرفت خواهند و اند

 نام متنوع و متناسب نام چندین بین از که است ذکر به لازم ضمن در

 و همرزم دوست، الهی، محمد حاج جانباز برادر پیشنهاد به کتاب این

 و همکاران و دوستان بقیه تأیید و رئیسی، کریم شهید همیشگی همراه

 .است شده انتخاب همرزمان

 با رابطه در اصلاحی نکات که عزیزانی و دوستان تمام از جا همین در

 به یا و دیده و شنیده گرامی شهید این از اي خاطره یا و دارند کتاب این

 و مصاحبه به نسبت تا فرمایند اعلام نگارنده به داریم استدعا دارند خاطر

 انشاءاالله. گردد لحاظ بعدي چاپهاي در و اقدام خاطرات ثبت

 باالله الا توفیقی ما و -  والسلام 

 رییسی عباس - محمود ضیائی ها   

  1403 زمستان

    



                                                                                          12صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

 نگاه یک در رییسی کریم شهید نامه زندگی

 و مذهبی اي خانواده در 1344 شهریور 30 در) مجتبی(شهید کریم رئیسی 

 چهارم فرزند. شد متولد فسا شهرستان قاضی کوشک روستاي در متدین

- می شمار به روستا معتمدین از رئیسی حسن حاج مرحوم پدرش و بود خانواده

 و راهنمایی دوره و گذراند روستا مدرسه در را ابتدایی آموزشاو  .رفت

 و سن کم اگرچه انقلاب دوران در. داد ادامه فسا شهرستان در را دبیرستان

 و داشت فعال حضور مردم انقلاب مواج دریاي  در اي قطره چون اما بود سال

 علاقه. کرد می شرکت رژیم ضد هاي راهپیمائی و قرآن مذهبی، جلسات در

  . دید نظامی هاي آموزش و داشت بسیج به زیادي

 و کرد موکول آینده به را تحصیل که بود ساله شانزده 1361 سال خرداد

 خود زندگی و جوانی دوران بهترین و گشت حماسه و نبرد هاي سرزمین عازم

 و جهاد سنگر در را خود گمشده او. گذراند شهادت و جهاد راه در ها جبهه در را

 شرکت. کرد می جستجو ملکوتیان و قدسیان با همنشینی همچنین و شهادت

 کربلاي هشت، والفجر دو، والفجر یک، والفجر محرم، رمضان، هاي عملیات در

 حاج هورالعظیم، شرهانی، زید، طلائیه، کوشک، پاسگاه پدافندي خطوط و پنج

 ادوات، تخصصی هاي آموزش گذراندن و... ، فاو عمران، مریوان، اشنویه

 بی شجاعت با همراههلی برن،   غواصی، رزمی، مهندسی ر، م ش تخریب،

  . بود ساخته کامل اي رزمنده او از نبرد صحنه در نظیر

 عملیات در) 1365/10/29( سالگی 21 سن در این رزمنده حماسه ساز

 که آنگاه گشت، افلاك عالم به شهید وصل واسطه شلمچه منطقه پنج، کربلاي

 و یاران خیل و آزادگان سرور) ع(حسین امام زیارت به شکافته اي سینه با

 مردم شرکت با باشکوه تشییع از پس و شتافت شهیدش همرزمان و دوستان

 ..شد سپرده خاك به قاضی کوشک روستاي شهداي قطعه در شناس قدر

  باد رهرو پر راهش و گرامی یادش شاد، روحش
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  از امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی  کلامی

در آینده ممکن است افرادي آگاهانه یا از روي ناآگاهی، در 

این مساله را مطرح نمایند که ثمره خون ها و میان مردم 

ین ها یقیناً از عوالم غیب و از ا .شهادت ها و ایثارها چه شد

فلسفه شهادت بی خبرند و نمی دانند کسی که فقط براي 

رضاي خدا جهاد رفته است و سر در طبق اخلاص و بندگی 

نهاده است،حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن 

طمه اي وارد نمی سازد و ما براي درك کامل ارزش و راه ل

شهیدانمان فاصله طولانی را باید بپیماییم و در گذر زمان و 

شهیدان،  سلماًخونم .تاریخ و آیندگان آن را جستجو نماییم

خون شهیدان تا ابد درس  .انقلاب و اسلام را بیمه کرده است

که راه و رسم  مقاومت به جهانیان داده است و خدا می داند

شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که 

به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود و همین تربت پاك شهیدان 

است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان 

    92، ص  21، جلد  صحیفه امام خمینی  .ودارالشفاي آزادگان خواهد بود
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  : به تقدیم

 و رفت ه جبه به نوجوانی از که شهیدمان برادر           

در راه دفاع از دین و  سالگی 21 سن تا رشادت با

ناموس و وطن، عاشقانه و خالصانه با متجاوزین بعثی 

 ...جنگید و حماسه ها آفرید

 بیت اهل دوستدار که مانمرحوم پدر یاد و به           

 خاندان دلباخته و عاشق که مهربانمان مادر و بود

 لشکر شهداي داشت گرامی با و است) ص(پیامبر

 .مقدس دفاع در) عج( المهدي 33 مقدس
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  بخش یکم
  تولد تا پیروزي انقلاب

  تولد

شمسی، مطابق با   1344یک روز گرم تابستانی در شهریور ماه سال  در

از  1هجري قمري، در روستاي کوشکِ قاضی 1385جمادي الاول سال 

توابع شهرستان فسا خانواده حاج حسن رییسی انتظار تولد نوزادي را می

مان به کندي می گذشت و خانواده در نگرانی و اضطراب دقایق ز. کشیدند

با طنین  .را سپري می کردند، فضاي خانه از عطر دعا و توسّل پر شده بود

ان گریه نوزاد، سکوت فضاي خانه شکسته شد و شادي در دل هاي همگ

که نوزاد را در قنداقی ) مادر کربلایی حسین(قابله محلی  .نمایان گردید

سفید پیچیده بود، لبخند زنان به حاج حسن نزدیک شد و نوزاد را در بغل 

انشااالله زیر سایه پدر و مادرش ! سالم و پسر است :پدر قرار داد و گفت

و  شیدآغوش کنوزادش را در بود منتظر پدر که شادمانه  .بزرگ شود

حاج حسن به شکرانه سلامتی مادر و  .ش چندین برابر شدا خوشحالی

                                                           

روستاي کوشک قاضی با نام قدیمی قصر کرم، در فاصله سه کیلومتري جنوب شرقی  -  1 

جمعیت این روستا بر اساس سرشماري  .بخش مرکزي شهرستان فسا، استان فارس قرار دارد

اخیر کشاورزي و شغل بیشتر مردم قبل از خشکسالی هاي  سه هزار و پانصد نفر و 1395سال 

به ایشان لبیک گفتند و علیه ) ره(مردم این روستا با آغاز قیام امام خمینی. دامداري بوده است

رژیم پهلوي قیام کردند و در جنگ تحمیلی با تقدیم پنجاه شهید و تعدادي جانباز و آزاده در خط 

  . امام و رهبري بوده و هستند
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نوزاد و تشکر از زحمات قابله، انعامی شایسته تقدیم ایشان کرد و تا آستانه 

  .درب او را مشایعت نمود

از خانواده هاي متدین و مذهبی بوده و در  انواده حاج حسن رییسیخ

بین اهالی روستاي کوشکِ قاضی داراي محبوبیت و حسن شهرت بوده و 

داشتند و به ) ص(به دلیل ارادت ویژه اي که به خاندان پیامبر .هستند

و به سفارش ) ع(میمنت نام مبارك کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی 

و مادرش که علاقه مند بود تا در وجود پدرش، نام نوزاد را کریم گذاشتند 

تجلی نماید تقاضا کرد تا او را در   )ع(نوزاد، نشانه هایی از کریم اهل بیت 

علی اکبر شریعتی از حاج زنده یاد زمانی که  .خانه به نام مجتبی صدا بزنند

 متدّینین روستا و دوست صمیمی پدر در گوش نوزاد اذان و اقامه گفت و

پدر و مادر کریم در پوست خودشان  خیري کریم دعاکردبراي عاقبت به 

نمی گنجیدند و خدا را به خاطر اینکه نوزادي زیبا و سالم به آنان عطا 

آن روزها اقوام، خویشاوندان و اهالی روستا در  .کرده است شاکر بودند

انشاالله عمر  :شادي آنان شریک بوده و با دیدن پدر و مادر کریم می گفتند

  . د و سبب خیر و برکت باشدعزت کن با

  نذر پدر

بوده و پرتلاش و مذهبی  صبور،از مردمان روستاي کوشک قاضی مردم 

. کردمهربان و باصفا زندگی میو پدر کریم در میان همین مردم  هستند

کشاورزي شغل غالب ساکنین روستا بود و درآمد حاج حسن از مغازه 
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کنار آن به باغداري نیز  شد و درخواربار فروشی در روستا تامین می

صمیمی و گرم بود و حالا که از قبل روستا رفتار او با مردم . مشغول بود

تنها  .شده بود هم خداوند به او فرزند چهارم هدیه داده بود بهتر و  عالی تر

هد کرده او خود را متعّ. یددغدغه اش این بود که بتواند نذر خود را اَدا نما

چنانچه به زیارت کربلاي  وکند  نذررم و صفر حلوا بود که هرساله ایام مح

معلی مشرف شود پس از بازگشت به اهالی روستا و عزاداران حسینی در 

نذر مصّمم تر این  با تولد کریم بر ادايو  بدهدروز عاشورا غذاي نذري 

  . شده بود

  تحصیل در مدرسه ابتدایی و راهنمایی

بین مردم روستا رشد کرد این نوزاد دوست داشتنی در » مجتبی«کریم  

شد تا به کم بایستی آماده میکم او حالا بزرگ شده بود و .دو قد کشی

نونهالی با بازیهاي کودکانه و تحصیل در  روزهاي کودکی و .مدرسه برود

قاضی با کسب  روستاي کوشکِ  )علامه امینی( بمُهذّمدرسه ابتدایی 

کرد براي میاو خود را آماده  .پنجم ابتدایی به پایان رسیده بود مدرك

ایاب  .راهنمایی به شهرستان فسا اعزام شوده کسب علم و تحصیل در دور

قاضی به مقصد شهرستان فسا در موزان روستاي کوشکِ آذهاب دانش  و

-اماّ دانش شدسالهاي قبل از انقلاب توسط خودروهاي وانت انجام می 

شهرستان فسا را در ه مسیر روستا ب بودندکه با تهیه دوچرخهآموزانی هم 

کریم همه روزه شاهد رفت و آمد دانش آموزان  .طول هفته رکاب می زدند
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اما چیزي که او را در موضع برتر قرار می داد  در این مسیر پر خطر بود

که همیشه علاوه بر این .بودوجدان بیدار او و ولیت پذیري ئروحیه مس

-خوبی انجام میه برا ولیت هاي واگذاري از طرف خانواده و مدرسه ئمس

مادربزرگ « از جمله .براي بزرگان فامیل هم ارزش ویژه اي قائل بودداد، 

از که  به طوري بودوابسته و به او که او را خیلی دوست می داشت » خود

دست آورده بود با مادر بزرگش ه از کار و تلاش ب محل دستمزدش که

مشهد مقدس شد و توانایی خود را در در ) ع( امام رضاراهی زیارت 

کریم در روستاي کوشک قاضی به  .دیسفرهاي ارزشمند به اثبات رسان

نوجوانی تبدیل شده بود که فامیل و اهالی روستا به او اعتماد داشتند و 

 .داشتان تر شدن گام برمیبا ایمو  کاملتر شدن،همچنان به سوي مرد شدن

  شرکت در جلسات مذهبی

و شخصیت اجتماعی و تحصیلی کریم  ندروزها از پی هم می گذشت 

او . شهرستان فسا کامل تر می شد )دهخدا( در روستا و مدرسه راهنمایی

اقوام و ن، مصمم بود همراه با برادرا رد،تنها به درس خواندن فکر نمی ک

که توسط ابراهیم قرآن و احکام شرعی  1جلساتدر  خوددوستان هم نظر 

                                                           

  :برادران زیر بودندت مذهبی جلساار کنندگان گرامی زرخی از برگب - 1

پس از دریافت  .در روستاي کوشک قاضی به دنیا آمد 1338ابراهیم رضاییان در تیرماه سال    

پیوسته در روستا، . دیپلم و دوسال خدمت سربازي در اداره مخابرات فسا مشغول به کار شد

در عملیات  4/10/1365 تاریخدر چندین بار به جبهه اعزام شد و . جلسات قرآن تشکیل می داد

  .به شهادت رسید 4کربلاي 
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شرکت  شدمیمسعود رستم پور تشکیل  و رضاییان، عبدالرسول صفري

 .  اسلام بیشتر آشنا شود مبینو با دین  کند

مذهبی روستا، پاي منبر روحانی عالیقدر مرحوم جوانان  باهمراه کریم 

تکالیف  او دیگر روحانیون حضور می یافت و ب 1ارسنجانی اللهآیت ا

ارسنجانی الله آشنایی کریم با آیت ا .شدو وظایف مذهبی آشنا می اجتماعی

این وضعیت همچنان ادامه . به سبب دوستی دیرینه پدرش با ایشان بود

                                                                                                                             

پس از دریافت . در روستاي کوشک قاضی به دنیا آمد 1335عبدالرسول صفري در تیرماه       

معلم بود و به عنوان بسیجی . دیپلم به فراگیري علوم دینی و حوزوي تا سطح مقدمات پرداخت

  .به شهادت رسید 4در عملیات کربلاي  4/10/1365 چندین بار در جبهه حضور یافت و تاریخ
پس از  .در روستاي کوشک قاضی به دنیا آمد 1341مسعود رستم پور در آبان ماه سال 

در  1362به عنوان بسیجی در سال . دریافت دیپلم، در رشته تربیت معلم به تحصیل ادامه داد

  .عملیات خیبر به شهادت رسید
  
یکی از همدرسان آیت االله ) 1392 -  1301(آیت االله سید محمد حسین حسینی ارسنجانی  -  1

ایشان . مکارم شیرازي و از شاگردان برجسته درس آیت االله بروجردي و آیت االله گلپایگانی بود

به دنبال دعوت مردم فارس، به امر آیت االله بروجردي از قم به فسا عزیمت کرد  1336در سال 

در مبارزات حق طلبانه . مر در این شهر باستانی مروج دیانت و اخلاق و حقیقت بودو تا آخر ع

پس از پیروزي . مردم در دوران نهضت اسلامی چندین بار به زندان افتاد و ممنوع المنبر شد

سال  23امام جمعه فسا شد و ) ره(انقلاب به تقاضاي مردم حق شناس فسا به حکم امام خمینی 

و افزون بر آن، دو مرحله نمایندگی مردم . دي اسلام رحمانی در منطقه بودامین مردم و منا

استان فارس در مجلس خبرگان رهبري بر عهده داشت و در دوران دفاع مقدس حضوري فعال 

 . در جبهه هاي حق علیه باطل داشت

نت آیت االله ارسنجانی در بدو ورود به شهرستان فسا مدتی در روستاي کوشک قاضی سکو      

  .داشت و در بین مردم روستا از احترام خاصی برخوردار بود
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در ) ره(به رهبري امام خمینیتا اینکه زمزمه شروع انقلاب اسلامی ت داش

شهرستان جاي جاي این مرز و بوم شنیده شد و روستاي کوشک قاضی و 

  .نبودفسا هم از این حرکت انقلابی اعتراض آمیز به رژیم پهلوي مستثنی 

  شرکت در اعتراضات بر ضد رژیم پهلوي

زمانی بود که فریاد اعتراض مردم ایران در هر کوي و  1357سال  

اما بیشترین حلقه هاي مقاومت د شاز هر اداره و سازمانی شنیده می، برزن

میان مساجد و مدارس این سرزمین شکل گرفته صورت خود جوش از ه ب

شمار کریم نوجوان سیزده ساله و دیگر دوستان بی. گردیدو سازماندهی می

خصوص اقشار ه خود فهمیده بودند رژیم پهلوي و ایادي او به مردم ایران ب

مد ظلم فراوان می کند و در واقع عدالت نسبی در کشور آروستایی و کم در

 راهنمایی دهخدا،گاه مدرسه بحدر یکی از مراسم ص .ارددایران جایگاهی ن

 ،1جعفر شکَرپور محمدشهید  فسااز سخنرانی پرشور جوان انقلابی  پس

صورت خودجوش در نوك اعتراض و تظاهرات علیه رژیم پهلوي ه بکریم 

مورین أموزان به مذاق مآطوري که صداي اعتراض دانش به  بودقرار گرفته 

                                                           

حماسه عاشورا و واژه  کودکی با از. در فسا به دنیا آمد 1338محمد جعفر شَکرپور در سال  - 1

 گردیدپس از پیروزي انقلاب با شوقی بیشتر وارد فعالیتهاي گسترده اجتماعی . شهادت آشنا شد

پس از مدت کوتاهی . تشکیلات حزب جمهوري اسلامی پیوستضمن اداي وظیفه معلمی به  و

 1365درسال . به عنوان قائم مقام دبیر حزب در استانهاي فارس، بوشهر و کهکیلویه انتخاب شد

علی رغم اینکه در رشته عمران دانشگاه شریف قبول شده بود به جمع رزمندگان در جبهه 

دي ماه  29شد و در  5ازم عملیات کربلاي با شوقی عجیب ع 4پس از عملیات کربلاي . شتافت

  .به فیض عظیم شهادت نائل آمد  1365
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مدرسه راهنمایی را در محاصره قرار ، در نتیجه حکومتی خوش نیامد و

موزان حاکم شده آبر دانش مخاطره اي لحظات حساس و پر  .دنه بودداد

آنها مترصد فرصتی بودند که از دست مامورین فرار کنند که با تلاش  ،بود

  . فراوان مردم توانستند از کمند محاصره بگریزند

 و کوچه در و خوشحال مردم 1357بهمن ماه  22یروزي انقلاب روز پ

کریم هم در کنار  .بودند مشغول شیرینی پخش و سرور و جشن به خیابان

مشغول کرده نیز  وي را آنچه فکربدون شک اما  .این مردم حضور داشت

فرداهاي ر به شتبیاو . بود تنها خوشحالی و شادمانی در جشن انقلاب نبود

 مفیداش  جامعهو خود  تواند برايبه اینکه چقدر می د، انقلاب می اندیشی

  . باشد

و ) عج(عصر  مسجد جامع، مسجد ولیدر شرکت در جلسات مذهبی 

نظامی در پایگاه  مقدماتیموزش آو کلاسهاي ) ع( صادق مسجد امام

 او را در مسیر مَرد شدن خیلیي کوشکِ قاضی روستامقداد مقاومت 

. نفس ساخته با اعتماد بزودتر از موعد مقرر قرار داد و از او یک انسان 

او می خواست ضمن درس خواندن در مواقع اضطراري در صورتی که 

 1358در سال  .خطري متوجه انقلاب شود از مردم سرزمینش دفاع کند

در  1359سال  در .اسلامی بودشاهد رفراندم مردم و راي به جمهوري 

رگ دومین سال پیروزي انقلاب توطئه هاي گوناگونی توسط شیطان بز

حزب خلق مسلمان،  و عوامل داخلی آن مانند سازمان منافقین، آمریکا
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نظام  طراحی و شروع شد و در ادامه شروع جنگ تحمیلیتجزیه طلبان، 

توسط رژیم بعث عراق  1359شهریور ماه  31در سلطه علیه ایران اسلامی 

  . بود به رهبري صدام

مشغول نموده بود که بروز همه این اتفاقات ذهن و روح کریم را چنان 

او را در موقعیت تصمیم گیري براي دفاع از میهن و آرمانهاي انقلاب قرار 

می داد، امّا سن او در حدي نبود که بتواند کاري کند لذا ترجیح داد در 

به کسب علم و دانش بپردازد و شاهد ) عج(دبیرستان ولی عصر

 . رویدادهاي حادث شده در کشورش باشد
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  دوم بخش
  شروع جنگ تحمیلی

ارتش بعث عراق به رهبري صدام حسین و  1359شهریور ماه  31در 

ایران را  جمهوري اسلامیغربی و جنوبی پشتیبانی استکبار جهانی مرزهاي 

و جنگی  هجوم قرار دادمورد  زمین، هوا و دریا از با دهها لشکر

طوري که در روزهاي ه بمیهن ما تحمیل کرد  بر  ناجوانمردانه و نابرابر را

آغازین جنگ هزاران کیلومتر مربع از خاك جمهوري اسلامی ایران را به 

دامنه حملات دشمن چنان  ،اما این تمام ماجرا نبود دتصرف خود درآور

. ودور بخوزستان متصّ استان رف کامل گسترده بود که هر لحظه امکان تصّ

  . دنبا دشمن پرداخت مقابلهنیروهاي نظامی و مردمی به 

  به سختی براي مردم ایران) 1360-1359(سال هاي آغازین جنگ 

 دشمن بودند توانسته) ره(به دستور امام خمینی ایرانی نیروهاي .گذشت می

 .گیر کنندزمین و غرب کشور متوقف و جنوب هاي تمامی جبهه در را

 از را آبادان و بستان آفندي، شهرهاي  هايعملیات اجراي   علاوه بر آن با

  . سازند رهایی  دشمن اشغال و محاصره

رف دشمن بعثی قرار در تصّهنوز خرمشهر  ،اما این اقدامات کافی نبود

آزاد سازي  سالمقد با اجراي عملیات بیت 1361 اردیبهشت ماه در. اشتد

خرمشهر آغاز شده بود و نیروهاي ایرانی به یک قدمی دروازه هاي شهر 

خبار جنگ را رصد ا )عج(ولی عصرکریم در دبیرستان  .رسیده بودند
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مردم شهید پرور . یکباره خبري در شهرستان فسا منتشر شد که کرد می

المقدس که در آزاد سازي  فردا شهداي عملیات بیت :توجه فرمایید

روز  نآ .دخرمشهر به شهادت رسیده اند در سطح شهر تشییع خواهند ش

وقتی بود،  سختی خیلی فسا روز شهرستان  مردم و دوستانش و   براي کریم

المقدس را بر دوش خود تشییع می کردند  پیکرهاي شهداي عملیات بیت

احساسی مملو از انتقام از دشمن بعثی بر چهره هاي مردم از جمله کریم 

 اما دیري نپائید که فرداي آن روز کریم با یک خبر نسبتاً .نمایان بود

خبر  .دواجه گردیخوشحال کننده توسط مدیر دبیرستان آقاي سپهري م

مبنی بر ) ره(خمینی  مامامی رهبر کبیر انقلاب اسلا 1فتواي، دقیقاً این بود

سال قمري به جنگ تا زمانی که  شانزده واجب کفایی بودن اعزام جوانان  

کریم را در ، در واقع فتواي رهبر کبیر انقلاب، جبهه ها به نیرو نیاز دارد

کسب علم و دانش به  سنگره از صمیم گیري قرار داده بود کموقعیت ت

  . ن بپیونددپیکار با دشم سنگر

  اعزام به پادگان آموزشی شهید دستغیب کازرون 

هنگامی که مدیر دبیرستان در حال قرائت فتواي امام  ورات کریمر تصّد

براي  .دجلی می نمودفاع از سرزمین و مرزهاي ایران تّ ،بود) ره(خمینی

 بعدي خواسته هاي او قرار می گرفتکریم کسب علم و دانش در تقدم 

کریم . بود اول او لویتوادشمن  هجوم برابر در جنگیدن و دفاع  چون

                                                           

  322صفحه . کتاب امام خمینی به روایت آیت االله هاشمی رفسنجانی -  ١
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خواست بلافاصله پس از پایان کلاس درس او می ،گرفته بودش را تصمیم

آن روز  .گذارد میان در والدینش با را خود جدي  و تصمیم برودبه منزل 

تر ن وقتی به خانه رسید با خانواده مهربا ،براي کریم روز خیلی مهمی بود

او سرد و گرم ، می پایید اش راپسر ته تغاري پدر زیر چشمی  .دشده بو

 .دآن روز آرام و قرار ندارکریم فهمید که  با یک نگاه .دروزگار چشیده بو

پسرم چی  ویدو بگد فرزندش را در آغوش بگیر ودخواست بردلش می

  :مدشده اما صبوري کرد تا اینکه کریم خودش به سخن درآ

  ..بروم جبهه به خواهممی بدهید اجازه   بابا اگر -

پدر و پسر لحظاتی یکدیگر را  ،ش بیشتر شدانگرانی ،پدر نگران بود

عبدالصمد پسر ارشد خانواده از  ،دزنگ خانه به صدا درآم .نگریستند می

خوشحال و سرمست از دیدار فرزند و  اهالی خانه .جبهه جنوب آمده بود

که فرزند بزرگش وقتی . بودرفته کریم بیرون نکر اما پدر از ف ،برادر

ترجیح داد  ،فکري به ذهنش رسیدکشید عبدالصمد را در آغوش  می 

ماهها در  اوهرچه بود ، با او مطرح کند را »اعزام به جبهه «خواسته کریم 

عبدالصمد وقتی ماجرا را شنید از خواسته  .تحضور فعال داشجنگ جبهه 

  : و گفت داستقبال کر)کریم(برادرش

  .باید براي اعزام او به جبهه حتما رضایت نامه امضا کنید ،پدر جان -

هرچه بود کریم شانزده سال بیشتر  ،به یکباره لرزید پدر دست و پاي

خواست همزمان دو فرزندش در جبهه جنگ ثانیا دلش نمی .نداشت
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اما عبدالصمد پیشنهادي به پدر داد که همه أهل خانه . حضور داشته باشند

  :به ظاهر راضی شدند

اعزامی هاي جدید باید  .شما رضایت نامه را امضا کنید ،پدر جان -

حالا . نظامی ببینند هاي تکمیلیحداقل سه هفته در پادگان کازرون آموزش

   .تم نهایی را خواهیم گرفبعداً تصمی درا ببینآن آموزشهاي تکمیلی کریم 

   :بعد در گوش پدر آهسته گفت

  .وردبعید میدونم سه هفته آموزش را دوام بیا -

گفت خواهیم تو دلش می .دچشمان نافذ کریم پدر و برادرش را می پایی

 اعزام شعبه   نمود که رضایت نامه به دست بسیار تلاش  عبدالصمد .ددی

  امضا را فرزندش نامه رضایت که زمانی. نداشت قرار و آرام پدر. برسد

  ....فرستدمی مسلخ به را شاسماعیل انگار که بود  طوري حالتش کردمی

اتوبوس حامل رزمندگان داوطلب از روز اعزام فرا رسید و وقتی که 

برو  گفتمی خود با لب زیر وا شدمی دورتر و دور پدر  مقابل چشمان

  .شدنمیش کم ااما نگرانی، خدا به همرات ،سرمپ

 280فاصله شهر فسا تا پادگان آموزشی شهید دستغیب کازرون بیش از 

وارد پادگان  1361آنها بعد از چهار ساعت در اوایل خرداد ماه . کیلومتر بود

   .آموزشی شدند

برادر جابر نیزه دار ضمن خوش آمد گویی آموزشی فرمانده پادگان 

 مربیان و  موزش نظامی فشرده براي داوطلبین تشریح آاهداف 



                                                                                                      27صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

حسن  ،پدیدار کاظم باقري، ابراهیم محسن خسروي، فخار، عبدالصمد دوره

  .کرد معرفی را... امفیروزيک

 .کریم با چشمانی بیدار همه اتفاقات داخل پادگان را زیر نظر گرفته بود

آشنا شده بود و  روستاهاي نظامی در پایگاه مقاومت شاو کم و بیش با آموز

داوطلبان اعزام به  .نبود نمایان اش چهره در ترس و نگرانیهیچ گونه 

 .شدند آموزش اجراي آماده و سازماندهی منظم  جبهه در گروهانهاي

آنقدر زیاد بود که تعدادي  آموزشدر روزهاي ابتدایی  سختگیري مربیان

پادگان  ینمسئول .دکردنمل بیاورند و پادگان را ترك نتوانستند تاب و تح

برنامه ریزي کرده بودند که هر که تحمل این سختی ها و  رعمداَ این طو

کریم  .آماده شدن براي رفتن به جبهه ندارد دوره آموزشی را ترك کند

آنقدر ذوق و شوق رفتن به جبهه داشت که حاضر بود هر سختی و 

و ناموس وطن دفاع از دین دشواري را تحمل کند تا به آرزوي خود که 

 را او  چیزي که توجه .درا لبیک گوی) ره(خمینیبرسد و نداي امام بود 

 هنگام در آموزشی یگانهاي که بود شعارهایی کردمی جلب خود به بیشتر

 جنگیدن مضاعف و روحیه زدند می فریاد یکصدا و منظم بصورت دویدن

  :انندمشعارهائی . نمودند می تزریق اعزامی داوطلبان به را

رفتم ....خاك شیران است....اینجا ایران است... گوش کن بسیجی-

  ... سینه اش دریدم و...خنجر کشیدم ... از جا جهیدم...دیدم دشمن ....جبهه

توسط تند و گذش سرهم در پادگان آموزشی کازرون میپشت  هاروز

، تخریبا آشنایی ب شبانه، جسمانی، رزم آمادگی   آموزش هاي ،مربیان
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صورت فشرده براي داوطلبان به ه ب به مدت سه هفتهشناسی و امور دیگر اسلحه 

واخر دوره آموزشی بود که داوطلبان در میدان تیر حاضر ا. اجرا گذاشته می شد

همه آنها آماده  .دگرفته بو کریم با تعدادي از نیروها در خط آتش قرار .دشدن

ر نظر گرفته شده با د هايبه سمت سیبل  ،ول میدان تیرئبودند با اعلان مس

کریم با دقت  .داسلحه کلاشینکف تیراندازي کنند و مهارت خود را نشان دهن

را به هدف زد که مورد تشویق مربیان قرار گلوله ها اکثر ، بسیار و اعتماد به نفس

آرپی  موشککریم . آرپی جی هفت رسید اسلحهنوبت به تیراندازي با . گرفت

و  تعجبو  کرد شلیککه تعبیه شده بود ی فجی هفت را با دقت تمام به هد

شاهد  که از دور 1ارصمد فخّعبدال. را بر انگیخت حاضرین و مربیان تحسین

او هم تعجب کرده بود  .تیراندازي کریم بود نزد او آمد و او را در آغوش گرفت

. نداعتماد به نفس تیر اندازي کمهارت و با ین قدر با اکه جوانی کم سن و سال 

  ذهنش در کازرون آموزشی پادگان در حضور مدت در کریم  خاطراتی کهاز 

 دوره اواسط در که بود اشداشت، حضور والدین و همچنین دائی یاد به همیشه

   .بودند رفته او ملاقات به

 از پس آنها رسید، پایان به مدت آموزش براي داوطلبان اعزام به جبهه

استان  در جبهه عازم اتوبوس سوار مجدداً  مرخصی روز چند از استفاده

  . بودند خوزستان

 

                                                           

پس از . در شهرستان کازرون به دنیا آمد 1340فخّار در سال ) محمود(عبدالصمد  -   ١

با آغاز جنگ تحمیلی به عضویت . خدمت شد پیروزي انقلاب مدتی در جهاد سازندگی مشغول به

در سال . سپاه پاسداران درآمد و در پادگان شهید دستغیب کازرون به آموزش نظامی مشغول شد

ن فجر در عملیات ادر گرد 4/11/1365 المهدي پیوست و تا زمان شهادت 33به لشکر  1362

  . هاي مختلف اداي وظیفه نمود
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 سوم بخش
  شرکت در دفاع مقدس

  ) عج(المهدي 33تاریخچه تیپ مستقل 

و آزاد سازي دشت آزادگان  1360پس از عملیات طریق القدس در آذر 

در خود توان برنامه ریزي و که و بستان، از سوي فرماندهان ارتش و سپاه 

بزرگتر را می دیدند و از سوي دیگر گستردگی مناطق اجراي عملیات هاي 

طرح توسعه سپاه و لذا  ،بعدي به نیروي عظیم نیاز داشت عملیات هاي

یپ تازه نفس به همین دلیل به ده ت تشکیل یگانهاي بیشتر ضرورت داشت

این طرح در قرارگاه  1360در بهمن  این هدف با. بود از سپاه و بسیج نیاز

علی فضلی جانشین تیپ  .مرکزي سپاه به تصویب رسید و عملیاتی شد

کربلا، براي دریافت دستور جدید به قرارگاه مرکزي فراخوانده شد و در 

تحت امر قرارگاه ) عج(المهدي 33ابلاغیه تشکیل تیپ 1360اسفند  5تاریخ 

ت رمضان به درخواست فرماندهان و قبل از عملیا .کربلا را دریافت کرد

همچنین با تشخیص فرماندهان عالی، ... رزمندگان شهرهاي جهرم، فسا و

پیرو این  .سپاه جواد الائمه فارس قرارگرفت 9این تیپ تحت امر منطقه 

   .1تصمیم، محمد جعفر اسدي به فرماندهی یگان منصوب شد

                                                           
اي با لطف االله یداللهی و امیر علی امیري، فرماندهان  فرمانده جدید تیپ طی جلسه -   1

  . المهدي اعزام کنند 33سپاه جهرم و فسا از آنها پیمان گرفت که نیروهاي خود را به تیپ

  )صحرایی اکبر: نویسنده . المهدي 33کتاب دو لشکر فجر و به نقل از (
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  ) عج(المهدي 33اردوگاه تیپ

جبهه هاي حق ه اتوبوس حامل داوطلبان اعزامی ب 1361اوایل تیرماه  

شور و شوق بچه ها در  .ز شدفسا وارد اهوا ستانعلیه باطل از شهر

همه براي حضور در خط مقدم لحظه  اتوبوس حد و مرزي نداشت،

 .آرام و قرار نداشتند، کریم و عبدالصمد هر دو برادر .شماري می کردند

برادر  نگرانِ ،عبدالصمد برادر بزرگتر کریم بی قرار براي اجراي عملیات و

عبدالصمد از آغاز جنگ تحمیلی . نداشت بیشتر سال شانزده که کوچکتر

توانست نگرانی  اما نمی تتجربه حضور در جبهه هاي جنگی را داش

 اش چهره از را جنوب حاصل از حضور برادر تازه واردش در جبهه

 اروند یک روز را در مدرسهِفسا ستان شهر زداوطلبین اعزامی ا .کند پنهان

در منطقه   )عج(المهدي33تیپعازم اردوگاه سپس  بسر بردنداهواز در 

  . حاشیه رودخانه کارون شدند در »1هشمری«

                                                           

محل . زمانی که تیپ المهدي را تحویل گرفتیم سه تا محل در اختیار ما قرار دادند -  ١

حل م .اول مدرسه اي در اهواز که شاید با میدان پنج نخلی امروزي دویست متر فاصله داشت

محل  .دوم یکسري ساختمانهاي نیمه کاره به نام سپنتا در مدخل خروجی به سمت خرمشهر بود

من چون کارون را خوب می شناختم رفتیم پایین تر از  .سوم قرارگاهی کنار جاده حسینیه

م به یخواستهدف این بود که وقتی نیروها را می. روستاي شمریه یک اردوگاه در نظر گرفتیم

یک تعداد کمپرسی هم از . خط ببریم لازم نباشد از اهواز و با یک فاصله زیادي جابجا کنیم

ه گرفتیم براي حمل و نقل نیروها که سوار کمپرسی کردیم، شب از همین مدرسه قرارگا

مصاحبه با محمد )(اکبر صحرایی -المهدي 33کتاب دولشکر فجر و( .فرستادیم رفتند کارون

   )جعفر اسدي
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در اردوگاه برنامه هاي آموزش تکمیلی نظامی براي نیروهاي 

هوا و شرجی زیاد در فصل گرماي  .نظر گرفته شده بود جدیدالورود در

اردوگاه براي رزمندگانی که به این شرایط عادت نداشتند غیر تابستان در 

  .قابل تحمل بود

کریم و عبدالصمد هریک جداگانه در یک گردان رزمی سازماندهی 

  .قرار گرفت 939و عبدالصمد در گردان  936کریم در گردان . ندشد

حمید عارف و معاون گردان برادر کریم خیلی زود با فرمانده گردان 

رفتار برادرانه و مهربانانه عارف و اسلامی با  .دآشنا ش یاسلامجلیل 

حمید عارف در . شدت کریم را تحت تاثیر قرار داده بوده رزمندگان ب

خوش آمد گفت و از آنها خواست با  936اردوگاه به رزمندگان گردان 

توجه به گرماي شدید تابستان خود را براي عملیات آفندي به سمت 

هاي  وي همچنین گفت براي رزمندگان گردان برنامه. ددشمن آماده کنن

 هاکوتاه مدت پیش بینی شده که بعد از انجام این آموزشتکمیلی آموزش 

کریم شرایط حساس و هیجانی را . براي مأموریت آینده آماده می شویم

نظامی را تکمیلی هاي آموزش ساو با اشتیاق کامل همه کلا .تجربه می کرد

ی از روزها عبدالصمد برادر بزرگتر کریم که در یک .تپشت سر گذاش

 اردوگاه در 936سرزده وارد منطقه گردان  کردانجام وظیفه می 939گردان 

شد تا وضعیت جسمی و روحی برادر کوچکتر خود را از نزدیک شاهد 

وقتی به نزدیک چادر استراحت کریم رسید با صحنه اي روبرو شد . باشد
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محو تماشاي  او .آرامش برادرش را به هم نزندکه ترجیح داد خلوت و 

در دل گفت  .کردعبادت خالصانه برادر شد که با خداي خود راز و نیاز می

برادرم تو دیگر نیاز به مراقبت من نداري چون خداوند مواظب تو خواهد 

عبدالصمد بعد از اینکه از وضعیت روحی و جسمی برادر خود . بود

 .ش به یگان خود بازگشتاطمینان حاصل کرد با آرام

  عملیات رمضان 

یا «با رمز  21:30ساعت  1361تیر  22در تاریخ  1نعملیات رمضا

ن قواي نظامی در منطقه شرق بصره با هدف رسید »صاحب الزمان ادرکنی

و تسلط بر معابر وصولی بصره و ) شط العرب( رودایران در پشت اروند

انهدام نیروهاي رژیم بعثی دور کردن آتش دشمن از شهرهاي جنوبی و 

   .آغاز شد

 و کرد شرکت عملیات این در فجر قرارگاه امر تحت المهدي 33 تیپ

 بعثیون 1361 تیرماه 23 روز .شد مرزي دژ تصرف به موفق اول مرحله در

 دستور کردند، بنابراین شدید پاتک به اقدام مکانیزه و زرهی نیروهاي با

 و مرزي دژ پشت تا تاکتیکی نشینی عقب و شد صادر ها پیشروي توقف

با انجام مراحل بعدي عملیات، . گردید انجام) ع(سجاد امام تیپ با الحاق

بعد از فراز و نشیب هایی که به وجود آمد ضربات سنگینی به دشمن وارد 

  . شد

                                                           

  اکبر صحرایی. المهدي 33کتاب دو لشکر فجر و به نقل از   - 1
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  شرکت در عملیات رمضان

و جانشین او  جلیل اسلامی در روز ) حمید عارف( 936فرمانده گردان 

و آنها را نسبت رزمندگان را در اردوگاه گرد هم آورده  1361تیر ماه  22

 .تصرف دژ مرزي دشمن بود ،عملیات هدف .به عملیات توجیه نمودند

نظامی را پشت سر  تکمیلیآموزش هاي  طی چند هفته 936 گردان

طوري که در گرماي شدید تابستان کارآیی لازم را داشته  ند، بهبودگذاشته 

توانایی بالایی  ،اقرار همرزمانشبه  ،با جثه کوچکساله  16 یمکر .دباشن

تحسین همگان را و  گذاشت جهت اجراي ماموریت از خود به نمایش می

عهده ه او در شروع عملیات نقش کمک آرپی جی زن را ب .تبر می انگیخ

قبل از آغاز  .شرایط حساسی را پشت سر می گذاشت 936 گردان .گرفت

با خودروهاي کمپرسی به خط نیروهاي  1361تیرماه  22تاریکی در 

آتش پراکنده توپخانه و تانک دشمن . دخودي نزدیک و نزدیک تر می شدن

قبل از عبور از خط، براي فرمانده . در نزدیکی آنها به زمین می خورد

انتظار آن  شجاع گردان حمید عارف اتفاقی افتاد که هیچکدام از رزمندگان

من قبل  :عارف همان طور که به جلیل اسلامی گفته بودحمید  .نداشتند را

قبل از رسیدن ! تو مراقب بچه هاي گردان باش از عملیات شهید می شوم،

به خط مقدم مورد اصابت تیر مستقیم تانک دشمن قرار می گیرد و به 

فرماندهی گردان  ،جلیل اسلامی قبل از شروع عملیات .شهادت می رسد

  .را به عهده می گیرد 936
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بري که بچه هاي شهادت مع رويهمراه با دیگر رزمندگان از  کریم 

زده و آن را با یک طناب سفید مشخص کرده بودند شروع  طلب تخریب

نفس کشیدن شد، به یکباره طوفان گرد و خاك به پا  ...کردند به دویدن

ان پوشیده شده و راه رفتن به زمین از شن رو. برایشان سخت شده بود

 :پاسخ داد د،زمانی که به فرمانده گردان گفتن .دسمت دشمن مشکل بو

پیشانی بندهاي خود را روي چشم و چفیه ها را روي دهان ببندید و آیه 

با همین شرایط و  .را بخوانید تا دشمن متوجه حضور ما نشود...  1وَجّعلَنْا

مقاومت ل، دشمن بعثی در خط او. بروندبا توکل به خداوند توانستند پیش 

ضعیفی از خود نشان داد و لبخند بر لبان کریم و دیگر رزمندگان گردان 

صبح روز بعد کریم و دیگر رزمندگان گردان به پیشروي .  جاري شد 936

زمین ، درجه و شرجی زیادپنجاه آب و هواي بالاي . خود ادامه دادند

 ،متعددي که دشمن ایجاد کرده بود 2مثلثیمسطح و بدون عارضه و موانع 

کریم و دیگر رزمندگان . منده ها مشکل و پیچیده می کردزکار را براي ر

  . گردان براي حفظ برتري تاکتیکی مجددا به دژ مرزي بازگشتند

                                                           
  9سوره یس آیه  .وَ جَعَلْنا منِ بَین َایْدیِهِم سدَاً وَ منِ خلَفِْهِم سدًا فاَغْشَیْناهمُ فَهُم لایُبصِْروُن -  1

این مانع عجیب و . م ساخته شده بودخاکریزهاي مثلثی با توجه به جنگ جهانی دو -   2

 که باغریب یک مثلث بزرگ با طول ضلع حدود سه کیلومتر و طول قاعده چهار کیلومتر بود 

از مرز عراق که رد می شدیم، مسافتی را دشت می رفتیم . تانکهاي پیشرفته و تیربار پر شده بود

  .دشت هیچ جان پناهی نداشت. به این موانع که به شکل مثلث بود بر می خوردیم

مجموعه خاطرات سردار . نویسنده بابک طیبی. نه مثل غرب، نه مثل جنوببه نقل از کتاب 

   مجتبی مینایی فرد
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تعداد زیادي تانک  ،درست در مقابل چشمان آنها درخط دوم دشمن

اما ! ها حبس شده بودنفس در سینه  .دهاي پیشرفته آرایش جنگی گرفتن

آرپی جی زن ها به صف  .دخیال عقب نشینی نداشتن ،رزمندگان دلاور

قرار  نبردفرمانده دلاور گردان در نوك هدایت این  ، جلیل اسلامیشدند

این نبرد  ،تانک در برابر نفر، تانک در برابر گلوله آرپی جی. دگرفته بو

پاتک سنگین ضمن حمله  دشمن با اجراي. کل گرفتن بودنابرابر در حال ش

. داشتنیز در اهداف خود را  هاقصد انهدام نیرو ،به مواضع رزمندگان

هاي تانک. بایستی در کمترین زمان ممکن تصمیم می گرفت جلیل اسلامی

 .پیشرفته دشمن هر لحظه به مواضع آنها نزدیک و نزدیک تر می شدند

ارد قادر نخواهد ی که در اختیار دیمی دانست که با سلاح ها جلیل خوب

طرفی براي او خبر آورده از . کندجنگ مستقیم را تجربه  بود با دشمن

میادین مین و موانع ، بودند که در خطوط دفاعی دوم و سوم دشمن

 نیروهاي او شانس این را نداشتند که با عبور از موانع .وجود داردمتعددي 

این  ند،رد سازتانک هاي مهاجم را دور زده و از پشت به دشمن ضربه وا

بود که بلافاصله بعد از کمی فکر کردن تدبیر خود را به رزمندگان گردان 

صورت تیم هاي شکار ه تر کلیه آرپی جی زنها بچه سریعهر .ابلاغ کرد

دشمن را ي و با شلیک هاي دقیق و پیاپی تانک ها  شوندتانک سازماندهی 

  .در وهله اول متوقف و سپس نابود سازند
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کریم که در مرحله اول  .بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شد ،این تصمیم

علت سرعت ه ب .کمک آرپی جی زن بکار گرفته می شددر نقش  ،عملیات

عنوان آرپی جی زن سازماندهی ه عمل عالی و داشتن جسارت لازم ب

 ان نزدیک شده بودند،دشمن به مواضع رزمندگ 72تانک هاي تی .دگردی

از ، از پشت خاکریزها .بیکار ننشسته بودند هماما تیم هاي شکار تانک 

از پشت هر مانعی از چپ و راست با شلیک پیاپی گلوله ، میان چاله ها

بطوري که دشمن قبل  بودند کرده عرصه را بر دشمن تنگ ،هاي آرپی جی

  .داز رسیدن به دژ مرزي متوقف گردی

 .رسانیدندوظیفه حمله و دفاع را به خوبی به انجام  کریم و همرزمانش

موفق  72گلوله هاي آرپی جی خیلی در برابر تانک هاي مدرن تی  چهاگر

تک را از دشمن  رودَ ،و موثر عمل نمی کرد ولی در نهایت با تمرکز آتش

همچنان در دژِ مرزي به عملیات  )عج(المهدي 33گرفته و رزمندگان تیپ

 .پدافندي در برابر هجوم هاي احتمالی دشمن امیدوار بودند

  ادامه ایثارگري کریم در عملیات رمضان و معجزه نذر سلامتی مادر

هیچ یک از نیروهاي درگیر از  .نبرد در منطقه عملیات ادامه داشت

این طبیعی بود که دشمن بعثی در خاك  .مبارزه پا پس نمی کشیدند

 ،روزه 40آنها در وقفه ، سرزمین خود مقاومت بیشتري از خود نشان بدهد

مسلح کرده بیت المقدس می گذشت کاملا زمین منطقه را  که از عملیات

نمره گذشته بود عملیات رمضان   از روزي کهکریم در مدت چند  .بودند
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 اما  ترسی در چشمانش دیده نمی شد، فرماندهان گرفته بود قبولی را از

براي . ودعملیات تن او را خسته کرده ب ازشرکت در چندین مرحله 

 خواب کوتاه مدت و جی هفت  به خواب رفت آرپی لحظاتی در موضع

این لحظه لذت  ،او را صدها کیلومتر دورتر به سرزمین مادري خود برد

 پدر و مادر کریم و اهالی روستاي کوشکِ . وصف ناپذیر بود براي او

دست به دعا برداشته و  ،ماه مبارك رمضان 23شب  ،قاضی در شب احیا

ا با امّ .دخورَمیدیر همه انسانها رقم شبی که تق .قرآن به سر گرفته بودند

سلامتی  ،یک تفاوت که مادر کریم از خداوند متعال علاوه بر رستگاري

تو را : خدایا .فرزندانش را در جبهه هاي جنگی جنوب طلب می نمود

من ! مرا از دیدار فرزندانم محروم نفرما) س(قسم میدهم به دل شکسته زهرا

خبر سلامتی فرزندانم را  دیگر تا چند روزاگر  در همین شب قول می دهم

را نذر امام هست همین دو عدد النگوي طلا که  بشنوم تمام دارایی ام

صداي برادر جلیل اسلامی بر سر کریم که  ...خدایا...خدایا !مکن )ع(حسین

تانک دشمن در تیررس موضع شماست ، چه کار میکنی! فریاد می زد کریم

انگار آن چند ثانیه . کریم بیدار شده بود ،آتش کن آتش ،معطل چی هستی

و سرزمین مادري ، جنگ. خیلی چیزها را برایش ثابت کرده بود ،خواب

دنیا آمده بود که براي حفاظت از ه انگار او ب ،خانواده و بخصوص مادر

داشته هاي خود از دوره نوجوانی بجنگد تا براي مردم کشورش مفید 

انگار نبرد براي دقایقی  ،کریمتوسط پی جی  با شلیک گلوله آر. باشد
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 936بسیجی موتورسوار از عقب جبهه به مواضع گردان . متوقف شده بود

همه می خواستند . همه نگاه ها به راکب موتور سوار بود. نزدیک می شد

صداي موتور سوار پیام رسان . ببینند او حامل چه خبري می تواند باشد

واضعانه به موتور سوار نزدیک شد من کریم مت! کریم رییسی کیه :بلند شد

آنجا  پدرت ،اردوگاه تیپبه داداشت عبدالصمد پیغام داده با من بیا  ،هستم

کریم یک لحظه ه، نگران اینجا نباش برادر جلیل اسلامی هم باخبر! منتظره

. خندید و پشت موتور سوار پیام رسان براي مدتی کوتاه از جبهه دور شد

ضمن حفظ   936ملیات رمضان، رزمندگان گردان با انجام مراحل بعدي ع

  . دژ مرزي، ضربات جبران ناپذیري به بعثیون وارد کردند

  اعزام به جبهه جنوب و آشنایی با علیرضا کیهان پور دومین 

-می کندي به کریم براي فسا، شهرستان درروزهاي نسبتاً گرم تابستان 

کریم و تعدادي از دانش آموزان  .بود1361ایام امتحانات شهریور گذشت،

 شرکت خرداد ماه امتحانات درکه به علت حضور در جبهه نتوانسته بودند 

 .شدند می شهریور آماده امتحانات در شرکت  براي سرعت به بایستی کنند،

 با جنوب جبهه در  مردانگی را و شجاعت اصلی امتحانات  او در حالی که

 دروس امتحانات در را آماده می کرد بود،خودش رسانیده پایان به موفقیت

الهی  جمله، محمد از همرزمش دوستان و کریم .شرکت کندنیز  دبیرستان

الن امتحانات حضور داشتند که به یکباره صداي بلندگو از خودروي س در

صداي بلندگو آنقدر واضح بود .شد شنیده فسا شهرستان در  تبلیغات بسیج
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 .دکریم از پاسخ به سوالات برگه امتحانی دست کشی لحظاتیي که برا

امروز جبهه هاي حق علیه باطل بیش از هر ! جوانان سلحشور و مبارز«

 شرکت از بشتابید که، باشد حضور شما نیازمند می زمانی دیگر به وجود و

این  .»نشود شما تکلیف مانع نمانید و امتحانات، جا الهی  این آزمون در

 وکریم  .چندین بار در فضاي دبیرستان طنین انداز شد ،لندپیام با صداي ب

مم بودند و قرار شد بعد از آخرین تعدادي از داوطلبان اعزام به جبهه مصّ

در ) عج(المهدي 33 پقبل از شروع فصل پاییز مجدداً به  تی امتحان

 به کردمی احساس که بود رسیده اي نقطه به  کریم .بپیوندندخوزستان 

قبل از اعزام به جبهه جنوب در روستاي  روز آن .ندارد تعلق خودش

و شاهد تقسیم گوشتِ نذري  بود ایستاده  قاضی در کنار پدرش کوشکِ

 خوشحال خیلی کریم مادر پدر و .بود روستا اهالی بین یک گوسفند در

 به جبهه از فرزندانشان هم و اند کرده اَدا را نذرشان هم اینکه ازبودند 

اما نگاه هاي عمیق کریم به پدرش گویاي خیلی سلامت بازگشته اند، 

 روز آن رسید می نظر به حرف کم غالباَ که  کریم. حرف هاي ناگفته بود

 از پدرجان، بعد اینکه. کرد می بازگو پدر با را ها حرف خیلی چشمانش با

 خواهی فرزندانت سلامتی نذر و کشت هاي زیادي خواهی گوسفند  این

بطور  ،نزدیک می شد) عج(المهدي 33یپت به اردوگاه که حالا و کرد

   .کردمداوم خاطرات خود را به یاد آورده و مرور می
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سازماندهی شده و مجدداً در  960گردان رزمی  در و همرزمانش،کریم 

کریم عقیده  .براي آنها آغاز شد ینظام تکمیلیآموزش هاي  تیپ،اردوگاه 

باید توانایی این را داشته باشد که در مواقع راسخ داشت که یک رزمنده 

لذا به گفته  .اضطراري در صحنه نبرد از تمامی سلاحها بتواند استفاده کند

همرزمانش او همیشه در یادگیري آموزش هاي نظامی پیشتاز بود و 

 ضمن درس گرفتن از اولین فرمانده شهیدش کریم. تاستعداد عجیبی داش

ي جنوب، در با یاد و خاطرات او در جبهه هاو تجدید بیعت » حمیدعارف«

تیپ  در اردوگاه .پاسداري از مرزهاي میهن اسلامی لحظه اي کوتاهی نکرد

 را همه توجه که داشت حضور عجیب و خاص شخصیتی )عج(المهدي33

محمد ، کریم .یرضا کیهانپور بودبرادر عل شخص می کرد، آن جلب خود به

هم به شخصیت معنوي و نظامی گري او  الهی و تعداد دیگري از رزمندگان

  .دعلاقه مند شده بودن

 ش،ابه علت نبوغ نظامی و جسارت مثال زدنی کهکیهان پور فردي بود  

در خطوط مقدم به » اسدي حاج«)عج(المهدي 33به دستور فرمانده تیپ

 هایی ، او مزاحمتکرد و جزو سازماندهی هیچ یگانی نبود تنهایی عمل می

 به مثمر نیروها موفقیت روند در که می کرد ایجاد  دشمن نیروهاي براي
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 نفره، و شش کوچک چادر جیپ، یک خودروي یک پور کیهان. بود ثمر

  .ویژه تک تیراندازان در اختیار داشت 1یک تفنگ قناسه

 عمیق تر کیهانپور و کریم صمیمیت و دوستی و می شدند سپري روزها

کیهانپور یک روز بچه هاي رزمنده اعزامی از  .می گردید تر عاطفی و

که با توجه به  گفتشهرستان فسا را در چادر خود جمع کرد و برایشان 

قصد دارد نیروهایی را که  ستاماهه  3اینکه ماموریت گردانهاي بسیجی

تمایل دارند تا پایان جنگ در جبهه ها حضور داشته باشند و براي اجراي 

 .بینند شناسایی کرده و سازماندهی نمایدهاي خاص آموزش بماموریت

کریم از اولین نیروهایی بود که براي این برنامه داوطلب شد و نام نویسی 

  . کرد

   )عج(المهدي 33تیپدر اردوگاه 

جمشید  ،در حال آموزش و حفظ آمادگی رزمی بودندرزمندگان 

یم، نیروهاي اعزامی در اردوگاه مستقر بود ازثمردار نقل می کند با تعدادي 

بچه هایی : گفتم و یک روز صبح به چادر علی رضا کیهانپور مراجعه کردم

 . دکه تمایل دارند عکس یادگاري بگیرند به بیرون چادر بیاین

                                                           

یک تفنگ نیمه خودکار تک تیرانداز دوربین دار ساخت شوروي سابق ) قناسه(قناصه  -  ١

این تفنگ بیشتر به سلاح تک تیرانداز معروف است و حتی در بین کشورهاي عربی به نام . است

  .شناخته می شود) برگرفته از کلمه عربی قناص به معنی تک تیرانداز(قناصه 
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رو ) کریم(ساله 17یک جوان خوش سیما و حدوداً ، در کنار کیهانپور

من استقبال کردم و اولین  ؟گیریدبه من کرد و گفت از ما هم عکس می 

باب دوستی من و  ،با این کار، عکس از آنها حین خوردن صبحانه گرفتم

نفر بیشتر و عمیق تر  چند روزي گذشت و صمیمیت ما دو. شد بازکریم 

هر روز بعد از اذان صبح در چادر جمع می شدیم و با تعداد . گردید

در وقت استراحت با  .دیمخوانمیدیگري از رزمنده ها زیارت عاشورا 

در مورد تانک هاي  کردیم، اوکریم در مورد عملیات رمضان صحبت می 

عراقی می گفت و اینکه چگونه در مقابل گلوله هاي آرپی  72تی  مدرن

 .جی مقاوم هستند

  ز دشمناز بین بردن تک تیرانداپاسگاه زید و 

ماموریت خط ) عج(المهدي 33 تیپ 960به گردان 1361ز اوایل پایی

در این گردان  .شودمیواگذار کوشک پدافندي پاسگاه زید عراق در منطقه 

 نیرويعنوان ه کریم ب. جمعی از بچه هاي شهرستان فسا حضور داشتند

تیرانداز با آن قناصه اي که و کیهانپور به عنوان نیروي آزاد و تک  زبده

پور نقل وسفحاج حیدر ی .در خط مقدم به کار گرفته شده بودند داشت

شاهد شجاعت وخطر پذیر  مسئولیت دسته داشتم و 960 درگردان :کندمی

او علی رغم اینکه نیروي گردان محسوب می شد، ولی . بودن کریم بودم

خط مقدم به سر جلوتر از  کیهانپور بود، هردو بیشتر مواقع دائم با علیرضا

عراقی ها مزاحمت  می بردند و براي تک تیراندازان و سنگرهاي کمین
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در خط پدافندي دشمن، یک تک تیرانداز حرفه اي بود  .ایجاد می کردند

 در منطقه اي موسوم به و تخط مقدم را به هم می ریخ آرامشبعضا که 

کریم که در جبهه . تحمیل می کردتلفات به رزمندگان  »سه راه مرگ«

از  ،ی تافتجنوب به تازگی پوست انداخته بود این برتري دشمن را برنم

کیهان پور دوست صمیمی اش طلب کمک کرد و او را مستقیما خطاب 

با این همه مهارت اینجا باشی تک تیرانداز دشمن  ،تا تو علیرضا ،قرار داد

کیهان پور خنده اي سرداد در واکنش  ،هر روز به بچه ها تلفات تحمیل کند

، طرف هستیمتو فکر می کنی ما با یک نیروي عادي  ،هاي کریم به صحبت

اما او هر ساعت از یک موضع تیراندازي ، من الان چند روزه دنبالش هستم

از پشت خاکریزهایی که ،از میان تانک هاي سوخته، از میان نیزارها د،می کن

صحبتش را  د وکریم نگذاشت علیرضا ادامه بده، موضع مشخصی ندارد

وز تلفات را به همین طور بگذاریم هر ر! پس باید چه کار کنیم ،قطع کرد

باید : کیهانپور که همچنان لبخند بر لبانش جاري بود گفت .دما تحمیل کن

که در چند قدمی آنها شاهد صحبت بود مرا ) بی زوال(رضا ستت تو و دو

بی زوال خیلی تمایل نداشت  .ودکمک کنید تا شانس موفقیت ما بیشتر ش

وضوع تک تیرانداز هم قسم شدند که م هرسه .اما با اصرار کریم راضی شد

   .حرفه اي دشمن را حل کنند

در نقاط  ،آنها با قرار دادن کلاه آهنی بر روي تکه چوب هاي ثابت

توجه تک تیرانداز دشمن را به خود جلب کرده و به  پدافنديمختلف خط 
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بدون اینکه . تناوب به سمت نیزارها و تانکهاي سوخته آتش می گشودند

تله ادامه داشت تا اینکه تک این روند ِ. موضع واقعی خود را آشکار سازند

تک تیرانداز  با تفنگ قناصهعلیرضا . تیرانداز دشمن خود را نشان داد

کنان  شادي روي خاکریز رفتند و دشمن را هدف قرار داد و در ادامه هر دو

ا کریم براي این که اثري از آثار تک امّ! موفق شدیم ،فریاد زدند زدیمش

تیرانداز برجاي نمانده باشد موضع تیرانداز حرفه اي دشمن را با آرپیجی 

شاهد پیروزي » زوالبیو  ، کیهانپورکریم« در نهایت هر سه .هدف قرار داد

  .را در آغوش گرفتند

  عملیات محرم

با رمز مبارك یا  22:10ساعت  1361آبان  10در تاریخ عملیات محرم 

در منطقه شرهانی، زبیدات و جنوب شرقی دهلران با هدف آزاد ) س(زینب

شد اما طغیان شدید رودخانه سازي جبال حمرین در جنوب دهلران آغاز 

بعد از فروکش کردن طغیان  .مانع پیشروي رزمندگان گردید دویرج

ات صادر شد، رزمندگان از دو جناح راست و دستور ادامه عملی رودخانه

واقع در منطقه شرهانی حمله کردند و آن را به تصرف  175چپ به تپه 



                                                                                                      45صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

تحت امر قرارگاه  )عج(المهدي 33در این عملیات تیپ. 1خود در آوردند

 . 2فجر حضور داشت
  

  روایتی دیگر از عملیات محرم

پاسگاه زید در در خط پدافندي  960ماموریت گردان  1361آبان  در

کریم و . کوشک به پایان رسید و نیروها تسویه حساب کردند منطقه

که به علیرضا کیهانپور اعلام آمادگی و ثبت نام کرده تعدادي از رزمندگان 

در نزدیکی روستاي  .ملحق شدند 972به گردان  ایشانبا راهنمایی  بودند

در شمال دگان اسلام رزمنایام عملیات محرم بود و  .نداردوگاه زد بریغابو

اعزامی از نیروهاي  .ددهلران و منطقه شرهانی عملیاتی را آغاز کرده بودن

که در منطقه شرهانی خرازي  به فرماندهی حسین) ع(امام حسین 14لشکر

شهداي زیادي تقدیم به علت طغیان رودخانه دویرج،  وارد عمل شده بودند

به دستور  .جریان بودانقلاب کرده و مرحله اول عملیات به سختی در 

- عبدالحسین سلیمانفرماندهی ه ب 972 گردانهايالمهدي،  33 فرمانده تیپ

تحت کنترل عملیاتی سپاه  ویديفرماندهی مرتضی جاه ب 979و  3زاده

                                                           

   .بلندترین ارتفاع در جبال حمرین، مشرف بر منطقه نیروي خودي بود 175ارتفاع   - 1

 6از ویژگیهاي این منطقه عملیاتی وجود کانال بزرگی از چذابه تا شرهانی به عرض  -   ٢

امتداد  175متر بود که دشمن قبل از عملیات رمضان احداث کرده بود و تا زیر تپه  4متر و ارتفاع 

  .داشت

  . در عملیات والفجر یک به شهادت رسید 972عبدالحسین سلیمانزاده فرمانده گردان  -  3
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 972یگر به گردان رزمندگانی که از گردان هاي د. اصفهان قرار گرفتند

چون بالاخره  بسیار خوشحال بودند ،ملحق شده بودند خصوصا کریم

 972فرمانده گردان . رکت در یک عملیات نصیب آنها شده بودسعادت ش

همه بچه ها را در اردوگاه جمع کرد و آنها را نسبت به عملیات در منطقه 

بود  175تصرف ارتفاع  کمک بهآنها گردان ماموریت  .شرهانی توجیه نمود

لط برآن دید و و عراقی ها بواسطه تسّ به حساب می آمدکه یک منطقه مهم 

  . در دشت دهلران و منطقه عین خوش داشتندتیر وسیعی 

مین و  میدان هاي ی مثلبه همین علت شدیدا از آن به وسیله موانع

  ...دندمحافظت می کر يآتشبارهاي شلیک

که  خورشید داشت غروب می کردنیز آماده عملیات بود،  972گردان 

به سمت محور عملیات حرکت براي آخرین بار تجهیزاتشان را بررسی و 

مراه هکریم  .شب به منطقه رسیدند و به سمت محل درگیري رفتند .کردند

عراقی ها با آتشبار و ادوات  .جلوتر رفتند با تعدادي از نیروهاي گردان

. خمپاره در شیارها می پیچید صفیرصداي . منطقه را زیر آتش گرفتند خود

از روي معبري که . برخورد کردندبه دامنه تپه رسیدند و به میدان مین 

. هاي تخریب با یک طناب سفید مشخص کرده بودند عبور کردندبچه

گلوله هاي منور در رنگهاي مختلف فضاي منطقه را روشن کرده بود و 

دوشیکاها و تیربار هاي دشمن مرتب تیراندازي می کردند، سرخی گلوله 

آتش  .ي تپه کشیده بودهاي رسام دوشیکاها سقفی مرگبار روي کانالِ بالا

رزمندگان تلاش  .پر حجم دشمن، قدرت حرکت را از آنها سلب کرده بود
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زیادي کردند که ارتفاع را تصرف کنند ولی به علت مقاومت شدید عراقی 

منطقه درگیري و انبوه موانع و میادین مین توفیقی  ها و تسلط آنها بر

 حاج«فرمانده تیپ . ثر شدندشهید و مفقودالا آنهاتعداد زیادي از . دنداشتن

اوضاع . تصمیم گرفت روز بعد نیروها را به اردوگاه برگرداند» اسدي

اي از سفر برگشتگان کو «غریبی بود و بچه ها با چشمان اشکبار نوحه 

  .می خواندندرا » شهیدان ما

  ماموریت منطقه دهلران 

کریم . به اتمام رسید 972ماموریت سه ماهه گردان 1361اوایل دي ماه 

تعدادي از رزمندگانی که به علیرضا کیهانپور اعلام آمادگی کرده  باهمراه 

ین گردان به فرماندهی جلیل اسلامی و ا .دملحق شدن 988 بودند به گردان

به منطقه دهلران مامور » ...و ،کیهانپور ، علیرضارضا بدیهی« ولینئدیگر مس

پري کردند براي شد و پس از مدتی که با آموزش هاي نظامی جدید س

موزشهاي جدید آ .دآماده می شدن» چیلات«اجراي عملیات در محور 

م با بکارگیري گلوله هاي جنگی أتو رزمایش هايهمراه با تاکتیک ها و 

کریم . از آمادگی رزمی کاملی برخوردار بودند 988رزمندگان گردان  .بود

داد خوبی چون استع ،حاج حیدر یوسف پور، از جملهبه گفته همرزمانش 

 بود گذراندهدر فراگیري آموزش هاي نظامی داشت و دوره هاي آن را هم 

دوشیکا در گردان عهده  و 60به عنوان یک مربی کار آمد آموزش خمپاره 

رپی در تیر اندازي آدرخشید و در میادین تیر همیشه می کریم .دار بود
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علیرغم شناسایی  »چیلات محور« منطقه دهلران در. مهارت داشت 7جی

 از قبل روز یک مادگی خوب نیروهاآمحورهاي وصولی به دشمن و 

 باران گلوله را آنها استقرار محل توپخانه، آتش با عملیات، عراقی ها شروع

توجه ولین که مّئمس. زخمی شدند و شهید رزمندگان از تعدادي و کرده

عملیات لو رفته  از حضور نیروها شده بودند و اینکه احتمالاًبعثیون آگاهی 

هوا بارانی بود و نیروها . دستور دادند منطقه را سریعا تخلیه کننداست 

  .شبانه و در زیر باران شدید چادر ها را جمع کرده و به دهلران برگشتند

ولین ئیک روز مس. به اتمام رسید 988ماموریت گردان پس از مدتی  

ور مبنی بر تشکیل گردان نیروها را جمع کرده و طرح علیرضا کیهانپ گردان

به نیروهایی که توسط کیهانپور شناسایی شده . را علنی کردند 1ثابت رزمی

کردند در صورتیکه مایلند ادامه ماموریت بدهند تسویه  نبودند اعلا

   .2ندحساب نکرده و بمان

                                                           

ایده تشکیل گردان ثابت رزمی توسط شهید حسین اسلامی مطرح و بوسیله شهیدان  - ١       

  )حاج حیدر یوسف پور.(جلیل اسلامی، رضا بدیهی و علیرضا کیهانپور اجرا شد

پیشنهاد تشکیل گردان ثابت رزمی را که دادند با جلیل اسلامی که فرمانده گردان   - ٢          

بود و بنده که معاون ایشان بودم قبول کردیم، و با برادر علی رضا کیهانپور و اسکندر رضایی 

پس از گفتن جریان به برادر اسدي، ایشان قبول کرده و .خدمت فرمانده محترم تیپ رسیدیم

سپس با برادرانی که می خواستند در جبهه بمانند صحبت کردیم و . اري دادندقول هر گونه همک

نفر بودند و در آن زمان  30الی  22در این زمان تعداد برادران گردان . عده اي قبول کردند

استعداد نیرو بسیار کم بود و فرمانده تیپ تصمیم گرفته بود که برادران را آزمایش کند و 

ه شد که در دهلران بود که باید بروند چند اسیر از عراقی ها بگیرند و بیاورند ماموریتی به آنها داد

پس . و خوشبختانه در این ماموریت موفق شدند و فقط دو نفر از برادران خودمان مجروح شدند
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در منطقه : برادر جمشید ثمردار از رزمندگان گردان فجر نقل می کند

لفضل صادقی، قاسم چوپان و جمعی دیگر از اکریم، ابودهلران همراه با 

رضا نیروهایی که به کیهانپور اعلام آمادگی کرده بودند حضور داشتم، 

شما ن، برادرا: دعنوان کر نمودبدیهی که شور و شوق داوطلبین را مشاهده 

هست در زیارت عاشورا  جملهیک  ،زیارت عاشورا را بارها خوانده اید

سپس خودش ادامه ؟ داند معناي آن چیستچه کسی می »محمودمقام « امبن

مقامی هست که شهیدان ! ي است در زیارت عاشورا سرّ ،داد مقام محمود

                                                                                                                             

از این فرمانده تیپ روي گردان حساب کرده و اعلام نمودند تبلیغات خود را گسترده کنید و قرار 

که از گردانهاي دیگر تسویه حساب می کنند چنانچه مایلند، جذب گردان شوند و در  شد برادرانی

این رابطه برادرمان کیهانپور می گفت هر کس بخواهد داخل گردان بیاید باید یک برگ قرآن را 

در این زمان مسئولین گردان عبارت بودند از برادر کیهانپور، اسکند رضایی، جلیل . امضا کند

در این زمان . بدیهی، جهاد سروستانی، ابولقاسم چوپان که کادر گردان بودند اسلامی، رضا

در این رابطه برادران ما زیاد . مسئولین اجازه جذب نیرو از تیپ ها یا لشکرهاي دیگر را دادند

و با معرفی نامه تیپ . زحمت کشیدند و اکثر مناطق جنگی را زیر پا گذاشتند و جذب نیرو نمودند

هاي فارس اعزام شده و سعی در جذب نیروهایی بود که در اکثر عملیاتها شرکت به شهرستان

وقتی که ما را از دهلران . نموده و حماسه آفرین بودند و بحمد االله در همه این موارد موفق شدیم

به دشت عباس آوردند عملیات گسترده اي در شمال فکه انجام شد به نام حمله مقدماتی 

در دشت عباس استعداد نیروها دو . سبب این گردان والفجر نام گرفت  والفجر، و به همین

با توجه به زیاد شدن نیروها مسئولین تصمیم به برقراري کلاسهاي عقیدتی . گروهان بود

گرفتند، در همین  زمان برادر روحانی حجه السلام شیخ ولی بّنائی از قم به جبهه آمده بودندو از 

مصاحبه شهید محمد رضا بدیهی با تبلیغات « .عقیدتی استفاده شدوجودشان در ایجاد کلاسهاي 

   »و انتشارات  سپاه استهبانات



                                                                                          50صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

آن دعا کنید که ما هم لیاقت داشته باشیم  ،موقع شهادت آنرا درك می کنند

  .درك کنیم را

ثابت هسته اولیه گردان ( 979و  988 هايگردان نیروهاي باقیمانده از 

. عباس برگشتند دشتبه  )عج(المهدي 33به همراه دیگر یگانهاي تیپ) رزمی

مانده بودند و کریم هم جزو آنها بود به  988که از گردان نیروهایی 

ولین تیپ و ئیک روز که مس. پیروز می گفتند 988خودشان باقی مانده 

 ،بودگردان جلسه داشتند و اتفاقاً مصادف با عملیات والفجر مقدماتی 

حاج آقا بذرکار  .دپیشنهاد شد اسمی براي نیروهاي ثابت مشخص کنن

  .2شد انتخاب 1والفجراستخاره کرد و نام 

کریم  .مهمترین کار گردان شروع شد و برنامه جذب نیروها آغاز گردید

گردان ثابت «با نصب تابلوهاي فراوان با موضوع  و تعدادي از بچه ها

در جاده ها به معرفی گردان و اهداف آن مشغول » 3گیردفجر نیرو میوال

                                                           

   . به گردان فجر تغییر نام داد 2اسم گردان، والفجر نامگذاري و بعد از عملیات والفجر -  ١

رزمندگان گردان مقدس فجرکه بعد از عملیات رمضان، از خط کوشک حسینیه و  -  ٢

پاسگاه زید به ابتکار مسئولین، اندیشه شکل گرفتن واحد رزمی ثابت در دفاع مقدس را آغاز 

بهمن ماه  15آن را پی گرفتند و در » اردوگاه شهید دستغیب«کردند، مدتی بعد در تنگه ابوغریب 

  . دندبه آن رسمیت دا 1361

یکی از برادران استهبان به نام جواد خیرات که خیلی خوش خط بود به عنوان  -  ٣

در همان دشت عباس تبلیغات ما بسیار گسترده بود به . مسئول تبلیغات گردان انتخاب کردیم

کرده بودند، ولی  حدي که از تیپ و لشکر گسترش پیدا کرد که مسئولان تبلیغات تیپ اعتراض

از طرف تبلیغات گردان یک . برادر اسدي گفتند هیچ اشکالی ندارد و پشتیبانی کرده بودند از ما

قسمت  برنامه ها به این قرار بود که برادران مسابقه قرائت قرآن، مسابقه حمد و سوره، مسابقه 
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در  دکریم با وجود اینکه نیروي دسته بو، با تصمیم علیرضا کیهانپور. شدند

البته این تصمیم براي آن بود که  گرفت،چادر فرماندهی گردان قرار 

کیهانپور علاقه بسیاري به خصوصیات و اخلاقیات کریم داشت و 

   . هم مزید بر علت بود شجاعت و مهارت نظامی کریم

» ...جهرم و زرقان، کازرون، استهبان، فسا،« علت استقبال رزمندگانه ب 

 به ورود شرط. ولین تصمیم گرفتندئمسفجر، براي ملحق شدن به گردان 

به نقل از هادي  .جنگی باشد تجربه و نظامی مهارت تخصص، ابتدا گردان

گردان در چادر علیرضا  ولینئکریم در جلسه اي که در حضور مسمشغول، 

علاوه بر مهارت نظامی ، مهمترین شرط: کیهانپور برگزار شده بود گفت

                                                                                                                             

معنویات و فکري  دو، مسابقه رساله و احکام و یکسري مسابقات دیگر، به همین ترتیب سطح

بچه ها در گردان گسترش پیدا میکرد و این باعث شد که تیپ بیشتر از آن حد که در دهلران 

برادرانی بودند، که پولی که به عنوان عیدي بهشون داده . روي آن حساب میکردند، حساب کنند

ن بچه ها ایثار یعنی اینقدر ای. بودند به تبلیغات داده و گفته بودند براي گردان استفاده کنید

یکسري برنامه هاي دیگر براي بچه ها بود از جمله دعا خواندن، نماز شب خواندن، و . داشتند

در اردوگاه که . نمازهاي مستحبی و کارهاي دیگر که سطح فکري معنوي آنها را بالا می برد

. فجر بودندنفر از برادران گردان  150نفر می آمدند،  200نماز جماعت بر پا می شد اگر فرضا 

. هرکدام به یک نحو داشتند با خدا راز و نیاز میکردند) آخر نماز(وقتی اینها را تماشا میکردي 

ایثار و ایمانی که . یکی سجده بود، یکی نماز دوباره میخواند، یکی دعا، یک نفر قرآن می خواند

ورت این برادران، وقتی نگاه می کردي به ص. این برادران داشتند در هیچ گردانی دیده نمی شد

یک سري از . انگار که مهتاب جذب شده بود توي صورت اینها. واقعا نور از صورتشان می تابید

برنامه هاي جالب دیگر داشتیم در منطقه جنوب و آن اینکه در هفته، از واحدهاي تیپ دعوت 

شب یا دوشب میکردیم و داخل اردوگاه با برادرها سفره وحدت می انداختیم، فرضا در هفته یک 

  ) مصاحبه شهید محمد رضا بدیهی با تبلیغات و انتشارات سپاه استهبان. (این کار را می کردیم
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هادي، به گفته  .باید شجاعت باشد و در این مورد پافشاري زیادي داشت

او . بودفجر بهترین نیرو از نظر شجاعت براي گردان  ،کریم در عمل خودِ

و کسی که از مرگ  ،ترسیدبه مانند کسی بود که از مرگ هیچ گاه نمی 

دسته  در هر ودن با کریمب ،معلوم است که باید چگونه نیرویی باشد، نترسد

   .یا گروهان باعث قوت قلب همه نیروها می شد

  )60شهرك (ماموریت حفر کانال در شرهانی

 فجرموریت براي گردان أولین ما )عج(المهدي 33از طرف فرماندهی تیپ

گردان براي حفر کانال به منطقه شرهانی اعزام قرار شد  .مشخص گردید

چون به تعداد کمی نیرو نیاز داشتند و داوطلب براي این ماموریت  .دشو

 قرعه اسم کریم ابتدا در .نیروها مشخص گردیدند ،زیاد بود با قرعه کشی

 به گرفت و افراد قرار جزو فراوان سماجت با ولی. مدنیا بیرون کشی

فاصله . پدافندي شرهانی بسیار حساس و مهم بودخط  .وریت رفتندمام

نیروهاي خودي با دشمن آن قدر نزدیک بود که با سلاحهاي سبک به هم 

  .تیراندازي می کردند

دو مفهوم را براي رزمندگان به همراه  در منطقه شرهانی 60شهرك 

متر می  60ین که فاصله نیروهاي درگیر در بعضی مناطق به ا اولاً .داشت

استفاده موثر و مخرب خمپاره  ،دوم که مهمتر از مفهوم اول بود. رسید

میلی متري براي از بین بردن نیروها در دستور کار هر دو طرف  60انداز 
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تدبیر مسئولین گردان این بود که براي کم  .1بود» خودي و دشمن« درگیر

کردن تلفات نیروهاي خودي، باید شبکه اي از کانال ها بعد از ورودي 

  . به سنگرهاي اجتماعی و کمین احداث شود شهرك

چون امکان آوردن وسایل  ولی این کار بسیار مشکل به نظر می رسید، 

شدت روي ه سر نبود و هم اینکه عراقیها بمهندسی براي حفر کانال میّ 

                                                           

از طرف تیپ به ما خبر دادند که دو دسته از نیروهایتان جهت ماموریت سنگین و  -  ١

خوشبختانه خطرناکی لازم داریم، ما با برادران صحبت کردیم کسانی که مایل هستند بیایند که 

ما را بردند در شمال پاسگاه شرهانی، آنجا به . همه آمدند، ولی ما دو دسته بیشتر لازم نداشتیم

. زیاد می آمد و قرار بر حفر کانال در آن منطقه بود 60معروف بود، چون خمپاره   60شهرك 

ساعت  48ظرف  برادران،. زیرا فاصله با عراقی ها کم بود و نیروهاي ما را با سیمینوف می زدند

یک کیلومتر کانال پیچ و خم دار، در آن هواي گرم و طاقت فرسا و زمین هاي سخت حفر 

چندین بار خواستیم آنها را عوض کنیم و نیروهاي . نمودند و دستهاي آنها آغشته از تاول بود

تا اینکه یک روز برادر اسدي . دیگري جایگزین کنیم، به هیچ وجه خودشان قبول نمی کردند

ایشان . فرمانده تیپ در همان محل آمد، برادران اعتراض کردند که چرا خط تحویل ما نمی دهید

ر د. قول تحویل همین شهرك را داد، و پس از تحویل، ما برادران را در همان جا مستقر کردیم

متر بود و ماموریت خطرناکی به ما واگذار می شد و  60الی  50این محل فاصله ما با عراقی ها 

واین . جازه عملیات چریکی و نفوذ در خاکریز دشمن و از بین بردن نیروها و یا اسارت را دادندا

نفر بودند و  50الی  45عملیات در بسیاري موارد موفقیت آمیز بود و نیروهاي مستقر در شهرك 

ویم ولی گفتند ما عقب نمی ر. پس از ده روز استقرار و  خسته شدن آنها، قرار بر تعویض آنها شد

در همین شهرك، فرمانده گروهان برادر جهاد سروستانی یک چشمش . و همین جا خواهیم ماند

وضعیت .را از دست داد و برادر شهید ابوالقاسم چوپان، مسئولیت گروهان را به عهده گرفت

متر برادران، مهمات، غذا یا آب و پوشاك را  600الی 500حدود .تدارکات در شهرك مشکل بود

  .طریق کانال ها به شهرك می آوردندو  از  کول گرفته

  ) مصاحبه شهید محمد رضا بدیهی با تبلیغات بنیاد شهید استهبان (                               
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تیم . بود در دسترس» بیل و کلنگ« تنها وسایل ساده. منطقه دید داشتند

با بعد از تاریکی هوا کریم . تشکیل شدهاي دو نفره براي حفر کانال 

صلی شهرك حفر کانال معبر ابعد از ورود به  »جمشید ثمردار« همرزمش

یکی با کلنگ زمین را حفر ، صورت درازکش به نوبته ب .را شروع کردند

سختی کار چند ساعت  .خاك آن را بر می داشت ،می کرد و دیگري با بیل

بیش از حد انتظار سفت و سخت چون زمین منطقه  .بعد مشخص گردید

مم بودند به هر زحمتی هست این ماموریت را به پایان بود ولی آنها مصّ

  . دبرسانن

م یک شب با کری: دنقل می کن »پسر عموي کریم« وسف رییسیی حاج

میلی متري دشمن به نزدیک ما  60حفر کانال بودیم که خمپاره  حال در

کریم بیش از بقیه نیروها . نکردولی خوشبختانه عمل  فرود آمددو نفر 

ولی او دستش  ،اگر ما دستمان تاول زده بود، فعالیت و پشتکار داشت

مرتضی جاویدي  من با :پور نقل می کندحاج حیدر یوسف .دخون آلود بو

بودم، یک دسته از گردان ما جهت کمک به حفر کانال،  9041در گردان 

شرهانی شاهد تلاش شبانه روزي در منطقه  .مور شده بودأبه گردان فجر م

او به خاطر مهارتی که در تیراندازي با خمپاره  کریم براي حفر کانال بودم،

  60میلی متري داشت در آن منطقه به عنوان مسئول خمپاره انداز  60انداز 

  .نیز انجام وظیفه می کرد

فرمانده چند روزي که از حفر کانال گذشته بود به بچه ها اطلاع دادند 

کریم و . براي سرکشی به خط می آیند) حاج اسدي( )عج(المهدي 33یپت



                                                                                                      55صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

دیگر رزمندگان بی توجه به آمدن فرمانده تیپ تند تند زمین سفت را می 

داشتند عرق صورت را با چفیه دور گردن خشک می کردند که  .کندند

جلیل اسلامی فرمانده ! خداقوت .حاج اسدي را بالاي سر خود دیدند

کریم . هم بودند و دیگر مسئولین گردان علی رضا کیهان پور ،گردان فجر

و چند نفر از بچه ها دست از کار کشیدند و صاف ایستادند و گفتند 

متوجه وقتی با چند نفر از بچه ها دست داد  حاجی اسدي  !ممنون حاجی

 تاینها را بفرس :به اسلامی گفت، دستشان شدپینه هاي تاول ها و 

  .نندمرخصی یه استراحت ک

باید همه را هم، حاجی اسدي اگر بخوا :جلیل اسلامی خندید و گفت

حاج ! و دستاشون تاول زده دگردان همه خسته هستن ی، دربفرستم مرخص

وقتی به تاولها و  .اسلامی را گرفت و باز کرد دستِاسدي فکري کرد و 

با همت و تلاش  .داشک از چشمانش جاري ش ،پینه دست او نگاه کرد

شبکه اي از کانالها بین ، طی چند هفته شبانه روز گردان فجررزمندگان 

انفرادي و کمین احداث شد و تقریبا خط پدافندي  ،سنگرهاي اجتماعی

تاولهاي زیاد کف . البته این مهم به سادگی انجام نشد .اَمن گردیدشرهانی 

  . دست آنها گویاي سختی کار بود
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  1عملیات والفجر 

با رمز یا االله،  22:30ساعت  1362فروردین  21این عملیات در تاریخ 

با  مربع کیلومتر 150یا االله، یا االله در منطقه شمال غرب فکه، به وسعت 

. 1هدف انهدام نیروهاي دشمن و آزاد سازي بخشی از نوار مرزي آغاز شد

محور با پنج گردان مامور شد در منطقه شرهانی از دو )عج(المهدي 33تیپ

تیپ با انهدام  .اقدام کند 178و  175براي تصرف تپه هاي مهم و کلیدي 

، سرعت بخشید نیروهاي دشمن و تصرف این ارتفاعات به روند عملیات

از جمله آگاهی  دشمن از حرکت نیروهاي خودي،  اما به دلایل مختلف

اي البته سایر یگانه. 2مجبور به عقب نشینی شدند...  آتش بی امان دشمن و

عملیاتی، ماموریت خود را انجام دادند و به بخش هاي دیگر اهداف 

قبل از عملیات به منظور ارتقاي  )عج(المهدي 33تیپ. عملیاتی دست یافتند

جوادي آملی، شب زنده  عظام روحیه رزمندگان، از مراجع تقلید و آیات

دار جهرمی، کریمی جهرمی و مشکینی براي برگزاري سمیناري با عنوان 

  . 3دعوت کرده بود ریبابوغُبه مقر یگان در منطقه » تهذیب«

  

                                                           

، سید )فرمانده ستادي گردان فجر(از جمله شهیدان این عملیات، علیرضا کیهانپور -  ١

  .هستند)9036فرمانده گردان (، حسنعلی رحمانیان )9041معاون گردان (محمد رضا اشرف زاده

مسئول محورهاي عملیاتی، علی اکبر رحمانیان، علی شیرزادي، حسین اسلامی،  -  ٢

  کرامت االله رفیعی

  نویسنده اکبر صحرایی. المهدي 33کتاب دولشکر فجر و  -  ٣
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  1شرکت در عملیات والفجر 

کریم و دیگر رزمندگان گردان فجر در اردوگاه شهید دستغیب مشغول 

نیروها با ملحق شدن دیگر  . آموزش و بالا بردن توان رزمی بودند

مجدداً در آنها آماده می شدند که  د،وجود آمده بوه سازماندهی جدید ب

این اولین . مستقر و براي عملیات جدید مهّیا شوند 1منطقه شرهانی

د، همه سر از پا نمی شناختن د،ماموریت آفندي آنها با سازماندهی جدید بو

تلاش و فداکاري بسیاري از خود نشان  ،آنها براي حفر کانال در شرهانی

نی برخوردار از موقعیت سوق الجیشی فراوا، منطقه شرهانی .داده بودند

در واقع نقطه حساسی که نیروهاي دفاعی جبهه جنوب را با جبهه ، بود

دید و تیر وسیعی بر  175 دشمن با تسلط بر ارتفاع .کردغرب جدا می

منطقه داشت و همین حساسیت باعث شده بود زمین منطقه عملیات را با 

با این وجود  ،انواع میادین مین و موانع سد کننده متعدد و آتشبار مجهز کند

                                                           

کانالهاي طبیعی و منطقه اي است در شمال فکه که در میان تپه ماهورهاي شنی و  -   ١

کیلومتري جنوب شرقی دهلران بر روي ارتفاعات حمرین  65این منطقه در . مصنوعی قرار گرفته

قراردارد و حد شمالی منطقه عمومی فکه محسوب میشود از این رو به آن شاخ فکه هم می 

ست فاصله شرهانی تا جاده دهلران اندیمشک و پادگان عین خوش حدود بیست کیلومتر ا.گویند

و  178وجود ارتفاعات .که این ارتباط از طریق جاده شهید خرازي و پل دویرج میسر می شود

که میدان دید و تیر گسترده و عمیق به دشت دهلران و منطقه عین خوش در شرق و  175

منطقه شرهانی در یکی از  .سرتاسر استان میسان عراق دارد بر اهمیت نظامی منطقه می افزاید

قرار )  دزفول، اندیمشک، شوش(ی مهم از عراق به شهرهاي شمالی خوزستان محورهاي وصول

  . گرفته است
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این منطقه براي کریم و تعدادي از رزمندگان که در عملیات محرم شرکت 

 .کرده بودند نا آشنا نبود

) عج(المهدي 33علیرضا کیهان پور همراه با عناصري از اطلاعات تیپ 

به  وصولیي خودي عبور کرده و معبر هانیرو سنگرهاي کمینِ شب از هر

گردان فجر در موقعیت حمله  1362فروردین  20.دشمن را می گشودند

یک روز قبل از شروع عملیات والفجر یک . دبه دشمن بعثی قرار گرفته بو

 کریم پشت مواضع کمین نیروي خودي با کیهان پور قرارِ، شب 10ساعت 

، دوستی کریم و علیرضا فراتر از یک دوستی معمولی بود. داشت ملاقات

آن شب بین کریم و  .دبودنهم نفس و همسنگر ، هم رزم، آنها برادر

یت بود صحبت هاي بسیاري رد و بدل شد که فراتر از یک وصّ، علیرضا

این گردان به وجود تو ! خیلی مواظب خودت باش: کریم می گفت

 انهم هدنگران نباش کریم هر چی خدا بخوا :علیرضا هم گفت ،نیازمنده

ملیات این آخرین صحبت هاي کریم و علیرضا قبل از شروع ع .ودمیش

اما خدا  ....اتفاقی رخ دهد ستاالهام شده بود که قرار کریم انگار به . بود

رضا براي شبی که علی: به نقل از هادي مشغول! تحافظ اي بهترین دوس

علیرضا . مشناسایی رفت و دیگر برنگشت من پشت بیسیم گردان بود

 حتی کارت شناسایی اش را .این وسایل من پیش شما باشد! گفت هادي

علی رضا . گردد نمی انگار به او الهام شده بود که دیگر بر. هم به من داد

قوي بلند  يچیزي نگذشته بود از مسیري که رفته بود صداي انفجار، رفت

  .علیرضا رفت تا براي همیشه انتظارش با بغضی سنگین با ما بماند، شد
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که ا قدرت سازماندهی بالایی شهید علیرضا کیهانپور در مدت کمی، ب

همین افراد در ماههاي بعد  .موفق به جذب نیروهاي متخصّص شد داشت

بار اصلی کارها را بر دوش کشیدند و از جان مایه گذاشتند و ناممکن ها 

ان در هیچ کتاب و دفتري ثبت مردانی که نامش. را به ممکن تبدیل کردند

عصر  ،ارجمشید ثمردبه نقل از . اماّ بازیگران اصلی گردان فجر بودند نشده

او از اتفاقی که براي ، در خط پدافندي همراه کریم بودمفروردین  21روز 

یک چشمش به نظر می رسید، شدت اندوهگین ه کیهانپور افتاده بود ب

شاید اثري از پایید، با دوربین منطقه را می . یک چشمش اشک بود وخون 

زدیک ما به ن ،دلداري به او بودم که یک خمپاره سرگرم .دعلیرضا پیدا کن

چند متر من را به اطراف موج انفجار  وترکش به سرم اصابت . زمین خورد

دور  کریم را می دیدم که پروانه وارجه نشدم چیز زیادي متوپرت کرد، 

قبل از آمدن امدادگر سرم را باند پیچی کرد و کمک کرد  .می چرخید من

  .به عقب تخلیه شوم

دیگر رزمندگان گردان فجر  کریم و  22:30 ساعت 1362 فروردین 21

گلوله  .دراز کشیده بود ،نزدیک معبري که بچه هاي تخریب باز کرده بودند

ها زمین می خورد و ترکش و کلوخ آن به آنکنار  ،توپ و خمپاره هاي

همواره براي درهم  1تا قبل از عملیات والفجر« .اطراف پخش می شد

بعثی نیروهاي  کوبیدن خط دشمن از تاریکی شب و ساعات استراحت

ا در این عملیات روش هجوم در امّ براي غافلگیري بهره گرفته می شد
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آتش « این روش .یه براي درهم کوبیدن دشمن برگزیده شدپوشش آتش تهّ

منتظر دستور  ،کریم و دیگر رزمندگان .شدنیز نامیده می »جاي خونه ب

، یا االله، یا االله ،االلهیا ، رمز عملیات از بیسیم گردان اعلان شد .دحمله بودن

 اسلامی .فرماندهی جلیل اسلامی خط شکن بودنده گردان فجر ب، به پیش

بند سفید معبر را ، کریم و بقیه بچه ها از زمین بلند شدند د،دستور حمله دا

هنگام عبور از میدان مین هم مراقب  .پیدا کردند و داخل معبر شدند

. ندکیهانپور پیدا کنشهید ثري از دشمن بودند و هم اینکه شاید بتوانند ا

حرکت  175و رضا بدیهی به سمت دامنه تپه  اسلامیهمه پشت سر جلیل 

  . کردند

عراقی ها از بالاي تپه مقاومت می کردند و با انواع سلاحها بچه ها را 

مدت کمی از شروع عملیات نگذشته بود که جلیل . هدف قرار می دادند

به دستور حاج  .زاده زخمی شدند اسلامی رضا بدیهی و مسلم رستم

به عهده داشت همراه  9041مرتضی جاویدي که فرماندهی گردان  اسدي،

کریم با  .هدایت همزمان گردان فجر را به عهده گرفتند با حیدر یوسفپور،

را منهدم کردند و راه  دشمنسنگرهاي تیربار ، تعدادي از آرپی جی زنها

تاریک روشنایی صبح بالاخره به بالاي  در .پیشروي بچه ها آسانتر گردید

سنگرها را پاکسازي : صدا زدمرتضی جاویدي  .درسیدن 175هاي تپه 

بچه ها داخل کانال هاي پیچ در پیچ بتونی تپه شدند و جنگ تن به د، کنی

جاویدي و  ،هوا که روشن شد صبح. تن با نیروهاي دشمن شروع شد

 د،مجدداً سازماندهی کردن را دبچه هایی که سالم مانده بودنیوسفپور 
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-مال زیاد عراقی ها براي پس گرفتن تپه پاتک میبه احتیدي گفت جاو

 .تبیسیم زد و از فرمانده تیپ نیروي کمکی خواس دآماده باشی، زنند

 .ساعت ده صبح عراقی ها از زمین و هوا براي پس گرفتن تپه پاتک زدند

تشبار سنگین حمله با حمایت آتش هلی کوپتر و آ یییک گردان کماندو

تعداد زیادي از رزمندگان در درگیري شدید با عراقی ها شهید و . کردند

بچه ها دو قسمت  .دحاج اسدي اجازه عقب نشینی دا .زخمی شدند

گروه اول روي دشمن آتش می ریختند تا گروه دوم بتوانند زخمی . شدند

به . با چشمان اشکبار عقب نشینی کردند نیروها .ها را به عقب بکشند

 کریم و دیگر رزمندگانی که سالم مانده بودند خاکریز خودي که رسیدند

به دنبال راهی می گشتند که جنازه بچه هایی که شهید شده اند را به عقب 

گردان تلاشگر فجر به  .کیهانپور پیدا کنند شهیدبرگردانند و اثري هم از 

یده بود آنان رزمندگان سرافراز این سرزمین خط پدافندي شرهانی رس

  .بودند و نبرد همچنان ادامه داشت

 درسوگ فرمانده و بهترین دوست

همه در سوگ از دست دادن ، به پایان رسیده بود 1عملیات والفجر

کریم فراتر از یک اما ناراحتی و غصه  بودندغمگین علیرضا کیهان پور 

د بو زمنده اي با جسارت و شهامت میاو علیرغم اینکه ر. غصه معمولی بود

 .ا فقدان و شهادت هم رزم و برادر بزرگتر خود علیرضا را باور نداشتامّ

چندین بار به مرتضی . تحمل نمی کردجاي خالی او را در چادر فرماندهی 
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عهده گرفته بود مراجعه ه ولیت گردان فجر را بئجاویدي که به تازگی مس

. درود و اثري از علیرضا پیدا کنبه شرهانی کرد و داوطلب شد که به منطق

کریم : دنقل می کن یکی از همرزمانِ همیشه همراه کریم، ،محمد الهیحاج 

ه بچه ها جدا شد و گوشه عزلت مدت از بقیّیک ي ناراحت بود که به حدّ

  .گرفت

کسی لبخند کریم را نمی دید و حاضر ، افسرده شده بودت او به شدّ

  . دبقیه دوستان بگیر ی یک عکس بانبود حتّ

   ...یک هفته بعد

اذان که می گویند از جا بلند می شود و فوري وضو می گیرد و وارد 

چند روزي . با حس وحال خوبی نماز می خواند. می شود تیپنماز خانه 

بود که بعد از شهادت کیهانپور و چند تن از همرزمانش خیلی منقلب شده 

رام آها را  ، دلاند که یاد و نام خدا راست گفته. و زیاد اشک ریخته بود

با . مشغول دعا در سجده بود که دستی موهایش را نوازش کرد. می کند

چطور او این همه ، برادرش عبدالصمد بود! من  خداي..آه ! حیرت برگشت

را پیدا کرده  در واقع در این شلوغی چطور او .راه براي ملاقاتش آمده بود

عبدالصمد به  .فتندغوش گرآدیگر را در مه ههر دو برادر مشتاقان .بود

رو به کریم . درا در آغوشش لمس می کر شدت اشک می ریخت و او

بلند شو به ، مَرد گنده که اشک نمی ریزد! بس کن: برادرش با خنده گفت 

ا عبدالصمد اجازه نداد و چسبیده به او مّا ،چادر برویم حتما گرسنه هستی

انگار می خواست همان جور در حالت نشسته هم او را را در  ،نشست
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در چشمان زیباي او خیره شد  ت،دستان برادرش را گرف، آغوش گیرد

عبدالصمد با صداي لرزانی  ،کنیچرا این قدر بی تابی می! چی شده: وگفت

براي خودت شب و روز : با اخم گفت، هنوز زنده اي! خدا را شکر :گفت 

عبد الصمد با لحن دلجویانه ! رسیکنی اما به من که می آرزوي شهادت می

 !کریم هستم:خنده رو به برادرش کرد و گفت  بای، ببین مجتب: اي گفت

کیهانپور شهید ...کریم آقا! ببین: کنار گذاشت و گفت عبدالصمد تعارف را

. همه بچه هاي گردان در نبود او ناراحت هستند، فقط براي تو عزیز نبوده

 امیدش به تو و سایر .ضا تشکیل یک گردان رزمی ثابت بودعلیر هدف

بچه هاي گردان می گویند کریم در نبود . هایی بود که در کنارش بودندبچه

و در گوشه اي روزگار خود را به عزلت می د علیرضا خیلی بی تابی می کن

در عملیات ... انشاا .جنگ که به اتمام نرسیدهش،برادرم صبور با. گذراند

» 1والفجر «شنیده ام در عملیات . انتقام او را از بعثیون خواهی گرفت بعدي

زیاد به گلوله هاي توپ و خمپاره محل نمی گذاشتی و هنگام آتش 

. خواست حرف عبد الصمد را قطع کند! راست راست راه می رفتی ،دشمن

دمی آبا بدن نحیف . آهن مذاب و گلوله است! ا او ادامه داد ببین  برادرامّ

حرف عبد الصمد را قطع کرد و گفت قربان دل ! ووخی ندارد در ثانی تش

بارچی وایسم تیر م،تو میگی چکار کن ،خب عملیات هست شوم،نگرانت 

وظیفه دارم  ،خب من آرپیجی زنم د،بچه هاي گردان را درو کن دشمن،

برادر عبدالصمد با لحن مهربانی گفت خب  ،سنگرهاي تیربار را منهدم کنم
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ول  دکریم می دانست که برادرش به او گیر بده.... با احتیاط تر ، ترآروم

هر  ،پیشانی او را بوسید و گفت چشم برادر مهربانم. کن ماجرا نخواهد بود

می دونم . یم و یه لقمه نون بخوریموحالا پاشو به چادر بر، چی تو بگی

 باید: گفت ورا محکم در آغوش گرفت  عبدالصمد دوباره او، گرسنه اي

پدر و مادر خیلی دلتنگت  م،با یه بدبختی چند ساعت مرخصی گرفت ،موبر

 ،حتماً چند روزي مرخصی بگیر ،پشت گوش نندازي، یادت باشه ،بودند

م بازم باید شبها تو قبراي خالی برم و واونجا هم بر:کریم لبخند زد و گفت 

نوجوانی هاي خاطرات سال، عبدالصمد قاه قاه خندیدنم، دعاي کمیل بخو

می رفت و  اشب هم، عجب سر نترسی داشت کری .برایش زنده شد کریم

 ،برادرش را دوباره بوسید. ددر قبرهاي خالی می خوابید و دعا می خوان

  .سپس با اندوه از هم دیگر جدا شدند

کریم در شهرستان فسا همراه با تعدادي از همرزمانش ... یک هفته بعد

او . کنندروند و با خانواده اش همدردي میبه خانه والدین کیهانپور می

طوري که با عکس ه را بزرگ کرده و قاب گرفته بود ب علیرضاحتّی عکس 

کریم در مدت : کندنقل می» برادر کریم« عبدالرسول. کرداو درد دل می

کوتاهی که به مرخصی آمده بود هر روز به شهرستان فسا مراجعت و 

با ولادت برادر  .دکیهانپور پیدا کنشهید  شاید خبري از که کردي میپیگیر

کوچکترش از پدر و مادرش خواست که حتماً به یاد دوستش اسم نوزاد را 

  . دعلیرضا بنامن
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المهدي رسید  33 کریم زمانی که به اردوگاه تیپ 1362 هاردیبهشت ما

شد که به منطقه آماده می 2گردان فجر جهت شرکت در عملیات والفجر

به پایان رسیده براي علیرضا مرثیه و سوگواري کریم . دغرب اعزام گرد

را باور کرده و د، کیهانپور برادر و فرمانده خو او شهادت دوست .بود

 او می خواست در عملیات آینده با سعی و تلاش فراوان. پذیرفته بود

رزوي او را به منصّه ظهور کمبود فرمانده شهیدش را جبران نماید و آ

  . صم بودم مصّانجام این مهّ و چقدر در برساند

   2عملیات والفجر

یا االله، « با رمز مبارك 24ساعت  1362 تیر 29 در 2عملیات والفجر

در منطقه حاج عمران در استان سلیمانیه عراق، با هدف خارج  »یااالله، یااالله

کردن شهرهاي کردنشین از زیر آتش دشمن، آزاد سازي ارتفاعات مهم 

تصرف پادگان حاج عمران شروع  و راه ضد انقلابمسدود کردن  منطقه،

ادغام  )عج(المهدي 33 با گردانهاي تیپ 77لشکر  2گردان هایی از تیپ  .شد

بود که ) دور زدن دشمن( مبناي طرح مانور، عملیات تک دَوَرانی .شدند

بدینوسیله هرگونه فرصت عکس العمل از دشمن گرفته شود، بدین ترتیب 

است و سه گردان از سمت چپ وارد شدند و پس چهار گردان از سمت ر

این عملیات در مرحله . در تنگه دربند الحاق کردنداز دور زدن ارتفاعات 

در مرحله ، دور زدن دشمن با عبور از شیارها و ارتفاعات صعب العبور اول

دوم آزادي کامل پادگان حاج عمران و گمرك و در مرحله سوم تصرف 
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بر این عملیات علاوه  در .جنوب تنگه دربند انجام شددر  ارتفاع گِرده مند

 200پایگاه دشمن تصّرف و  60آزاد شدن پادگان حاج عمران، تعداد 

هم چنین بخش فراوانی از  .کیلومتر مربع از منطقه عملیاتی آزاد شد

نفر کشته و  4000تعداد . تجهیزات دشمن منهدم شد و یا به غنیمت درآمد

  . 1به اسارت رزمندگان اسلام در آمدندنفر  200زخمی شدند و 

 

لفجر یک وامحرم، والفجر مقدماتی، «پس از آنکه چند عملیات محدود 

اجراي عملیات  ،خواسته فرماندهان را برآورده نکرد، در منطقه جنوب»...و

  .در دستور کار قرار گرفتکشور در غرب 

اوایل در ) عج(المهدي 33 کریم و دیگر رزمندگان گردان فجر و تیپ

از جنوب بوسیله قطار به ارومیه عزیمت و در قسمتی از  1362 ردیبهشتا

شهر پیرانشهر آذربایجان  حاشیهواقع در ارتش 64لشکر پادگان جلدیان 

ثمردار در این  جمشید همرزمشکریم و دوست  .غربی مستقر شدند

لات و ادوات در قسمت بار آمسئول تامین ماشین ، جابجایی چند روزه

علاوه بر دشمن . همه چیز به خوبی و راحتی پیش نمیرفت .ودندقطار ب

 وضد انقلاب کومله  يدشمنان داخلی مانند عناصر گروهک ها ،بعثی

  . 2دمکرات هر لحظه در کمین آنها بودند

                                                           

  نویسنده اکبر صحرایی)   عج(المهدي 33دو لشکر  فجر و  - 1

یعنی کاملا تیپ می خواست برود . به ما خبر دادند که می خواهیم به غرب کشور برویم- 2

از جنوب به غرب . جابجایی تیپ انجام گرفت گردان ما همیشه مسلح بود و بالاخره. غرب کشور

 .کشور، نصف کارهاي جابجایی تیپ، بچه هاي گردان فجر انجام دادندکه واقعا خیلی عجیب بود
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و بخصوص گردان فجر بایستی جنگ در  )عج(المهدي 33تیپ  

جنگ در کوهستان با جنگ در جبهه هاي جنوب . کوهستان را می آموختند

. اما آنها آموزش هاي نظامی سخت را شروع کرده بودند .بودخیلی متفاوت 

بارها و بارها کوههاي سر به فلک کشیده را  ،با اسلحه و تجهیزات سنگین

صبح از پادگان جلدیان حرکت  6تا  5هر روز ساعت . می کردندپیمایش 

تا  4می کردند و پس از راهپیمایی و کوه پیمایی با تجهیزات کامل ساعت 

چون منطقه به علت فعالیت گروهک هاي ضد  .بعداظهر بر می گشتند 5

انقلاب امنیت کامل نداشت، براي ناهار بعضی مواقع، نان خشک و خرما 

براي اینکه معلوم شود کدام . ندتوزیع می گردید که رزمندگان عادت کن

از روزهاي اولِ  نیروها، توان همراهی و کشش لازم در طول عملیات دارند،

کریم و جمعی از دوستان . کوه پیمایی شروع به انتخاب آنها کردند

جمشیدثمردار، رضا بی زوال، ابوالفضل صادقی، جواد خیرات، «همرزمش

لین نیروهایی بودند که انتخاب جزو او» ...احمد فیروزي و محسن پیرامون،

ناي و رمقی ، در پایان راهپیمایی و کوه پیمایی روزانه و شبانه .شدند

مرتضی « ا گامهاي بلند و استوار فرمانده محبوبشانامّ .برایشان نمی ماند

از آن طرف هم دلشان خوش بود که  .همه آنها را زنده می کرد »جاویدي

به گفته مرتضی . دشمن بعثی میتازندبزودي حمله اي در کار است و بر 

                                                                                                                             

تا اینکه اولین سري که به غرب رسید . وقتی فرمانده محترم تیپ فهمیده بود خیلی تعجب کرد

خالی کردیم و همان روز با حزب کثیف کومله  خود بنده با آنها بودم، ما آنجا ایستادیم و بارها را

درگیر شدیم و خوشبختانه نتوانستند غلطی بکنند و محکم و استوار، برادران ایستادند و تمام بار 

. قطار را خالی کردند و اینها را آوردند سلماس به ارومیه و از ارومیه به پیرانشهر و پادگان جلدیان

جریان گذاشتند براي عملیات  احت کردیم تا اینکه ما را دریکی دو روز در پادگان جلدیان استر

واحدفرهنگی بنیاد .مصاحبه شهید محمد رضا بدیهی معاون گردان فجر( . آینده در غرب کشور

  )شهید شهرستان استهبان
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آنها طرز  .جاویدي روي کیفیت و آموزش رزمندگان خیلی کار شده بود

میلی متري، دوره  106گرفته تا تفنگ  7کار با انواع سلاحها، از آرپی جی 

  .دگري و رزم شبانه فراگرفته بودندهاي کوتاه مدت تخریب، امدا

جمشید ثمر « کریم دوستش براي هرکدام آنها همرزم مشخص شده بود،

کار فرهنگی توسط  ،همزمان .را به عنوان همرزم و همراه انتخاب کرد»دار

خواندن سوره  .شدپیگیري می» پدر معنوي گردان فجر« ناییحاج آقا بّ

و پهن  هر روز صبح، و زیارت عاشورا  هر شب قبل از خواب، 1واقعه

ایجاد  رزمندگانرفاقت و صمیمیت بی نظیري بین ، کردن سفره وحدت

   .2بودکرده 

                                                           

یکی از مسائلی که باعث شده بود برادران گردان فجر در کارهاشان موفق باشند،  -  1

دي و رعایت مستحبات و دوري از مکروهات و همواره به یاد خدا اهمیت دادن به مسائل عبا

اولین مسئله اي که به آن اهمیت می دادند این بود که در اکثر اوقات با وضو بودند و . بودن بود

هر شب سوره واقعه را قرائت می کردند . حتی در شب می خواستند بخوابند با وضو می خوابیدند

به نماز اول وقت . وقات، نماز شب و نافله شان ترك نمی شدبیشتر ا. و سپس می خوابیدند

مصاحبه  شهید محمود . (الحق که آنها شیران روز و زاهدان شب بودند. اهمیت زیادي می دادند

   ) واحد فرهنگی بنیاد شهید استهبان .مخبري از رزمندگان گردان فجر

با خود برادرها . ما سفره وحدتی تصمیم گرفتیم که بین همه برادرها انداخته شود -   2

یعنی صبح و ظهر و شام سفره . بالاخره صبحانه هم شد سفره وحدت. صحبت کردیم قبول کردند

به گوش فرمانده تیپ رسیده بود . وحدت می انداختیم در یک سالنی در همان پادگان جلدیان

حتی به گوش مسئولین مملکتی هم . ود و خود ایشان تشریف می آوردندخیلی خوشحال شده ب

رسیده بودکه چنین گردانی هست و این کارها را می کند و هم چنین معنویاتی در کنار گردان 

دیده میشود، که یک روز نماینده امام در سپاه منطقه برادر میثمی و برادر کلاهدوزان و تعدادي 

راي فرماندهی مرکزي تهران بودند، خود برادر اسدي، سرهنگ ناصري دیگر از برادران که در شو

ارومیه، فرمانده پادگان جلدیان و تعدادي دیگر از برادران روحانی این جا  64و فرمانده پادگان 

براي نیروها برنامه ریزي کرده بودیم قبل از . بودند، واقعا لذت برده بودند از این کارهاي بچه ها

ک سوره کوچک همه با هم خوانده شود و ظهرها همه با هم دعاي روزانه صبحانه هر روز ی
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 .ه بودماه آموزش سخت در کوههاي اطراف پیرانشهر به پایان رسید دو

 لحظه ،اجراي عملیات قرار گرفته بودندآمادگی در رزمندگان کریم و دیگر 

 مرتضی دعوت به اسدي حاج 1362تیرماه 27 روز صبح .رسید فرا موعود

 ها بچه آمادگی از جاویدي .یافت حضور رزمندگان جمع در جاویدي

 و! هستیم آگاه مشکلات و کار سختی از همگی ما«: گفت و کرد صحبت

 مثل و کرد نخواهیم نشینی عقب عملیات این در بسته ایم که پیمان امام با

 حاج ادامه در. »شد نخواهد تکرار اسلام تاریخ در که است احد تنگه

 و گفتند عملیات بودن العاده فوق و سختی از المهدي تیپ فرمانده اسدي

 گلوگاه تصرف در فجر گردان عملکرد به بسته ما پیروزي یا شکست اینکه

 .شماست دست به ما پیروزي گره و دارد دشمن تدارکاتی

مطره فرمانده قَمتري  2800روي ارتفاع مرزي 1362تیر  27روز  ظهر

از روي نقشه و کالک  در دیدگاه فرماندهی، »مرتضی جاویدي« گردان فجر

برادر قاسم چوپان و  .کردتشریح می راخرین وضعیت منطقه آ عملیاتی،

عملیات شروع شب قبل از  دو .دبقیه فرماندهان گروهان سراپا گوش بودن

در معبري که بچه هاي اطلاعات مشخص کرده قمطره مرزي باید از ارتفاع 

                                                                                                                             

خواندیم و شب ها قبل از شام سینه زنی، واین باعث شده بود که هرکس آنجا می آمد تبلیغات  می

برادران  1بعد از عملیات والفجر . گسترده اي در شهرستان و یا هر جاي دیگر که می رفتند بکنند

اینها آمده بودند قصد ده روزه کرده بودند و نمازشان . ردوگاه جنوب داشتندسه ماه استراحت در ا

واقعا اینها این قدر . را کامل می خواندند و در آن آفتاب سوزان و گرم روزه مستحبی می گرفتند

بسیار خوب بود و هر روز  2روحیه رزمندگان تا قبل از عملیات والفجر . شجاعت، ایمان داشتند

همه آمده  2قبل از والفجر . ی کردند که کی این برادران را می برند براي عملیاتثانیه شماري م

مصاحبه شهید .  (بودند، حنا بسته بودند و غسل شهادت کرده بودند، اینقدر روحیه شان بالا بود

   )واحد فرهنگی بنیاد شهید استهبان.محمد رضا بدیهی معاون گردان فجر
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ی با عبور از ارتفاعات رانوَبا یک مانور دَاند حرکت خود را شروع کنیم، 

عمق صعب العبور، مخفیانه از کنار سنگرهاي دشمن و مقرهاي آنها در 

بعد از نیمه شویم، شیارها مخفی  باید درروز را ، عراق نفوذ کنیم خاك

که مشرف بر جاده با تصرف این تپه  .زرد را تصرف کنیم ردٍبَتپه ، شب

خواهیم این جایی که می شود،میراه تدارکاتی دشمن بسته ست، ااصلی 

ممکن است چند ساعت حتی . حالت تنگه احد دارد عملیات انجام دهیم،

باید آنقدر  .هیچ کدام از نیروها حق عقب نشینی ندارند .ده روز طول بکشد

  .استقامت کنیم که پیروز شویم

این ماموریت دو راه بیشتر در  ست،نی ياجبار عملیاتاین شرکت در 

دیگر کریم همراه  1362تیر 27ز عصر رو !تیا پیروزي یا شهاد م،نداری

آنها باید اسلحه  .در مقابل اسلحه خانه گردان قرار گرفته بودند همرزمانش

طبیعی بود کریم که یکی از بهترین  .دریافتی خود را انتخاب می کردند

اما به .انتخاب کند را  جی هفتآرپی  اسلحه ،جی زن هاي گردان بود آرپی

او باید تصمیمی  ،افتاد» کیهانپور« کباره به یاد دوست و فرمانده شهیدشی

 .را از دشمن بعثی بگیرداو خود قول داده بود که انتقام   هب ،می گرفت

او به این ! گتیر فشن چهارصدرا انتخاب کرد به همراه  3بلافاصله اسلحه ژ

با استفاده از با توجه به شرایط کوهستانی منطقه عملیات، باور رسیده بود 

و بر این باور  بعثی بگیردانتقامی سخت از دشمن تواند بهتر می 3اسلحه ژ

پدر معنوي « اییحاج آقا بنّ ،هنگام دریافت سلاح و مهمات .اصرار داشت

شاهد این ماجرا بود و زیر لب براي کریم و همرزمانش دعا » گردان فجر

 .کرد اري میکریم براي شروع عملیات در دل ثانیه شم .میخواند
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 2شرکت در عملیات والفجر 

بچه ها شور و  .اعلام حرکت به گردان فجر دادند 1362تیر 28روز  

شوق دیگري داشتند و آخرین نهارشان را در سالن گردان که جایگاه سفره 

 با دیگر همرزمانشکریم  .وحدت بود صرف کردند و آماده حرکت شدند

بر یا زهرا به کمک هم  دپیشانی بن دریافت نمود ورا  خودساعته  48جیره 

  . بستند یکدیگرپیشانی 

در این  بودند، همه بچه ها با تجهیزات کامل منتظر رسیدن ماشین ها

عاشقانه و عارفانه در آغوش  بین از هم حلالیت می طلبیدند و همدیگر را

 .و از هم درخواست می کردند که در آن دنیا شفاعتشان کنند می کشیدند

ماشین ها آمدند و با نظمی خاص دسته به دسته، در آن قرار بالاخره، 

گرفتند و حرکت را آغاز کردند، حرکتی که پیروزي بزرگی را به ارمغان 

پیوستن  اللهآورد، حرکتی که نعمت ها در آن نهفته بود، حرکتی که به لقاا

ز حدود ساعت پنج بعدا .در برداشترا در کربلاي ایران ) ع(یاران حسین

که به بالاي کوه قمطره که خط مرزي ایران و عراق بود رسیدند،  ظهر بود

پس از مدتی استراحت شام آوردند، بچه ها چند نفر، چند نفر، به یاد سفره 

وحدتشان نشستند و آخرین شام گرمشان را خوردند و پس از چندي آماده 

بعد از خواندن نماز دستور . خواندن نماز و راز و نیاز با خداوند شدند

  .1حرکت به گروهانها داده شد

روز زودتر از بقیه نیروها  مخفیانه دو ،در تاریکی شب می بایستآنها  

کردند و خود را به در خاك دشمن را طی میکیلومتري  20تا 15مسافت 

این حرکت  .بستندتپه بَردِ زرد می رساندند و راه تدارکاتی دشمن را می

                                                           

  از رزمندگان گردان فجر )خلیلی(پیرامونقسمتی از مصاحبه شهید محسن  - ١
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میان خط اول  چون عبور از. سر نبودراهپیمایی و کوه پیمایی به راحتی میّ

دشمن و گروهک هاي معاند که در سراسر مرز در هر کوه و تپه اي مستقر 

  .رسیدبودند کار ساده اي به نظر نمی

امّا نیروهاي ورزیده گردان فجر براي انجام این ماموریت، آموزش هاي  

طقه سخت نظامی را گذرانده بودند و عبور از ارتفاعات صعب العبور من

موریت أآنها آنقدر در اجراي م .رسیدبراي آنها کاري نسبتا آسان به نظر می

مّهم خود مصّمم بودند که حتی با یکدیگر پیمان نامه خون امضا کرده 

کریم و دیگر ! که معنی آن پیمان چنین بود، یا پیروزي یا شهادت بودند،

ام بر می گ» مرتضی جاویدي« که در رکاب فرمانده دلاورشانهمرزمانش 

به )  عج(المهدي 33نیروهاي تیپو فداکارترین از با تجربه ترین داشتند 

برودت ما شدت ا شدانجام میتابستان  اگرچه عملیات در. شمار می آمدند

که رزمندگان  گردیدهاي منطقه باعث میکوهستان و جنگل  هواي سرد

در هنگام عبور از سطوح  شهاي زمستانی استفاده کنند و گاهاًهمگی از پوش

کریم و دوستانش بالاي ارتفاع پر  .برفی به شوخی هاي طنزگونه بپردازند

که به ناگاه رضا بی زوال  از برف قمطره در حال استراحت موقت بودند

عت به سمت او در حال متوجه غلتیدن گلوله برفی می شود که به سر

متر در بین  چندین فوري نداشترضا فرصت عکس العمل  ،حرکت بود

کریم که . شدبرفها غَلت خورد، تخته سنگی مانع پرت شدنش به پایین 

بلافاصله خود را به نزد رضا رساند، او را در ! ترسیدشاهد ماجرا بود کمی 

آغوش کشید و در گوش او گفت رضا جان ببخشید نمی دانستم که شما 

شدند و در هر دو براي لحظاتی به چشمان هم خیره  متوجه نمی شوید،

  .ادامه به آرامی خندیدند
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آنها با یاري خداوند و هدایت نیروهاي اطلاعات و عملیات تیپ و 

پس از  پیشمرگهاي کرد به پیشروي خود در عمق خاك عراق ادامه دادند،

صعب العبور بود،  اًمقداري راهپیمایی به جاهایی از کوه رسیدند که واقع

ان بود بدون هیچ گونه ناراحتی و بدون ولی از آنجا که خداوند یار و یاورش

کوچکترین مشکل قابل توجهی به راهشان ادامه دادند و یکی از امدادهاي 

غیبی همین بود که بچه ها بدون احساس خستگی با آن همه تجهیزات تا 

  .1ساعت چهار صبح راه پیمایی یا بهتر بگوییم کوه پیمایی کردند

ایی طاقت فرسا به جایی تیر بعد از یک شب راهپیم 29صبح روز 

رسیدند که بنا بود گردان روز را در آن جا به پایان رساند، طوري که دشمن 

بچه  .گذشتهوا سرد بود و آب سردي از جویبارها می. متوجه آنها نشود

ها در صدد وضو ساختن بر آمدند ولی از آنجایی که حدود هشت ساعت 

آنها ناي راه رفتن نداشتند  راهپیمایی را پشت سر گذاشته بودند، بعضی از

و چشمانشان از شدت بیخوابی در هواي سرد، سرخ شده بود ولی با عین 

پس از . با خداي خود راز و نیاز کنندگرفتند تا میرفتند وضو حال می

چندي بوسیله فرمانده گردان، بچه ها به جاي امن تري راهنمایی شدند و 

تگی راهپیمایی چند ساعته را از در آنجا تجهیزاتشان را باز کردند که خس

  . بدن خود بیرون کنند

کم کم خورشید بالا آمد و اشعه زرّین آن، جان تازه اي به کالبد نیمه 

آنها چند نفر، چند نفر جمع شدند و پس از صرف .جان بچه ها دمید

                                                           

ساعته،  48باید به این نکته اشاره کنم که بچه ها علاوه بر تجهیزات سازمانی و جیره  - 1

نمونه آن برادر . تعداد زیادي فشنگ و چند عدد نارنجک به میل و خواست خود برداشته بودند

بود تا با دشمن بجنگد و مقاومت  همراه خود آورده 3کریم رییسی بود که چهار صد تیر فشنگ ژ

  ) مصاحبه شهید محسن پیرامون( .کند و حماسه آفریند
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فرمانده  گوشه اي براي استراحت پیدا کردند و خوابیدند، صبحانه هریک،

همراه با فرماندهان گروهان براي شناسایی به  )یديمرتضی جاو( گردان

وقتی از پشت به تپه  . دیدگاهی رفتند که روي تپه بَردِزرد کاملا دید داشت

ست، آنها بایستی ادشمن در آنجا زیاد  استعدادنگاه کردند متوجه شدند 

بالاخره ظهر شد و بچه ها  .بدون نیروي پشتیبان به راه خود ادامه می دادند

از اداي نماز و راز و نیاز با خداوند و صرف ناهار منتظر عصر بودند پس 

که لحظه حرکت فرا رسد، در این بین از آنجا که مردم دهات نزدیک منطقه 

رفت و آمد داشتند مجبور بودند که آنها را چند ساعتی پیش خود نگه 

شب بود که حرکت  9ساعت  .دارند و از لو رفتن عملیات جلوگیري کنند

د را آغاز کردند، بیسیم هاي دسته ها و گروهان ها روشن شد و تماس خو

برقرار گردید، دومین امداد غیبی این بود که بچه ها باید از بالاي 

پایگاههاي کوچک دشمن عبور می کردند و از آنجا که خداوند در قرآن 

هم ا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فوجَعَلنا مِن بَین اَیدیهم سَدً«داده وعده 

دشمنان شما، کر و کور هستند و از پَس و پیش رویشان پرده ... لایبصرون

آنها متوجه عبور بچه ها نشدند و از پایگاهها و  »ایم و نمی بینند اي کشیده

جاهاي صعب العبور بدون هیچ مشکلی می گذشتند و باید خاطر نشان 

تسبیح خدا  کرد در راهپیمایی، همواره بچه ها به یاد خدا بودند و زیر لب

کمک و  )عج(، حضرت مهدي می گفتند و از خداوند و فرمانده اصلی شان

چون مسیر طولانی بود حدود هشت ساعت در راه . یاري می طلبیدند

وقتی به پشت شیار خَلان منتهی به تپه برد زرد رسیدند خسته  بودند،

ریان اي در آن ج فشرده و رودخانه بودند، شیار در نظر گرفته شده جنگلی،

اي  بایست چاره داشت و امکان عبور نفرات وجود نداشت، آنها می

همه  .گرفتندشد در دید مستقیم دشمن قرار میاگر صبح می .جستند می
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مرتضی جاویدي مَرد همه کارهِ گردان فجر که  !کنیم گفتند خدایا چکار می

همه راهها و نظرها به این فرمانده بی نظیر ختم می شد معتقد بود در این 

و خیلی زود خداوند هم راه . 1خدا کرد موقعیت حساس، فقط باید التماسِ

راهی که به نظرشان رسید این بود که از روي جاده  .را به آنها نشان داد

ولی این حرکت، پر ریسک و خطرناك  .ه هدف برسندحرکت کنند تا ب

ثانیاً  .احتمال اینکه جاده مین گذاري شده باشد متصّور بود اولاً .بود

گفتند آنها می .کردندنیروهاي اطلاعات و عملیات مسئولیت آن را قبول نمی

و حرکت روي جاده را منطقی  فقط تا ابتداي شیار خَلان شناسایی کرده اند

از آن جایی که خدا  .روي جاده حرکت خود را آغاز کردند. نددانستنمی

می خواست و به آنها کمک کرد پس از پیمودن دو کیلومتر به نقطه اي از 

 .شیار رسیدند که قسمتی از آن باز بود و امکان عبور نفرات وجود داشت

این خواست خداوند بود که رزمندگان در آن مرحله از عملیات در خاك 

گیر نشده و به پیشروي خود به سمت هدف ادامه دهند، نیمه  دشمن زمین

  . هاي شب به زیر تپه  بَرد زرد رسیدند

او یاد .کریم و دوستش جمشید ثمردار در موضع تک، قرارگرفته بودند

خدایا من به علیرضا  .قولی افتاد که به فرمانده شهیدش کیهانپور داده بود

این فرصت را از من . ز بعثیون بگیرمقول داده ام که انتقام خون پاکش را ا

 .اگر تقدیر هست که زده شوم در آخرین مرحله عملیات اتفاق بیفتد! نگیر

کردند و یکی از امدادهاي عراقی ها با خمپاره منّور جلوي تپه را روشن می

دید، در صورتی که مّنور بالاي الهی این بود که دشمن زبون آنها را نمی

                                                           

  2مصاحبه شهید مرتضی جاویدي بعد از عملیات والفجر  -  ١
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 ثمردار جمشید. 1سطح زمین صاف قرار گرفته بودندسرشان بود و آنها در 

امّا  .کرد که دشمن شاید متوجه شده و هوشیارانه عمل می کندتصّور می

نزدیکی  کریم معتقد بود دشمن خوابش را هم نمی دید که ما در زیر تپه در

به دستور  .همه منتظر شروع عملیات بودند. داشته باشیمآنها حضور 

در دامنه تپه بَرد زرد به سیم خاردار  آغاز شد،حمله  مرتضی جاویدي

 کرد،دشمن آنها را دیده بود و با تیربار به سمتشان تیراندازي می رسیدند،

یک نفر صدا زد تیربارچی بیاید و این سنگر را خاموش کند، احَد خّدامی 

سید محمود  عباس گلمحمدي و« که تیربارچی بود با دو نفر کمکی خود

پیش از این که کاري بکنند با نارنجک دشمن، هر سه  فتند،جلو ر »2بهارلو

بعد صدا زدند آرپی جی زن بیاید، من و احمد فیروزي  به شهادت رسیدند،

که آرپی جی زن بود جلو رفتیم و با اولین گلوله، سنگر زده شد و 

  . 3و بچه ها به سر تپه رسیدند تیراندازي تیربار دشمن خاموش گردید

                                                           

واحد فرهنگی بنیاد _2قسمتی از مصاحبه شهید جواد خیرات بعد از عملیات والفجر  - ١

  شهید استهبان

  : به نقل از کتاب امام زادگان عشق 2شهیدان شهر زرقان در عملیات والفجر  -   2        

 بسیج / 28/4/1362/ زرقان  16/8/1339/ حسین /شهید محمدرضا حاجی زمانی                 

 بسیج / 28/4/1362/ زرقان 1/5/1339/ حاج رضا / شهید عبدالاحد خدامی                 

 بسیج / 28/4/1362/ زرقان/ 1343/ احمد / عباس  گلمحمدي  شهید                

  بسیج  28/4/1362زرقان  10/6/1342/ احمد سید /محمود بهارلو شهید سید                

گردان  12که آن موقع ) عج(المهدي 33با حرکت تلفیقی بین تیپ  2عملیات والفجر - ٣

نیروهایی که در سمت چپ منطقه، در . آغاز شدگردان  3با  77از لشکر  2عملیاتی داشت با تیپ 

واقع از چمِ حاج ابراهیم حرکت کرده بودند، در گام اول موفق شدند که مواضع اولیه عراقی ها 

و پایین ارتفاعات کَدو  تصرف کنند، این یعنی اهدافی که از قبل تعیین شده  2519روي ارتفاع 

  .بود به جز یک پایگاه به هیچ کدام نرسیدند
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ع حساس دشمن، توسط رزمندگان جان بر کف بلندي ها و مواض

یا االله، یااالله رمز  یا االله، گردان فجر تصّرف شد و بعثیون پا به فرار داشتند،

پاکسازي  .عملیات، آنقدر کارساز بود که کار دشمن را خیلی زود ساخت

سنگرها آغاز شده بود، منّورهاي دشمن سرتاسر منطقه و تپه هاي اطراف را 

درتاریکی روشنایی گاها تشخیص نیروهاي دشمن و .روشن کرده بودند

امّا بالاخره خورشید طلوع کرد تا رزمندگان گردان . خودي سخت شده بود

  .1تیرماه را همراه با پیروزي مشاهده کنند 30فجر صبح روز 

                                                                                                                             

یروهایی که از تمرچین حرکت می کردند، به دلیل موانعی همچون میدان مین و سیم ن 

خاردارهایی که سر راهشان بود، فقط موفق شدند تا پشت همان موانع پیش بروند و همان جا 

نیروهاي سمت راست هم که واحدي از ارتش عملیاتی را انجام میداد، شب اول روي . بمانند

  .اشتندارتفاع کینگ موفقیتی ند

تا قله از ارتفاع برد زرد را بگیرند،  3در این بین فقط نیروهاي گردان فجر موفق شدند بروند  

گردانهاي دیگر موفقیت کمتري داشتند، مثلا گردان کمیل هم که توي عمق و دل ارتفاعات 

 صبح شبِ . تبک کوران عمل میکرد موفق شد یکی دوتا از پایگاههاي اولیه عراقی ها را بگیرد

عملیات شرایط به شدت سخت تر از روز قبل عملیات بود، علتش هم این بود که نیروها در عمق 

از آنجایی که فرمانده سپاه . منطقه با دشمن درگیر بودند و هیچ راه دسترسی هم به عقبه نداشتند

و ارتش یعنی آقاي محسن رضایی و شهید صیاد شیرازي در سنگر فرماندهی حضور داشتند، 

   .تیم هوانیروز آمد و در پادگان جلدیان مستقر شد. له درخواست تیم هوانیروز کردندبلافاص

قرار شد با همان هلی کوپترها، ما پشتیبانی و نیروهاي کمکی براي هر دو طرف منطقه -  ١

شهید حسین جعفري یکی از .یک هلی کوپتر براي شناسایی منطقه حرکت کرد. بفرستیم

با تاسف با . دي حاضر شد به عنوان راهنما همراه هلی کوپتر برودجانشینان اطلاعات تیپ المه

از  این باز کار براي ما مشکل کرد،.خبر شدیم بالگرد شناسایی هم به صخره کوبیده و سقوط کرد

ب دوم به ش.آنجایی که جاده تدارکاتی باز نشده بود، نیروها در عمق با مشکل جدي مواجه شدند

ادوات از قبلش یک آتش سنگین رویش ریختند و عراقی ها  جز ارتفاع کینگ که بچه هاي
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کاهش پیدا کرده بود،  بردزردارتفاع درگیري روي تیر  30بح روز ص

ن هم رزمش، نفسی دوستا ، جمشید ثمردار و سایرتا کریمشد فرصتی 

ها کل منطقه را تماشا کرده و به روي تخته سنگبکشند و از بالاي ارتفاع بر 

                                                                                                                             

 .یعنی در واقع هیچ کار خاصی صورت نگرفت توفیق چندانی حاصل نشد، تخلیه کردند و رفتند،

  .عناصري که در منطقه بودند،فقط مواضع را حفظ کردند و نتوانستند پیشروي داشته باشند

مرتضی .جاویدي با مقّر فرماندهی بود اتفاق عجیبی که افتاد و ورق برگشت،تماس مرتضی

ما همه تعجب کردیم که مرتضی چطور .گفت که با نیروهایش روي ارتفاع کینگ مسّتقر است

ما که ارتفاع کینگ، جلوي چشممان بود و می دیدیم که .می تواند روي ارتفاع کینگ باشد

ار داشت که اشتباه نمی اما اصر! به او گفتیم که تو اشتباه میکنی .مرتضی روي آن مستقر نیست

تو با یک بیسیم برو بالا در دیدگاه و به مرتضی بگو که «حاج اسدي به محمود ستوده گفت . کند

حاج محمود رفت و ما هم داشتیم نگاه می » .یک نارنجکی، چیزي پرت کند، بلکه ببینی کجاست

  :طرف می گفت مرتضی از آن. کردیم که یک انفجار را ببینیم و جاي مرتضی را پیدا کنیم

حاج محمود هم که . ما هرچه دقت کردیم، چیزي ندیدیم. »من نارنجک را پرت کردم«

به مرتضی گفتیم که روي ارتفاع کینگ نیست و ما این انفجار . بالاي دیدگاه بود، چیزي نمی دید

ر تقسیم شدیم و ه. این هم نداشت. را نمی بینیم، ازش خواستیم اگر کلت منور دارد، شلیک کند

کدام نقطه اي را زیر نظر گرفتیم، جلال کوشا یک طرف، حاج محمود یک طرف،من هم یک 

من می گویم یک دو سه، شما هر تعداد «:طرف، بعد حاج محمود با بیسیم به مرتضی گفت

پشت درخواست » نارنجک می توانید در یک نقطه پرتاب کنید که ما یک انفجار بزرگ را ببینیم

قت نگاه می کردیم که دیدیم یک انفجار در عمق حاج عمران صورت حاج محمود، همه با د

. آنجا ما متوجه شدیم که بچه هاي گردان فجر در دورترین نقطه و روي برد زرد هستند.گرفت

فرماندهی با مرتضی صحبت کرد و گفت که در چه موقعیت . این ارتفاع مشرف به تنگه دربند بود

گفت که شما الان تو دل عراقی ها هستید و با ما فاصله زیادي خطرناکی قرار گرفته،با رمز به او 

تا متوجه شدیم که مرتضی در عمق منطقه قرار گرفته است،امید  . دارید و باید خیلی مراقب باشید

بیشتري براي تصرف منطقه حاصل شد، از یک طرف هم خود این اتفاق، تلاش براي حفظ جان 

  . مرتضی و نیروهایش را مضاعف کرد

)مصاحبه  باحاج صالح اسدي. اکبر صحرایی). عج(المهدي 33کتاب دو لشکر فجر و لشکر (       
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مسیري که از خط مرزي عبور کرده و تا ارتفاع برد  نوعی زیر نظر بگیرند و

کردند که چگونه این براي خود تصّور می. را تماشا کنندزرد پیموده بودند 

از  .دشمن چیره گشتند راه طولانی طی کرده اند و در یک اقدام متهوّرانه بر

همانند یک تابلوي نقاشی زیبا طبیعت بِکر کردستان عراق  زاویه اي دیگر

و مردم کُرد که سرسبز  ییهاروستا. کرددر برابر چشمان آنها خودنمایی می

همه . زندگی عادي خود را توام با جنگ تحمیلی پشت سر می گذاشتند

این تصاویر منطقه، در مقابل چشمان کریم مثل یک فیلم مستند رنگی در 

انگار نه انگار که یک گردان رزمی در اعماق خاك دشمن . حال عبور بود

ش را به اقمقمه خالی ثمردارجمشید . در پی انجام ماموریت مهم می باشند

کریم رودخانه پایین تپه را با چشمان خود جستجو  کریم نشان داد و متقابلاً

  . نمود

علی رغم اینکه عراقی ها بر رودخانه مسلط بودند، کریم و دوستانش با 

احتیاط کامل قمقمه ها را پر از آب نموده و به مواضع خود در بالاي تپه 

شده که به کریم با محمد الهی داخل یکی از سنگرها  ساعتی بعد .بازگشتند

یک سنگر بزرگ . شدّت از چیزي که با چشمان خود دیدند حیرت نمودند

که عملا زاغه مهمات نیروي دشمن بود و انواع سلاحها و مهمات در آنجا 

مهمات سلاحهاي سبک و سنگین و تعدادي سلاحهاي  .پیدا می شد

راستی چرا ما نباید از این سلاحها : مد گفتکریم به مح !دوربین دار روسی

کریم علاوه بر داشتن خیلی از مهارتهاي نظامی در استفاده از (، داشته باشیم

یک قبضه اسلحه دوربین دار  ، سپس)انواع سلاحها توانایی بسیاري داشت

ت آن را پیدا کرد و با محمد الهی از سنگر زاغه مهمات مهّما .را برداشت
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آنها بلافاصله در بلندیهاي تپه برد زرد در کنار مرتضی . بیرون رفتند

شاد و سرزنده بودند و از  آنها .جاویدي و قاسم چوپان قرار گرفتند

عملیات شب گذشته حرف می زدند و با خود می گفتند که ایکاش از 

آنها تصّور می کردند حالا که در  .اوضاع کشور و جنگ با خبر بودند

تپه برد زرد  .ارش پیروزي طنین انداز خواهد شدعملیات موفّق شده اند م

نزدیک  .ساعت در تصّرف رزمندگان گردان فجر بود 24و کل بلندهاي آن 

 برد زردآرامش تپه ظهر، ز ا تیر حدود ساعت پنج بعد 30هاي غروب روز 

  .بگوش می رسیدصداي تیراندازي از پایین تپه  .بهم خورد

به بالاي تپه نزد مرتضی جاویدي و را خود ن دوان دواابوالفضل صادقی 

از  پنجاه، شصت کماندوي عراقی: و نفس زنان گفت. قاسم چوپان رساند

  .خواهند ما را دور بزنندطرف شیار خلان و جنگل می

ابولفضل  جواد خیرات، محسن پیرامون،همرزمانش از جمله  کریم و

سب، بعثیون احمد فیروزي با استقرار تیربار گرینوف در جاهاي منا صادقی،

 .تعدادي از آنها کشته و بقیه اسیر شدند .را هدف رگبارهاي خود قرار دادند

شروع به اولین پاتک  بعد از این ناکامی، دشمن و نیروهاي حزب دمکرات

کردند و این در حالی بود که رزمندگان گردان فجر بعد از دو شب 

اماّ دشمن از  .بودراهپیمایی و جنگ تن به تن، توانی برایشان باقی نمانده 

درگیري هاي نفس گیر و خونین تا شب  .نیروهاي تازه نفس بهره می برد

ادامه داشت و حاصل آن براي بچه هاي گردان  از دست دادن یک ضلع 

بلندِ تپه بردزرد که بر دو ارتفاع دیگر هم اشراف داشت و همچنین شهادت 
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درجه از  360حاصره اکنون علاوه بر م .و اسارت تعدادي از رزمندگان بود

بعد از اینکه دشمن بلندترین قله برد زرد را . بالا هم زیر دید و تیر بودند

میلی متري مستقیما پایگاه آنها را روي دو ارتفاع  60تصرف کرد با خمپاره 

میلی متري  106از طرف جاده هم با تفنگ  .داددیگر مورد اصابت قرار می

روي تپه بردِ زرد رادیو دو موج غنیمتی کنار گوششان . کردتیر اندازي می

اطلاعیه اي نه نه از صداي مارش خبري بود . بود و خبري از پیروزي نبود

اما ترس و عقب نشینی  نگرانی حاکم شده بود، دلواپسی و .خوانده می شد

منطقه پشت  یک لحظه صحنه عجیبی را در .در افکار آنها جایگاهی نداشت

از ماشینهاي  تعدادي پادگان حاج عمران عراق،ز طرف ا. بودندجبهه شاهد 

  .ندزرد می آمد بردنظامی به سمت تپه 

المهدي در حال پیوستن به گردان  33آنها به تصّور اینکه نیروهاي تیپ

کردند، اماّ خیلی زود متوجه شدند  یخوشحالفجر هستند براي لحظاتی 

یت نیروي دشمن به پارك همه آنها نیروهاي عراقی بودند که جهت تقو

دیگر برایشان مسجّل شده بود که خط . موتوري پایین تپه بردزرد پیوستند

  . دشمن شکسته نشده و در محاصره کامل قرار گرفته اند

فرمانده تیپ . کردروي فرکانس عراقیها شنود می زبیسیم چی گردان هنو

اد که دمخصوص کماندویی با آب و تاب به فرمانده لشکرش گزارش می

ه توانستآنها تنها عناصري از متوقف کردیم، ایرانی ها را در تمام محورها 

در تپه برد زرد  :فرمانده لشکر با عصبانیت گفتد، تپه بردِ زرد را بگیرن اند،
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سپس دستور داد هرچه  ،غیر ممکنه، کنیاشتباه مید، عمق خاك ما قرار دار

  !توان داري بگذار و ارتفاع را پس بگیردر 

آنها  .تعدادي از همرزمانش را صدا زد ،کریم صبح روز سی و یکم تیر

 داد،کریم جاده عقبه دشمن را نشان  .خود را به غرب تپه برد زرد رسانیدند

-عراق و تپه ها میچومان مصطفیِ جاده آسفالت مارپیچی که از شهر 

به سمت خطوط مرزي ایران در حال  نظامیستون خودروهاي  ،گذشت

مرتضی  ،که رسید دربندي خانتنگه  نزدیکیبه  نظامیستون . دحرکت بودن

! وقتشه تنگه اُحد را ببندیم !هطرف خط اول جبه روندمیجاویدي گفت 

 .را برداشت 3ژ کریم اسلحه . ندک از تنگه عبور حتی یک  نیرو همنباید 

علی خلیلی و مهدي باهوش پشت تیربار چهار لول نشستند، همه منتظر 

خیلی طول نکشید که تنگه دربندي خان با  جاویدي بودند، دستور مرتضی

 .اجراي انبوه آتش نیروهاي گردان فجر به جهنمی سوزان تبدیل گردید

بیرون  کامیونها گرفتند و از پشت سربازان عراقی وحشت زده آتش می

مهمات پشت ماشین ها به عقب سرایت کرد و کوهِ آتش  انفجار. ریختندمی

عرض چند دقیقه بقیه ادوات جنگی و  در .ستوشاند و بو دود تنگه را پ

  .دسربازها دستپاچه عقب نشینی کردن

وند با توکل به خدا برقرار کرد،حاج اسدي تماس  مرتضی جاویدي با

الان تنگه بسته شده و هیچ راهی  ،1تنگه احد براي دشمن شد جهنم متعال 

                                                           

  اکبر صحرایی. تپه هاي جاویدي و راز اشلو  -  ١
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حاج  دهید،ا ادامه چه بهتر اینکه حمله ر د،براي تامین خط اولشون ندارن

بعید میدونم  م،نیست گیريتصمیم من در شرایط  :به مرتضی گفتاسدي 

 کردید، تماممسدود دربندي خان تنگه که الان هم  د،حمله ادامه پیدا کن

 شده و از زمین و هوا به برد زرد حمله خواهند کرد، نظرارتش عراق بسیج 

شبانه گردان را بکشید که  ستاین و سرهنگ صیاد شیرازيمحسن رضایی 

مرتضی جاویدي لحظه  .تا فرصت هست جان بچه ها را نجات دهید! عقب

به حاج اسدي گفت به محسن رضایی و سرهنگ صیاد  اي درنگ نکرد و

د حُما به بچه ها و شما قول داده ایم که در تاریخ دوباره قضیه اُ  بگویید

به ما ملحق شوید، یا من با بقیه رزمندگان می مانیم تا شما . تکرار نشود

ولی نمی گذاریم در تاریخ اسلام، تنگه احد  شهید می شویم یا اینکه پیروز،

عصر روز سی و یکم تیر، دشمن وقتی متوجه شد که  .دو بار تکرار شود

در جنگ مستقیم نمی تواند تپه برد زرد را پس بگیرد با تخلیه نیروهایش 

اقدام به ریختن  بمب با چتر  در پایین تپه و پرواز هواپیما هاي جنگنده

ولی لطف خدا شامل رزمندگان اطمینان از اصابت دقیق آنها کرد  جهت

  . بمب ها قبل از فرود بوسیله باد به پایین ارتفاعات اصابت کرد شد،

دشمن بد جوري از عدم توانایی خود براي تصرف ارتفاعات عصبانی 

سنگین پاتک  .نفس کرد بود، لذا اقدام به اعزام نیروهاي ورزیده و تازه

صداي شلیک قبضه هاي توپخانه عراقی ها به حدي بود ه بود، شروع شد

صدا در آمده اند و تپه برد زرد زیر پا ه که گویا تعداد زیادي طبل ب
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. دمتر به متر روي تپه زمین می خور ،گلوله هاي توپ و خمپاره ،لرزید می

سفالت از پایین تپه هر آمیلی متري روي جاده  106قبضه هاي تفنگ 

براي اولین بار بود که . جنبنده اي را می دیدند مورد هدف قرار می دادند

در تاریخ جنگ تحمیلی؛ دشمن در پشت خط مقدّم اقدام به پیاده کردن 

هرکدام از آنها به منزله یک بمب ساعتی  چتربازان کماندویی نموده بود،

کماندویی به  د زیادي چتربازانزیر آتش حمایت هلی کوپترها تعدا .1بودند

کریم . دهمه جا دود و آتش فرا گرفته بو. دبرد زرد حرکت کردنتپه سمت 

او از خمپاره . کرداز ثانیه ها و لحظات حضور در برابر دشمن استفاده می

میلیمتري چریکی که از عراقی ها به غنیمت گرفته بود بهره می  60انداز 

خواست، بدون میاگرچه گِرا هم ن .ردکگرفت و شلیک میگرا می. جست

کرد، به خاطر فاصله نزدیک با آنها، به پارك موتوري گرا هم که شلیک می

نگر موضع گرفته لهی در یک سمحمدا. کردو تجمع عراقی ها اصابت می

د، او بوسیله اسلحه دوربین داري که کریم از زاغه مهمات پیدا کرده بود بو

  .به شلیک پیاپی می نمودبه سمت نفرات مهاجم اقدام 

محمدالهی  دشمن، بر سقف سنگر فرود آمد،خمپاره  امّا دیري نپایید که

موج انفجار و گرد و خاكِ ناشی از ! به دادم برس! فریاد زد کریم کور شدم

تر سرعت هرچه تمامکریم به . شدت آسیب رسانده بوده آن به چشم او ب

د که به سنگر به او کمک کر ،سمت دوست صمیمی اش رفت به

                                                           

  )عج(المهدي 33مصاحبه محمد جعفر اسدي فرمانده وقت لشکر - ١
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چشمان محمد را با مقدار آبی که در قمقمه داشت،  .مجروحین برسد

نمی توانست براي مدت طولانی در  .شستشو داد و پیشانی او را بوسید

هنگام  .می بایست به کمک همرزمانش می شتافت .سنگر مجروحین بماند

 چند روزي می شد که از او بی .شدرضا بی زوال  متوجهاز سنگر روج خ

حین خنثی کردن مین مورد ، رضا در شب تصرف تپه بردزرد. خبر بود

کریم فرصت حرف زدن نداشت  .داصابت گلوله از ناحیه پا قرار گرفته بو

خواست بگوید انگار می. ولی لحظاتی در چشمان دوست خود خیره شد

  .فرصت براي حرف زدن بسیار است

ر مجروحین بیرون کریم با دردي در دل و امیدي در قلب پاي از سنگ

ه فروکش کرد تهیه دشمن روي تپه بردزردآتش که  ی بودساعتیک .گذاشت

 ،کریم فریاد میزدبلند  ،قاسم چوپان بود اما جاي خوشحالی نداشت، چون

ببینم چه جوري ! آماده باشید، عراقی ها دارن میان بالاي تپه !بچه ها آهاي 

 کماندوي عراقیپاي یک . ی دهیدمشجاعت و غیرت درس  ن،به دشم

کماندوهاي عراقی مثل مور و ملخ از هر یال و . دبرس به بالاي تپهنباید 

از مواضع سرپوشیده خارج  وستانشکریم و د. در حال پیشروي بودندشیار 

شدند چون می خواستند با آتش دقیق تر تلفات دشمن را به حداکثر 

  . برسانند

دشمن پاسخ داده  کردند، ده نارنجک از طرفیک نارنجک پرتاپ می

که نزدیکیهاي غروب بود  .ده زخم می خوردند ،زدندیک زخم می .می شد
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آنهایی . شهید و تعداد بیشتري زخمی شدند ،تعدادي از رزمندگان گردان

بیسیم چی گردان،  کم بود،هم که سالم و سر و پا بودند تعدادشان 

 .کردشنود میفرکانس فرمانده گردان کماندویی را که حمله کرده بودند 

  !نیروهاي تیپ مخصوص عراقن ،کردمترجم ترجمه می

الان هس که  ،کار داره خوب پیش میرهما به پنجاه متري هدف رسیدیم، 

بدجوري تلفات  د،ایرانی ها بشدت مقاومت می کنن ه،تپه بردزرد سقوط کن

فرمانده تیپ عراقی د، جور پیش بره یه نفر زنده نمی ماناین  دهیم،می

 .کماندوها نرسیده به بالاي تپه عقب نشینی کردند .عقب نشینی داد دستور

کماندوي کلاه سبز  200حدود  ومعجزه کرد  همرزمانشمقاومت کریم و 

فقط چند قدم مانده بود که تپه بردِزرد سقوط . عراقی کشته و زخمی شدند

شد که آنها از  باعثانداخت ها که خداوند در دل بعثی  یاما ترسد، کن

روز سوم محاصره در حالی به پایان رسید  .مه پیشروي منصرف گردندادا

عد هیچ راهی هم به علت بُ که تعداد نیروهاي گردان به حداقل رسیده بود،

به  .مسافت، با جبهه خودي براي کمک رسانی و تخلیه مجروحین نبود

مقداري  تنها غذاي بچه ها .1نفر از آنها به شهادت رسیدند 12همین علت 

                                                           
 

به  از آنجا که نیروها کم بودند و هرچه زمان می گذشت بچه ها کمتر می شدند، یا-1

وقتی که وارد سنگري که بچه . آرزوي دیرینشان که شهادت بود میرسیدند و یا مجروح می شدند

هاي زخمی بودند، می شدیم، بچه ها تشنه بودند و طلب آب میکردند، ولی در آنجا آب کمی 

هر نفر یک یا دو سر قمقمه .وجود داشت و هم اینکه آنها زخمی بودند و آب برایشان ضرر داشت

آب، گیرش نمی آمد، آنها سوال می کردند وضع بیرون چگونه است؟ نیروي کمکی نیامده؟  بیشتر
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را ) عج(به بچه هاي زخمی امید می دادند و سفارش می کردند که ذکر خدا و فریاد یا مهدي

در همین بین بود که از بیسیم به ما خبر دادند که امام عزیز فرموده اند سوره فتح .فراموش نکنند

نید، به همین خاطر بود که ذکر تمام بچه ها خواندن سوره فتح شده بود و همین طور که را بخوا

واقعا که خدا به وعده خود وفا کرد و دشمن پا به فرار .راه می رفتند سوره فتح می خواندند

. را نشان میدادند 3عقربه هاي ساعت خسته و کوفته به جلو می رفتند و حدود ساعت . گذاشت

رادران سپاه داراب به نام خادمی پیشنهاد دعاي توسل داد و گفت که بچه ها بیایید، که یکی از ب

  . توسلی به چهارده معصوم بکنیم تا به دادمان برسند و پیروزي هر چه سریعتر نصیب ما گردانند

خدا رحمتش کند با صداي بلند دعا را شروع کرد و می نالید و در  .بالاخره دعا شروع شد

هنوز از توسل به فاطمه  .هایش از خدا طلب پیروزي سریعتر و بخشش گناه میکرد بینابین ناله

نگذشته بود که دشمن خمپاره اي را در یک متري شهید خادمی انداخت و برادر ) س(زهرا 

خادمی و یکی از همسنگرانش به آرزوي دیرینشان که شهادت در راه خدا بود رسیدند و کتاب دعا 

بعد از شهادت وي تصمیم گرفتیم . در گوشه اي دیگر نقش بر زمین شددر گوشه اي و خود نیز 

وقتی کتاب دعاي توسل را . دعاي توسل را ادامه دهیم و مجددا از چهارده معصوم کمک بطلبیم

برداشتیم مشاهده نمودیم که درست، تمامی برگهایی که دعا رویش نوشته بود جدا از کتاب و 

به همین خاطر به دنبال کتاب دعاي دیگر گشتیم . جود نداشتتکه تکه شده بود و دیگر دعایی و

پس از آن مجددا غروب فرا رسید، غروبی که باز عزیزانی را . و متوسل به چهارده معصوم شدیم

زخمیهاي ما افزوده می شد، غروبی که نشانگر ایثار و  ددر بین خود نمی دیدیم، غروبی که بر تعدا

ه شبانه روز علاوه بر سختیها و رنجها و نابسامانیها مقاومت مقاومت و دلاوري عزیزانی بود ک

کرده بودند و درس خوبی به صدامیان داده بودند، تا آنجا که یکی از فرماندهان نیروهاي بعثی در 

بیسیم به فرماندهان بالاتر گزارش داده بود که در روي تپه بردزرد نیروهاي مخصوصی از امام 

به درستی که آنها نیروهاي مخصوص خدا  .تپه غیر ممکن استخمینی گذاشته اند و گرفتن 

بالاخره خورشید، تابش دوباره را آغاز کرد، مجددا اشعه هایش بر چهره هاي خون گرفته . بودند

شهیدان و همچنین به چهره خاك آلوده و خسته و کوفته برادران سالم با دلی مجروح گستراند، 

براي مجروح شدن دلشان داشتند، از جمله شهید چوپان که آخر دلشان مجروح بود، دلایل زیادي 

  .میگفت همه رفتند و ما ماندیم

)واحد فرهنگی بنیاد شهید استهبان .مصاحبه شهید محسن پیرامون(  
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شیرهِ خرما، شیرخشک و کنسروهایی بود که از سنگر عراقی ها به دست 

 . آورده بودند

براي دقایقی  برد زردتپه  لحظاتی بود که 1362بح روز یکم مردادماه ص

  .گرفته بودخود به آرامش  رنگ

را بدست آوردند تا خاطرات کریم و دوستش جمشید ثمردار فرصتی 

بعد از عملیات والفجر یک با هم  کهرا  مسافرت به قم و مشهد مقدس

هم چنین جمشید، خاطره دو روز قبل درگیري در . مرور کنندداشتند 

سنگرهاي دشمن را به کریم یادآور شد، هردو خداي را شاکر بودند که 

رخ نداده بود، ماجرا از این قرار بود که کریم در حال ی ناگواري اتفاق

به یکباره با سرباز کماندوي  پاکسازي سنگرهاي دشمن روي تپه برد زرد 

ماشه را هرکه ! هر دو مسلح .شودعراقی در دربِ ورودي سنگر مواجه می

شلیک می کند  ماند، کریم به سرعتی کمتر از ثانیهزودتر می کشید زنده می

  .و کماندوي عراقی در دَم به هلاکت می رسد

نکته عجیب اینکه به علت نزدیک بودن هر دو به یکدیگر پیکر 

  .گیردکماندوي عراقی با سرَ در آغوش کریم قرار می

لحظاتی نگذشته  کریم لحظه به لحظه آن درگیري را به یاد می آورد، 

دشمن به حجم آتش بگوش رسید، صداي تیراندازي از پایین تپه بود که 

، قرار گرفتمورد اصابت گلوله جمشید از ناحیه پا قدري زیاد بود که 

کریم . ه شدرانش بیرون زدان بود که استخوحدي ه بمجروحیت جمشید 

با کمک دیگر بچه ها یک  ،دید بسرعتهمرزمش را که وضعیت دوست 
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و به سنگر مجروحین منتقل  ندپتو تهیه و جمشید را داخل آن قرار داد

  .ندکرد

کماندوهاي عراقی زیر براي چندمین بار عصر روز یکم مردادماه 

 جسورانه از شیب تپه بردزرد بالا ،دوبارهپوشش سنگین آتش هلیکوپترها 

، بودبه حداقل رسیده تعداد رزمندگانی که از تپه دفاع می کردند ، مدندمی آ

. کردند که دشمن متوجه تعداد اندك آنها نشودآنها باید تدبیري اتخاذ می

محسن  احمد فیروزي، ؛ ابوالفضل صادقی،کریم همراه با قاسم چوپان

تعداد زیادي با قرار دادن سایر رزمندگانی که هنوز سالم بودند  وپیرامون 

به تناوب اقدام به تپه  و سنگرهاي اطرافاسلحه و مهمات در کانالها 

لحظاتی نگذشته بود که ابوالفضل متوجه  .کردندشلیک به سمت دشمن می

سرباز عراقی شد که بصورت سینه خیز  خودش را به سنگر کریم نزدیک 

با رگبار  .بلافاصله کریم را هوشیار نمود الفضل درنگ نکرد وابو .میکند

بعد بر اثر پرتاب  ساعاتی. اسلحه کریم، سرباز عراقی به هلاکت رسید

انفجاري شدید ، که کریم در حال تیراندازي بود سنگرينارنجک به سمت 

 ،او از ناحیه هر دو پا مورد اصابت ترکشهاي زیادي قرار گرفته بود، رخ داد

که متوجه زخمی شدن کریم شد به او کمک کرد تا به سنگر  1چوپانم قاس

  . مجروحین منتقل شود

                                                           

دوست و همرزم شهید کریم (ابوالقاسم چوپان فرمانده گروهان یکم گردان فجر  -  ١

به دلیل چالاکی، حضور .استهبان به دنیا آمددر شهرستان  1340در روز عاشوراي سال ) رییسی

خودش میگفت میداند . لقب گرفت» چمران ثانی«مستمر در جبهه، عبادت و مناجات شبانه به 
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تعدادي از بعثیون از راه  .شدصداي نفسهاي دشمن کاملا شنیده می

متري  50هاي داخل شیار پشت تپه بردزرد، خودشان را به حدود باغهاي 

اندیشید و تمام مرتضی جاویدي تدبیري  .سنگر مجروحین رسانده بودند

  . مجروحینی که قدرت شلیک اسلحه را داشتند مسلح نمود

همین اقدام متهّورانه باعث شد که پیشروي دشمن براي لحظاتی مختل 

کریم در کنار دیگر مجروحین بیشمار گردان فجر خدا را شاکر بود  .شود

که به او فرصت انتقام گرفتن از بعثیون داده شد و قولی که به فرمانده 

  . شهیدش علیرضاکیهانپور داده بود عملی کرد

جانشین (، زمانی که حاج محمود ستوده 1362غروب روز یکم مرداد 

جانشین معاونت (همراه با حاج علی اکبر رحمانیان  )المهدي 33تیپ

با یک دسته نیروي کمکی خودشان را به بچه ها رساندند و  )عملیات تیپ

تنها بیست نفر از  ره را دادندبر دشمن  و شکست محاصبشارت پیروزي 

گردان فجر از تپه برد زرد به سختی دفاع می کردند، که همه آنها هم 

   .1مجروح  شده بودند

                                                                                                                             

در . بخوانید» شهید مظلوم«که در جبهه هاي کردستان به شهادت می رسد، پس از شهادت، مرا 

  . به شهادت رسید 1362در تپه شهید صدر در سوم مرداد ماه  2عملیات والفجر 

در همین موقع انتظار به سر رسید، انتظار چهار روزه ما، انتظار مجروحانی که چهار  - ١

شبانه روز در سنگر مانده بودند و درد را با تمام وجود تحمل کرده بودند و حتی کوچکترین ناله 

که از وجود تمام انتظاري . انتظاري که پیروزي را به ارمغان می آورد. اي را سر نداده بودند

و آن اینکه نیروهاي کمکی پشت سر ما را پاکسازي . عزیزاتی مثل شهید چوپان بر میخواست

در همین حال خبر رسیدکه آمبولانس ها به ما رسیدند و بچه ها خوشحال .کرده و به ما رسیدند
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صبح روز دوم مردادماه نیروهاي کمکی، خودشان را به بالاي تپه برد 

رزمندگان جان بر کف گردان فجر بالاخره باقیماندة زرد رساندند و 

پس از پنج روز و چهار . بر چهره ها نمایان شدخندیدند و رنگ پیروزي 

با ) عج(المهدي 33 رزمندگان تیپ مقدس گذشت،شب که از محاصره می

کمک سایر یگانها با گردان فجر الحاق انجام دادند و پادگان حاج عمران 

  .عراق و ارتفاعات سرکوب منطقه به تصرف در آمد

  

  به همراه همرزمان) ره(دیدار با امام خمینی 

در  2گذشت که عملیات والفجرچند روزي می 1362در اواسط مرداد 

خانواده حاج حسن رییسی  .منطقه حاج عمران عراق به اتمام رسیده بود

آخرین خبرشان در مورد وضعیت سلامتی کریم، مربوط  .نگران کریم بودند

که  رسیده بود حالا خبر .به مکاتبه چند هفته قبل او از پادگان جلدیان بود

پدرش . کریم مجروح شده و در یکی از بیمارستان هاي تهران بستري است

او را  در ترمینال مسافربري. با شتاب و عجله خودش را به شیراز می رساند

 پدرش .می بیند که با کمک دوتا عصا به سختی از اتوبوس پیاده می شود

وقتی  اما .ابتدا تصّور می کرد که کریم یک پاي خود را از دست داده است

با روحیه بالاي کریم مواجه می شود او را در آغوش گرفته و خدا را 

                                                                                                                             

سقوط تپه شدند و خوشحال از اینکه توانسته بودند تاب بیاورند و مقاومت کنند و جلوگیري از 

  )واحد فرهنگی بنیاد شهید استهبان. مصاحبه شهید محسن پیرامون( .کنند
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ر روستاي کوشکِ قاضی همه به استقبال و عیادت  د. سپاس می گوید

زنده یاد حاج سلطانعلی نقی زاده از دوستان پدر، از او  .کریم می آیند

اشک در چشمان . میخواهد که دیگر به جبهه نرود و درسش را ادامه دهد

شق حسینی است چه ها ع :گویدکریم جاري می شود و در جواب می

   !کندمی

کنند که او اهل همه همرزمان کریم تایید می:  به نقل از محمد جعفرزاده

اي با اصرار من خاطره. کریم متواضع و کم حرف بود. غلو و تعریف نبود

من بعد از شهادت ! محمد :گفتاو به من  .بازگو کرد 2از عملیات والفجر 

شدم و لبخند دوست و همرزم عزیزم علی رضا کیهانپور ناخودآگاه افسرده 

به  !این عملیات خیلی از خودم راضی هستم در .شدروي لبانم جاري نمی

اینجا  .یک بعثی را به جهنم فرستادم 3گویم با هر تیر فشنگ ژ جرات می

یون گرفته ام و ناخودآگاه بود که یقین پیدا کردم انتقام علیرضا را از بعث

  . لبخند زدم

ریم پس از مدتی به اتفاق مرتضی جاویدي و سایر رزمندگانی که در ک

حضرت  .دنرومی »ره«خمینی  عملیات شرکت کرده بودند به دیدار امام

پیشانی مرتضی جاویدي را به نمایندگی از رزمندگان گردان فجر و  امام

 .شمن و پیروزي در عملیات می بوسدمقاومت پنج روزه آنها در محاصره د

ی دیگر بوسه اي که به گفته شهید صیاد شیرازي براي هیچ فرمانده گردان
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مرتضی جاویدي به عنوان سردار تنگه احد  تکرار نشد و در تاریخ جنگ

   .1می گردد  ماندگارشود و در یادها معروف می

استفاده افرادي دو عصاي او تا مدتها مورد  هرکه  کندادر کریم نقل میم

گرفت که دچار تصادف یا صدمه شده بودند و همه از اهالی روستا قرار می

شان کردند بواسطه استفاده از آن، زودتر از حد تصّور سلامتیآنها اقرار می

   .را به دست آورده و بهبود پیدا کرده اند

چندین بار به شهرستان استهبان مراجعه و کریم در مدت دوره نقاهت 

به . و خاطره دوست و همرزم شهیدش قاسم چوپان را گرامی داشت یاد

زاده پیرمراد در استهبان  کرد چنانچه به زیارت امامخانواده هم تاکید می

  .براي شهید چوپان فاتحه بخوانید حتماًرفتید 

کرد که به جمع کریم پس از بهبودي نسبی مجددا خود را آماده می

گردان فجر بعد از  .جلدیان ملحق شود رزمندگان گردان فجر در پادگان

حضور در دو خط پدافندي تنگه حاج عمران و  و 2عملیات والفجر 

 20به مدت  4هم چنین جهت ادامه عملیات والفجر  ارتفاعات شهید صدر،

و  )دره شیلر و پنجوین عراق( روز در خط پدافندي ارتفاعات سنگ معدن

یگاه پنجم شکاري امیدیه تثبیت خط پدافندي به جنوب عزیمت و در پا

  . مستقر گردید

                                                           
  روستاي جلیان فسا 11/11/1403سخنرانی سردار جعفر اسدي در یادواره شهید مرتضی جاویدي  -   ١
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  عملیات خیبر

یا رسول «با رمز  و نیم شب 8 ساعت 1362اسفند  3عملیات خیبر در 

کیلومتر  1180به وسعت  در منطقه هورالهویزه و جزایر مجنون، »)ص(االله

مربع با هدف تصرف و تامین جزایر مجنون و بخشی از هورالهویزه آغاز 

کیلومتر پیاده روي  6طی ابتدا با سه گردان عملیاتیالمهدي  33 شد، تیپ

به خاکریز اول دشمن حمله و خاکریز دوم و  در کنار هور به دژ رسید و

اما با پاتک سنگین دشمن رو  سوم را نیز تصرف و پاکسازي را آغاز کرد،

رزمندگان در اقدامی تاکتیکی، چند خاکریز عقب آمدند و  .به رو شد

 33در مقابل تیپ  .زهاي فتح شده را باز پس گیرددشمن موفق شد خاکری

المهدي چند جاي دژ را با اژدر بنگال منفجر کرد و آب را به سمت 

با تمرکز آتش . دنزرهی عراق متوقف شونیروهاي خاکریز انداخت تا 

دشمن بر روي جزایر و شهادت تعداد زیادي از نیروها، و با توجه به اینکه 

، همه فرماندهان و »...1جزایر باید حفظ شود« :فرموده بودند) ره( امام

المهدي و  33در پی آن تیپ. رزمندگان براي پیروزي هم قسم شدند

مهندسی  تعدادي از یگانها در منطقه پاسگاه طلائیه جدید وارد عمل شدند،

رزمی خاکریزي نعلی شکل در دل دشمن احداث کرد و علیرغم پاتک 

  . 2و خط را پاکسازي کردند ن، رزمندگان از دو طرف حملهدشم

                                                           

  پایگاه علمی حفظ و نشر ارزشهاي دفاع مقدس 14/12/1362) ره(پیام امام خمینی  - 1

  اکبر صحرایی.المهدي 33دو لشکر فجر و به نقل از کتاب  -  ٢
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  عملیات خیبر به روایت حاج محمد صالح اسدي

بلافاصله  از محل استقرار در پایگاه پنجم شکاري که حرکت کردیم،

خطی را در پیچ طلائیه  منطقه اي را در سواحل هورالعظیم و پس از مدتی،

خط  از آن .درجه پیدا می کرد 90جایی که مرز زاویه  .به ما واگذار کردند

بچه هاي اطلاعات بلافاصله . برنامه عملیات خیبر براي ما طراحی شده بود

پاسگاه فرماندهی  تقریبا در مسافتی حدود چند کیلومتر عقب تر از خط،

که به علت آتش سنگین توپخانه دشمن،  تیپ المهدي را آماده کردند

علی حاج  .علی الوانی شهید شداز او  بعد. ابراهیم ایل به شهادت رسید

اکبر رحمانیان هم که از چهره هاي شاخص یگان بود به شدت مجروح 

تیپ المهدي در جریان  ین ضربه اول بود، ضربه سخت تر راالبته ا. شد

با این وجود تیپ بلافاصله خودش . بمباران اردوگاه در جفیر دریافت کرد

 عملیات خیبر بعد از یک مدت زمان. را بازسازي کرد و آماده عملیات شد

نسبتا طولانی که ما از جنوب دور بودیم، مجددا ما را به منطقه جنوب 

در جزیره مجنون به کار گیرند، را ابتدا تصمیم بر این بود که تیپ . کشاند

 .ي را تحویل بگیریمار شد برویم توي پیچ طلائیه خط جدیدولی بعدا قر

ی، جایی یک. نیروهاي اطلاعات دو تا منطقه براي شناسایی در نظر گرفتند

در این منطقه کار  .کیلومتري زده شد 15کیلومتري و  13که بعدها آن پل 

پیچ ( یکی دیگر مقابل همین خطی بود .شناسایی در هور را انجام دادیم

یعنی از جایی که باتلاق هاي هور . که به ما تحویل داده بودند )طلائیه
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ع ادامه در واق. شد و مقابل و سمت چپ ما دیگر خشکی بودشروع می

رفتیم به داخل زمین دشمن، ه ما کنارش مستقر بودیم، وقتی میجاده اي ک

جاي مهمی بود، اما . شداز هور جدا می »سویپ«رسید به جایی که نهر می

قرار نبود عملیاتی روي خشکی صورت گیرد، عملیات خیبر تمرکزش 

آن عمده یگانهاي سپاه و هوانیروز ارتش توي . روي جزایر مجنون بود

منطقه بکار برده شدند، اما عراقیها تلاش کردند که عملیات خیبر را با 

بعد از چند روز عملیات سنگین در . اجراي آتش سنگین متوقف کنند

: گفتند )فرمانده تیپ( آقاي رشید به حاج اسدي. گاه جلسه اي بودرقرا

شما نمی توانید کاري بکنید که آتش دشمن روي جزایر سبک شود، بلکه 

قرار شد در این  ؟ آنجا مواضع را مستحکم و قابل دفاع کنیمدر ما بتوانیم 

عملیات مشترکی انجام  )به فرماندهی شهید همت( 27منطقه، با لشکر 

ی ارتش هم در ادامه عملیات ما را پشتیبان 92دهیم و واحدهایی از لشکر 

از خط ما عبور کردند و توي یک عرض  27آن شب نیروهاي لشکر . کنند

بسیار کمی که سمت راستشان هور و سمت چپشان هم باتلاق بود، در 

متري که دیگر ثبات داشت و خشکی دژ بود، حرکت  25یک عرض 

آن شب خاکریز اولیه عراقی ها شکسته شد، اما تا قبل از روشن . کردند

هم نتوانستند  92تانکهاي لشکر  .خط را نگه دارند شدن هوا نتوانستند

خلاصه، عملیات زرهی موفق آمیز نبود و آتش . موقعیتی بدست آورند

نهایت به این نتیجه رسیدند که  در .دشمن روي جزایر همچنان سنگین بود

تیپ المهدي از مواضع خود به سمت خاکریز عراقی ها یک پیشروي 
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و آتش دشمن تجزیه شود، دو گردان، پشت  داشته باشند تا بخشی از نیرو

عراقی ها از این ناحیه به شدت احساس خطر می . خط آرایش گرفتند

ما اگر می توانستیم به سمت کانال سویپ برویم، در واقع هم . کردند

لذا عراقی ها احساس خطر . جزیره و هم بخشی از منطقه تثبیت شده بود

جزایر برداشتند و به سمت ما کردند و آن حجم آتش سنگین را از روي 

. دیگر ما قادر به اینکه پیشروي زیادي انجام بدهیم، نبودیم. روانه کردند

یک خاکریزي را روي میدان مین ایجاد کردیم، یعنی ما به دلیل شکل زمین 

و کانالی که عراقی ها ایجاد کرده بودند و انبوه آتشهایی که بود، نتوانستیم 

یم، ضمن اینکه هدف رسیدن به خاکریز عراقیها به خاکریز عراقی ها برس

نبود، هدف تظاهر به تکی بود براي اینکه توان آنها را تجزیه کنیم، اما این 

و ما هم مجبور بودیم به . تظاهر باید با یک قاطعیتی نشان داده می شد

آن منطقه وسیع بود و بچه هاي .خاکریز اول عراقی ها نزدیک شویم

باید با . مین ها نداشتند، فقط خنثی می کردند تخریب فرصت جمع آوري

بچه هاي .عجله این کار را می کردند که بلدوزرها به مین ها نرسند

مهندسی با توجه به حجم آتش موفق نشدند، یعنی در واقع ما از دو جناح 

شروع کردیم به خاکریز زنی، همان اول صبح پاتک عراقی ها روي این 

ما آمدند عقب، آنجا یک نبرد آتشی، بین ما و نیروهاي . خاکریز شروع شد

محدودیت در مصرف مهمات ادوات برداشتند، . عراقی ها انجام گرفت

با محمود ستوده یکی از گردانها را . آتش سنگین روي عراقی ها اجرا شد
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آماده کردیم، قرار شد نزدیک غروب حرکت کنیم و بزنیم به خاکریز 

ادوات یک آتش سنگین به یاد ماندنی روي عراقیها، قبل از انجام عملیات، 

یعنی خاکریز قبل از اینکه ما بخواهیم فتحش کنیم، بخش . عراقیها ریخت

عمده اي از نیروهاي دشمن پشت آن از بین رفته بودند، به هرحال مجددا 

نقش تیپ المهدي در عملیات خیبر به نوعی . خاکریز را تصرف کردیم

م اینکه خودش در جزایر مجنون مستقیم به رغ. کمک به تثبیت جزایر بود

ساعته تیپ، بقیه یگانهایی که در جزایر  24وارد نشد، اما به دلیل عملیات 

 .  1مستقر بودند فرصت کردند امکانات و استحکامات خوبی ایجاد کنند

  

  شرکت در عملیات خیبر

عملیات خیبر سومین عملیات آفندي بود که گردان فجر پس از تشکیل 

کریم و دیگر رزمندگان گردان، مدتی در اردوگاه  .شرکت می کرددر آن 

احمد  جعفرمستقیم، محمد حیران،« او با .غرب شوش مستقر بودند

به . ندبرددر یک چادر به سر می »حسن اجرا ابوالفضل صادقی، رشیدي،

! رفاقت و  دوستی کریم با دیگران، دوستی جانی بود :نقل از محمد حیران

یک شب، .  در مواقع خطر، جانش را براي دوستانش فدا کنداو حاضر بود 

                                                           

  اکبر صحرایی. المهدي 33لشکر فجر و  دو -  ١
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از اردوگاه شوش حرکت و در منطقه  2/12/1362 قبل از عملیات خیبر

عصر همان روز بود که  .جفیر، چادرها را برپا کرده و مستقر شدند

تعداد . هواپیماهاي عراقی از راه رسیدند و منطقه جفیر را بمباران کردند

امّا این بمباران و تلفات . ن تیپ، شهید و مجروح شدندزیادي از رزمندگا

  .ناشی از آن نتوانست مانع از حضور  رزمندگان در عملیات شود

قی که در این عملیات به عنوان تک تیرانداز همراه صاد تقیحاج محمد

قبل از ما به عللی  بعد از اینکه نیروهاي :کندبوده است نقل می کریم

بخاطر ز هاي تصرف شده را نگهداري کنند و خاکریه بودند نتوانست

شهادت و مجروح شدن بسیاري از نیروهایشان دستور به عقب نشینی 

آماده باش دادند، من  »جلیل اسلامی«به گردان فجر به فرماندهیداشتند لذا 

وار مایلرها شدیم و به طرف س. و کریم در گروهان مسلم رستم زاده بودیم

به ما گفته بودند باید دشمن را در این  .منطقه درگیري حرکت کردیم

بعد از چند کیلومتر  .منطقه سرگرم کنیم تا فشار بر جزایر مجنون کم شود

پشت دژي قرار گرفتیم تا هوا تاریک شود، برادرم  راهپیمایی کنار هور،

مقداري نان خشک و خرما تحویلم داد تا بین بچه ها تقسیم » ابوالفضل«

داشت، هوا تاریک خرما و کمی نان خشک بر میدانه چندین کنم، هرکس 

به  .حالت باتلاقی داشت منطقه .شده بود، نمازمان خواندیم و راه افتادیم

بچه هاي تخریب معبر را در میدان مین باز کرده  طرف دشمن جلو رفتیم،

تیر دشمن، معبر منطقه را زیر  .و تعدادي هم به شهادت رسیده بودند
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خاستیم، نشستیم و بر میزدند مید، منور که میمی ز رداشت و مرتب منو

در همین نشست و برخاستها، همراه کریم متوجه شدیم که زیر پایمان 

ایم، یعنی مقداري اي نشستهدیدیم روي جنازه یمست، دقت کرداخیلی نرم 

عبور از روي پیکر . رفته بودیم 14از این مسیر روي اجساد نیروهاي لشکر 

یک عراقی ها رسیده حالا نزد. ها اثر گذاشته بود شهدا در روحیه بچه

به گلوله آرپی جی کرد، یک بارچی بود که خیلی اذیت میبودیم، یک تیر

نزدیک سنگر تیربار به زمین خورد و تیربارچی  که شد طرف او شلیک

در تاریکی از چند نقطه دیگر نیز به . و فعالیتش را بیشتر کرد هوشیارتر شد

به هدف آرپی جی شلیک شد و یکی از موشک ها سوي تیربار، چند 

زیر آتش . کمک بچه ها خط شکسته شد ، با خاموش شدن تیربار، باخورد

سنگرهاي اجتماعی یکی  عراقی ها وجب به وجب به پیشروي ادامه دادیم،

نیروهاي پشتیبانی از لشکر فجر از راه . پس از دیگري پاکسازي شدند

بود  9حدود ساعت  .زها پدافند کردیمرسیدند، تا فردا صبح پشت خاکری

به اول  .که به دستور فرماندهان زیر آتش سنگین دشمن به عقب برگشتیم

نشسته بود که از  »شهید جلیل اسلامی«دژ که رسیدیم فرمانده گردان 

در مسیر برگشت دیدم روي دژ یک نفر  .برگشت تمام نیروها مطمئن شود

بهش گفتم  .ذبیح االله تریاك کار بود رفتم کنارش، به حالت دو زانو نشسته،

مقابلش، . هیچ نمی گفت و روي زمین خیره شده بود بلند شو برویم عقب،

دو زانو نشستم، دیدم تیر به سرش خورده و در همان حال به شهادت 

هنوز آتش عراقی ها کم نشده بود و ما راهی پشت خط شدیم . رسیده بود
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که کریم  تعدادي آرپی جی زن ماهر فردا صبح. و اذان ظهر به مقر رسیدیم

 24بعد از . هم جزو آنها بود براي مقابله با پاتک دشمن راهی طلائیه شدند

ساعت که جلوي پاتک عراقی ها گرفتند با چهره هایی دود گرفته و 

 . گوشهاي سنگین به مقر برگشتند

  

 ماموریت کمین در خط پدافندي طلائیه

کمین یعنی یک گام به دشمن حضور رزمندگان اسلام در سنگرهاي 

بتوانید حرکت بعدي  ،دنیروي دشمن را غافلگیر کنیاینکه بتوانید  .نزدیکتر

 .و از نقشه هاي جنگی دشمن با اطلاع باشید دنیروي مقابل را حدس بزنی

سنگرهاي کمین مفهوم هاي دیگري را هم در ذهن رزمندگان تداعی می 

نبرد در سکوت بهترین تعریف  شاید. قانون نانوشته کمین بسیارند کرد،

 هادي مشغول از همرزمان کریم به سخن در آمد، .این تاکتیک جنگی باشد

هادي صادقانه  .او کریم را فراتر از یک رزمنده معمولی توصیف می کند

من در هشت سال دفاع مقدس در جبهه هاي جنوب و غرب : گویدمی

حضورش  .معنا نداشتدر وجود او ترس  نیرویی مثل کریم سراغ ندارم،

 با. در هر دسته و گروهان، باعث قوت قلب فرماندهان و رزمندگان می شد

و علاقه وصف ناپذیرش در اکثر امورات نظامی تخصص پیدا پشتکار 

ادي نقل می کند بعد از عملیات خیبر با پایان گرفتن مرخصی ه. کرده بود

طقه عملیاتی استعلاجی بخاطر مجروحیت، به موقعیت گردان فجر در من
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-دلم می .طلائیه آمده بودم تا از مرزهاي وطنم در مقابل دشمن دفاع کنم

سراغ او را از . خواست در کنار کریم دوش بدوش او در جنگ شرکت کنم

جلیل فرمانده روزهاي سخت جنگ، عاشق و شیفته  جلیل اسلامی گرفتم،

می با هادي درد را  بازگو کند کقبل از اینکه موقعیت کریم  .مرام کریم بود

چقدر با مهارت و ! اي هست این کریمعجب جوان برازنده. دل کرد

» کریم« او. ولی افسوس که مسئولیت فرماندهی را نمی پذیرد توانمند،

میخواهد همانند یک عقاب در جاي جاي جبهه جنگ حضور داشته باشد 

 و با مهارت هایی که در کوران جنگ کسب نموده گره از کار رزمندگان

او هم اکنون در ماموریت . اسلام به خصوص گردان فجر بگشاید

نیروهاي مستقر در کمین هم  .سنگرهاي کمین در نزدیکی دشمن است

هادي منتظر ادامه صحبتهاي . اکنون خسته شده و بایستی تعویض شوند

از جلیل رخصت گرفت و با تجهیزات، بعد از غروب آفتاب  .اسلامی نشد

چیزي در  .به سنگرهاي کمین رسانید را نفس زنانبا تعدادي دیگر خود 

حدود دو کیلومتر فاصله سنگرهاي کمین تا خط اول نیروهاي خودي 

هادي خوب می دانست که موقعیت سنگر کمین یعنی چه، . وجود داشت

در کنار هر سنگر کمین به فاصله  .اما بیشتر دلش براي کریم تنگ شده بود

کمین جایی براي پلک  .اخته شده بودده متر سنگر استراحت اجتماعی س

چرت زدن، رویا پردازي، خط قرمز حضور در کمین . زدن چشم نبود

اگر زخمی می شدي و خون ریزي شدید داشتی بایستی . محسوب می شد

اگر درد ناشی از مجروحیت نصیب  تا شروع تاریکی صبوري می کردي،
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ا دشمن موقعیت ت شدناله هاي تو باید در گلو محبوس می گردیدمی تو

این مشکلات تازه بخشی از مرارت هاي و . سنگر کمین را متوجه نشود

سنگر  بین دو سنگر استراحت وریم را ماک .سنگر کمین به حساب می آمد

 برایم عجیب بود که در آن موقعیت خطرناك، اصلی کمین مشاهده کردم،

 کریم با آرامش خاصی جوراب هایش را به داخل جیب شلوارش قرار

چرا تیمّم ! خوبی سلام کریم تو. دهد تا وضو گرفته و نماز اقامه نمایدمی

رسد متر نمی 60دانی فاصله سنگر کمین تا دشمن به نمیکنی، تو خوب می

ریم در کگیري، وضو می استرسبدون . و از سه زاویه در تیررس آنهاست

بدون  حیف نیست تو این لحظات اگر قسمتم شهادت شد: پاسخ هادي

هادي به سکوت  راستی کریم بیشتر توضیح نده قانع شدم،ب. ضو باشمو

راستی کریم چرا همرزمان شما در . سنگرهاي کمین مشکوك شده بود

کریم به آرامی پاسخ . موضع کمین به استقبال من و بقیه دوستان نیامدند

نگران نباش دوستان دیشب نگهبانی داده و خسته هستند و هم اکنون  داد،

هادي از گفته هاي کریم قانع نشد درب سنگر . بسر می برند در خواب

اجتماعی را که باز کرد به رزمندگانی که در خواب بودند سلام کرد، سلام 

خسته نباشید برادران، در تاریک روشنایی سنگر، چهره دو رزمنده را 

اما زمانی که پاسخی دریافت . بردندمشاهده کرد که در خواب بسر می

به نظر می آمد آن ! یا ابوالفضل! یا خدا . ه آنان بیشتر دقیق شدنکرد به چهر

هادي نتوانست خودش را کنترل کند و  .دو عزیز به شهادت رسیده بودند
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کریم نگاه معناداري به هادي کرد ! این یعنی چه .کریم را مخاطب قرار داد

توانم من نمی. دانی بدان، اینجا سنگر کمین استاگر نمی: و در ادامه گفت

دو روز پیش من در سنگر . شهادت همرزمانم را به عالم فریاد بزنم

میلیمتري از روزنه سنگر اجتماعی وارد  60نگهبانی بودم یه گلوله خمپاره 

منتظرم شب بشود . جا به شهادت رسیدند شد و این دو عزیز همرزمم در

 ستی،براستی تو چگونه انسانی ه کریم. شهدا را به پشت جبهه منتقل کنم

چطور طاقت می آوري، هادي در ادامه گفت اجازه بده من شهدا را به 

ست ااما کریم چشم در چشم او تاکید کرد که کار خودم . عقب منتقل کنم

و آن شب کریم بعد از دو ساعت تلاش و انتقال شهدا به عقب به 

از چشمانش که همانند کاسه . سنگرهاي کمین نزدیک و نزدیکتر می شد

نخوابیده  ست استراحت نکرده وافهمید چند روزي  می شدبود خون 

به ما تاکید شده بود در سنگر کمین تحت هیچ شرایطی تیراندازي  .است

ولی کریم اعتقاد داشت اگر از سنگر کمین عراقی ها، یک گلوله  .نکنید

عراقی ها باید از ما . تیراندازي شود ما باید ده گلوله به آنها جواب دهیم

اینکه ما از آنها، به ابتکار کریم و همکاري دیگر رزمندگان طی  بترسند نه

محمد حیران نقل . یک هفته کانالی بین دو سنگرهاي کمین احداث گردید

با خط اول فاصله به دو کیلومتر سنگرهاي کمین در طلائیه نزدیک : کندمی

از اول هورالعظیم تا یک کیلومتري پل طلائیه به جزیره مجنون . داشت

در سنگر کمین تازه، با کریم دوست و  .بی هیچ نیرویی وجود نداشتجنو

هروقت بیکار می شدیم با اسلحه قناصه دوربین دار به  .رفیق شده بودم
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به دلیل اینکه  .بعضی وقتها هدفی دیده می شد .داخل سنگر نگهبانی می رفتیم

آنها  بیسیم و کد و رمز یکی از سنگرهاي کمین بدست عراقی ها افتاده بود،

یکی از اعضاي مجاهدین  .کردندبراحتی روي فرکانس ما می آمدند و اذیت می

آمد و به اصطلاح پشت بیسیم می. در سنگر کمین عراقیها بود» منافقین«خلق 

من و کریم که  روم کنار هور ماهی بگیرم،تا اینکه گفت می. کردجنگ روانی می

 .بودیم حرفش را جدي گرفتیمبه شدّت از این منافق وطن فروش عصبانی شده 

به محض اینکه قلاب ماهیگیري انداخت سه گلوله  .سریعا به سنگر کمین رفتیم

یگانی . س از چند هفته مأموریت ما در سنگر کمین به اتمام رسیدپبه او زدیم، 

کریم بخاطر تجربه اي  .زرهی ارتش خط پدافندي را تحویل گرفتند 92از لشکر 

دست آورده بود تا پاسی از شب آنجا ماند تا آنها را که در سنگرهاي کمین ب

 . توجیه کند

  

 آموزش هلی برن 

در پایگاه پنجم شکاري  )عج(المهدي 33 رزمندگان تیپ 1363خرداد 

نیروها در این محل « .مستقر بودند» هتل اچ«امیدیه در ساختمانی به نام 

 استراحت مجدداً لیاتی اعزام و براي سازماندهی می شدند و به منطقه عم

با گردان فجر : کندحاج حسن ملک زاده نقل می» .گشتندمی به پایگاه بر

نیمه هاي شب خیلی . پایگاه مستّقر شده بودیم »هتل اچ«در طبقه سوم 

از اتاق بیرون آمدم، کریم را دیدم، متوجه حال خرابم  .حالم بد شده بود
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پس از ویزیت  ا صدا زد،دکتر ر. با اصرار مرا تا بهداري همراهی کرد .شد

. بعد به من کمک کرد تا به اتاقم برگردم ،مم تمام شودرُ در کنارم ماند تا سِ

من تا صبح بیدار هستم، اگر مشکلی پیدا  سپس به من گفت حسن جان،

کریم پسري خوشرو،  .مجددا نزد دکتر برویم کردي بیا دربِ اتاق را بزن

براي رفیق تا پاي جان  ه واقعاًفعّال، زرنگ، خونگرم و رفیق دوست بود ک

پس از مدتی کریم و همرزمانش در پایگاه امیدیه با خبري  .ایستادمی

بري که درست بر خلاف تصّور آنها به جاي اینکه خ. عجیب مواجه شدند

بایست جهت فراگیري و تقویت آموزش میدر مقابل دشمن قرار گیرند، 

اعزام » ان الغدیر اصفهانپادگ«یعنی به  هاي تخصصی لازم به پشت جبهه

  . شوند

ین خبر بیش از اینکه رزمندگان گردان هاي فجر و کمیل را خوشحال ا

آنها در واقع سرباز وطن بودند و . کند، بیشتر غافلگیر و متعجب نمود

دبیر فرماندهان نظامی سپاه و ارتش این ت مطیع دستورات و اوامر فرمانده،

  101گردانهاي  و» )عج(المهدي33تیپ«هاي فجر و کمیل بود که از گردان

که از نیروهاي قدیمی و ثابت بهره  »شیراز هوابرد 55تیپ « 148 ، 126،

جهت آموزشهاي تخصصی هلی برن در  مند بودند تحت عنوان تیپ رعد،

کریم و دوستان همرزمش براي . پادگان الغدیر اصفهان به کار گرفته شوند

اتوبوسها آمدند و حرکت . پوشیدندهمه لباس تکاوري . رفتن آماده شدند

 .در مسیر براي استراحت در پادگانی در خرم آباد توقف کردند .شروع شد
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ه حرکت خود ادامه دادند تا رسیدند به پادگان الغدیر اصفهان، بسپس 

حتی جمشید ثمردار که هنوز مجروحیتش از عملیات  کریم و دوستانش،

آنها مترصد این  .در دل نداشتند بهبود نیافته بود هیچ دغدغه اي 2والفجر

بودند که با کسب آموزش هاي لازم بدون فوت وقت به جبهه جنوب 

قبل از شروع  .رسیده و به نبرد خود در برابر دشمن بعثی ادامه دهند

آموزشهاي تخصصی هلی برن همه نیروها در صبحگاهِ پادگان الغدیر 

 جمله همرزمانش ازجمعی از  کریم و باشکوه داشتند، اصفهان حضور

  . در یک صف ایستاده بودند... و حیران، مشغول، صادقی، ،قدمثابت «

سرهنگ صیاد شیرازي فرمانده نیروي زمینی ارتش و محسن رضایی 

 33فرمانده سپاه پاسداران در صبحگاه در کنار فرماندهان اصلی تیپ

 ویژهر ادامه صیاد شیرازي سخنران المهدي و هوابرد ارتش حاضر شده و د

او در ابتدا با خواندن دعاي فرج و  .با دانش آموختگان لب به سخن گشود

روحیه واقعی را  )80سوره اِسراء آیه ( ...ل صدق ودخَآیه رَبِ ادخلنی مُ 

 برادران من، و گفت رزمندگان اسلام، به همرزمان سپاه و ارتش هدیه داد

دلاوران بی شما  .شما از کارآمدترین نیروهاي این مرز و بوم هستید

 مانندي هستید که اگر این آموزش هاي تخصصّی را به خوبی فرا گیرید،

بدون شک در نبردهاي واقعی، ترس را به جان دشمن بعثی خواهید 

سرهنگ صیاد . انداخت و در نهایت حق بر باطل پیروز خواهد شد

» سرهنگ عبادت« هوابرد 55شیرازي در ادامه سخنرانی خود فرمانده تیپ 
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ازمان رزم تیپ رعد س .ئول اصلی آموزش هلی برن معرفی کردرا مس

 126عمل کننده و گردان 146، 101کمیل،  گردانهاي فجر، .تشکیل شد

ی عبدالصمد فخار، به گردان گردان فجر به فرمانده ،گروهان سوم احتیاط،

به فرماندهی سروان  146مور شد و متقابلا یک گروهان از گردان مأ 146

 . گردان فجر قرار گرفتملکی تحت امر 

 60ر سازمان رزم گروهانها یک تیم پشتیبان و یک قبضه خمپاره اندازد

 60کریم در تیم پشتیبان، مسئول قبضه خمپاره « .میلی متري اضافه شد

پس از توجیه . در گردان کمیل هم همین سازمان رزم تشکیل شد .»شد

سوار شدن و پیاده ولین آموزش، نحوه ا اولیه براي آموزش آماده شدند،

شدن از هلی کوپتر تا ارتفاع سه متر و نحوه چینش نیروها با هر سلاح، 

پس از چندي نوبت به آموزشهاي . و شنوك بود 214داخل هلی کوپترهاي

حرکت  .بدنسازي و عبور از موانع که ویژه دوره هاي تکاوري بود رسید

متري، عبور از روي سیم بکسل، پرش با طناب، بالا رفتن از دیوار چند 

شد رزمندگان ابتدا تصّور می.... تونل، حرکت از روي تخته هاي نامتعادل و

هاي هوابرد در بصورت شایسته نتوانند همپاي بچه )عج(المهدي 33تیپ

تمرینات شرکت کنند ولی کریم و همرزمانش نیروهایی بودند که مدتها در 

سر گذاشته  مناطق عملیاتی، آموزشهاي سخت و طاقت فرسا را پشت

بودند و کوههاي اطراف پیرانشهر و حاج عمران از آنها مردانی سختکوش 

باید خودشان  م کم آموزشهاي اولیه تمام شده بود،ک. و ورزیده ساخته بود
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 ر کویر بین اصفهان و یزدد .را براي انجام رزمایش آماده می کردند

فجر، کمیل، چهار گردان . منطقه اي در نظر گرفته شده بود »گاوخونی«

  .در یک دایره به عنوان سرپل عمل می کردند 146 ، 101

گردان چهارم هم وسط دایره به عنوان  و گردان، یک چهارم دایره، هر 

 214ا شروع رزمایش همزمان، یکصد هلی کوپتر ب. پشتیبان مستقر می شد

و شنوك با اسکورت هلی کوپترهاي کبري، در چهار دالان هوایی به 

گردان در یک دالان هوایی  هر. به پرواز در می آمدندموازات هم 

را به عهده » هدف فرضی« پل در یک چهارم دایره مسئولیت گرفتن سر

و یک شنوك اختصاص  214به هر گروهان هشت هلی کوپتر . داشت

نفر با  65نفر و شنوك  12حدود  214در هر هلی کوپتر  .یافته بود

نام خلبان و کمک  شماره هلی کوپترها،از قبل  .شدندتجهیزات سوار می

نطقه گاوخونی ماسه زار و کویري بود، روزها گرم و م .خلبان داده بودند

رزمایش هاي روزانه و شبانه هلی برن با هیجان خاصی که . شبها سرد بود

بین رزمندگان ایجاد کرده بود همراه با تاکتیکهاي جدید و شرایط واقعی 

رماندهان نظامی تصمیم ف. به پایان رسیدروز  45میدان جنگ به مدت 

 »کیومتري اهواز معروف به خلف آباد 75« گرفتند در منطقه جنوب

رزمایشهاي تکمیلی را با همان سازمان رزم قبلی ادامه دهند تا با هم افزایی 

و انتقال تجارب گرانبهاي خود تمرینات تاکتیکی هلی برن را در زمین 

به مرحله » خطوط اول تا سوم دشمن« شبیه سازي شده منطقه دارخوین
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این تمرینات سخت در تابستان گرم و شرجی زیاد با  .اجرا در آورند

  .جدیت پیگیري می شد

. روز ادامه داشت 45تمرینات هلی برن بصورت شبانه روزي به مدت  

یمهاي رزمی در منطقه خلف آباد بارگیري انجام می دادند و در منطقه ت

اقعی را روي اهداف شبیه سازي شده شرق بصره دارخوین رزمایشهاي و

رغم اینکه کریم و دیگر رزمندگان از هرچند علی .تمرین می کردند

آمادگی کاملی براي اجراي عملیات برخوردار بودند ولی ماموریت آنها به 

فرماندهان نظامی تصمیم گرفتند سازمان رزم . دلایل مختلف انجام نشد

موریت منتظر اجراي مأ را حفظ کنند و تمرین شده در آموزش هلی برن

 . آینده شوند

  

  ربازيسخدمت مقدس 

مت نیروهاي داوطلب بسیجی در زمان جنگ تحمیلی هنوز مدت خد

براي همین . جزو خدمت سربازي شان به حساب نمی آمد در جبهه

حالا که در جبهه هستی و سن سربازي ات هم « :پدرش به کریم گفت

ات را هم گذرانده وظیفهدوران رسیده برو کارت آماده به خدمت بگیر تا 

با توصیه پدر، کریم سرباز سپاه شد و دوران رزمش را با خدمت . »باشی

                         . ادامه داد)     عج(المهدي 33در سپاه پاسداران و در کنار همرزمانش در تیپ
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  ..آموزش تکمیلی تخریب و ویژگی هاي شخصیتی کریم

از این که عملیات هلی برن به دلایلی در منطقه جنوب لغو گردید،  بعد

کریم همراه با رزمندگان گردان فجر به ماموریت تامین جاده، عازم شهر 

ان دگریم و حسن ملک زاده از رزمنک .اشنویه در منطقه غرب کشور شد

مین و شناسایی روزانه خود به نقطه اي گردان فجر در اجراي ماموریت تأ

دو  هر از منطقه می رسند که قبلا گویا آنجا پایگاه یک یگان نظامی بوده،

که آیا در فاصله بین دو سیم خاردار اطراف پایگاه از  کنجکاو می شوند

! جمله خوبکریم با گفتن  مین و تله هاي انفجاري خبري هست یا خیر،

. ریم جلو امتحان می کنیم به کنجکاوي خود و ملک زاده پایان می دهدمی

او در عین ناباوري منطقه را از وجود مین بررسی و  مسیر میانبر را در بین 

سیم خاردارها پیدا کرده و توانایی خود را به گردان فجر به اثبات می 

گردان فجر  م رسیده بودبعد از یکماه که ماموریت اشنویه به اتما. رساند

فرصت بدست  لافاصله کریم ازب .به پایگاه امیدیه خوزستان بر می گردد

آمده استفاده کرده و جهت آموزشهاي تخصصی و تکمیلی تخریب تغییر 

  .واحد می دهد

دانستن و ارتقاي دانایی بود از زبان  شیوه رفتار و اینکه او چقدر تشنه

کریم در زمان  :ن تخریب شنیدنی استحاج محمد بلاغی از مسئولین گردا

او  کوتاهی آموزش هاي تخصصی و عملی تخریب را به خوبی فرا گرفت،

براي رفتن به ماموریت هاي پر خطر همیشه پیشقدم بود و به نحو مطلوب 
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کریم در خصوص ویژگیهاي یگان تخریب  و اینکه  .انجام وظیفه می نمود

تی می نویسد که شایسته تعّمق چرا تغییر واحد داده به برادرش یادداش

  :ستا

از من پرسیده بودي که یگان تخریب چگونه یگانی است ! برادر عزیزم

و چه تفاوت هایی با سایر یگانهاي رزمی دارد، من خیلی کوتاه پاسخ تورا 

کارایی و . یگان تخریب از معنویت بالایی برخوردار است. خواهم داد

  ....بسیار پر اهمیت می باشدکاربرد تخصصی آن از لحاظ نظامی 

المهدي، برادر  33 مورد ویژگیهاي رزمندگان تخریب چی تیپ رد

آموزنده، از مسئولین گردان تخریب در جنگ تحمیلی معتقد است 

ها مردانی بودند که نه فقط در نبرد با دشمن، بلکه در نبرد با چیتخریب

بودند که با دستان آنها کسانی  .خود و ترس هایشان به پیروزي می رسیدند

خود راه مرگ را از پیش پاي همرزمانشان پاك می کردند و با قدمهاي 

آنها وظیفه داشتند تا میدان  .استوار، مسیري امن به سوي جلو می گشودند

هاي مین، تله ها و بمب هاي کار گذاشته شده توسط دشمن را خنثی 

چیز به حضور این  هر عملیاتی که قرار بود انجام شود، پیش از هر .کنند

در  .افراد نیاز داشت تا مطمئن شوند که راه پیش رو، عاري از خطر هست

هر ماموریت، تخریب چی ها با تلاشی بی پایان به جلو حرکت می کردند 

و با مهارت و دقت، یک به یک، موانع و تهدیدات را از سر راه بر می 

ي پایان زندگی براي تخریب چی ها هر قدم می توانست به معنا. داشتند
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باشد، اما آنها هرگز تردید نمی کردند، ایمان، عشق به دین، وطن و تعهد 

هر  .جسارت به پیش بروند به همرزمانشان، نیرویی به آنها می داد که با

عملیاتی براي تخریب چی ها، تجربه اي جدید از مواجهه با شهادت و 

باروت و خاك سرخ  آنها هر روز در میانه صداي انفجار، بوي. زندگی بود

آغشته به خون همرزمانشان قدم می زدند و خود را براي ماموریتی دیگر 

تخریب چی ها در هر لحظه ممکن بود با کوچکترین . آماده  می کردند

اما  .اشتباه، نه تنها جان خود، بلکه جان همرزمانشان را نیز به خطر بیندازند

. به کار خود ادامه می دادند دستان پرتوان و دلی آرام داشتند و با مهارت

براي آنها هیچ افتخاري بالاتر از آن نبود که بدانند راهی براي همرزمانشان 

   .گشوده اند و آنان را بسوي پیروزي هدایت کرده اند

در دوران دفاع مقدس که کریم  )پدر معنوي گردان فجر( حاج آقا بنّایی

او معتقد است  .نمایدرا به خوبی می شناسد، روایت دیگري را مطرح می 

اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط  و« که کریم، بر مبناي آیه

آنچه که از . خود را براي مقابله با دشمن مجهز و آماده می نمود» ...الخیل

این است که  معنی این آیه قرآنی براي همه مسلمین تکلیف شده است

یمان راسخ در برابر دشمنان مسلمانان با تمام قوا از جمله نیرو، سلاح و ا

مجّهز و آماده نبرد باشند، و کریم براستی معنی و مفهوم این آیه قرآنی را 

او زمانی به نقطه آرامش می رسید که دانسته باشد  به خوبی فهمیده بود،

در فهمیدن، در دانستن، در کسب آموزشهاي  تمام تلاش خود را بکار برده
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ي مهارت هاي جنگی، در واقع بایستی در افزودن و ارتقا تخصصی لازم،

. کریم را در زمان جنگ تحمیلی یک پدیده و نبوغ نظامی ارزیابی کنیم

 7الی  6علاقه مندي و مستعد بودن، به حدود  ،رزمنده اي که با پشتکار

علاوه بر همه این خصوصیات  .تخصّص نظامی آشنایی کامل پیدا کرده بود

معتقد   »ه گردان فجر در دفاع مقدسفرماند« بارز، حاج حیدر یوسف پور

استعداد عجیبی در فراگیري  .است که کریم تشنه آموزش و دانایی بود

لازم نبود فرماندهان او را براي دانستن و پذیرش  .مسایل نظامی داشت

او خود قبل از همه  ،آموزش به جایی اعزام کرده و یا به او توصیه کنند

مندگان ش را براي خود و دیگر رزمحل آموزش، نوع آموزش، زمان آموز

اما آنچه کریم را از سایر رزمندگان متمایز  می داد به فرمانده گردان پیشنهاد

صبوري او در بزنگاهها و لحظات ماموریت هاي پر  کردو برجسته می 

هیچ گاه در مواقع بحرانی دستپاچه نمی شد و همیشه مواجهه با . خطر بود

می شمرد و معتقد بود با بیشتر ماندن خطرات جنگ را براي خود فرصت 

در خط مقدم و نبرد با دشمن مستوجب نعمت و پاداش از طرف خداوند 

  .متعال خواهد بود

کریم از طرف یگان تخریب تیپ المهدي به گردان  1363نیمه اسفند 

فرصت را غنیمت  .فجر مامور شده بود که در عملیات بدر شرکت کند

کنند با والدینش از او درخواست می .نمایده به خانواده سرکشی شمرد ک

توجه اینکه دیگر برادرانش در جبهه هستند و خودشان سفر زیارتی سوریه 
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او ابتدا قبول  :کندمادر کریم نقل می .در پیش دارند در کنار خانواده بماند

ساعتی  .نکرد، وسایلش را آماده و بسمت منطقه جنگی حرکت کرد

راجعه کرد، به ما گفت نتوانستم بدون رضایت نگذشته بود که به خانه م

          . شما در این چند سال مشّوق  من براي رفتن به جبهه بودید شما بروم،

 عمل آپاندیس و نجات معجزه آساي کریم

 یم در یگان مهندسی رزمیازحضور کرچند ماهی  1364اوایل تیرماه 

مهندسی رزمی معاون « 1در کنار برادر علی کوهپیما او .می گذشت

به خوبی فرا ... آموزش کار با لودر، بیل مکانیکی و »)عج(المهدي33تیپ

به نقل  .موریتهاي مختلف شرکت فعال داشتگرفته بود به طوري که در مأ

راننده اي دلیر و شجاع بود  کریم در یگان مهندسی رزمی، از محمد حیران،

به یاد  ...ته بعدیک هف .و در صورت نیاز می توانست خاکریز احداث کند

تصمیم گرفت عازم زادگاه  2پاسداشت همرزم شهیدش ذبیح االله عاشوري

یکی از روستاهاي شهرستان داراب شود و یاد و خاطره او را  شهید در

از خصوصیات بارز کریم همین بود که دوستان همرزم  .زنده نگه دارد

ی از دلایلی و شاید هم یک.شهید و مجروح خود را هیچ گاه از یاد نمی برد

                                                           

  . به شهادت رسید 8علی کوه پیما معاون مهندسی رزمی تیپ المهدي در عملیات والفجر - 1

  .ذبیح االله عاشوري در عملیات بدر به شهادت رسید - ٢



                                                                                          116صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

که او راضی به مرخصی رفتن  می شد تجدید خاطره با یاد همرزمان و 

  . خانواده آنها بود

بعد از اینکه از داراب به منزل پدري آمد، نیمه هاي شب از ناحیه 

شکم، درد زیادي احساس کرده و پدرش با موتور سیکلت او را به 

ماري او را ترکیدن پزشکان، بی. رساندبیمارستان دکتر شریعتی فسا می

ساعت به طول  8الی   7عمل سخت جراحی . آپاندیس تشخیص دادند

  . کشید

پس از به  :می گوید »کریم«عبدالرسول در خاطراتش از برادر خود 

اولین کاري که انجام داد انجام  بالینش حضور یافتم، بر هوش آمدن او،

کردند که یک جوان پرستاران و کادر درمانی تعجب . فریضه دینی نماز بود

سپس رو به من کرد و . ستعیت، چقدر به مسایل مذهبی مقّید ابا این وض

به نظرت اگر من در این حالت فوت می کردم دوستانم از جبهه در  گفت

او . شک در چشمانم جاري شدا. مراسم تشییع جنازه ام شرکت می کردند

حیف تو نیست که به او گفتم . ش را بوسیدماپیشانی را در آغوش گرفته و

تو باید در جبهه و خط مقدم به شهادت ! این طوري از پیش ما بروي

  .برسی  و با شکوه و عظمت  تشییع شوي
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 وره غواصی در بندرعباسد

دوره نقاهت کریم پس از عمل جراحی آپاندیس به اتمام  1364پاییز 

-همراه با تعدادي از هم اهواز )ره(در پادگان امام خمینی .رسیده بود

محمد ولی رزمانش آماده بودند براي طی دوره غواصی اعزام شوند

 8قبل از عملیات والفجر : کنددهقانیان از رزمندگان گردان فجر نقل می

نفر از نیروهاي گردان فجر که از ویژگی هاي منحصر  80الی  70حدود 

توسط » باتجربه تر، قدیمی تر، ورزیده تر« به فردي برخوردار بودند

چهل نفر که کریم هم جزو آنها بود با اتوبوس  .انتخاب گردیدند مسئولین

 »شهید باهنر«در پادگان هوا دریا  .به سمت بندرعباس حرکت کردیم

س از یک روز استراحت توسط مربیان پ. نیروي دریایی ارتش مستقر شدیم

آنها تاکید داشتند  .نیروي دریایی ارتش، توجهیات اولیه انجام گردید

ی که براي شما در نظر گرفته شده مختص تکاوران دریایی آموزش غواص

اما اساتید و مربیان غواصی براي  تساماه  6است که روال عادي آن 

به خاطر  .روزه در نظر گرفته بودند 40منتخبان گردان فجر آموزش فشرده 

موزش شنا آ .مطالب آموزشی را فقط یکبار تکرار می کردند فشردگی دوره

زدن در خشکی و در استخر جهت ورزیدگی  فینب، در سطح و عمق آ

بعد از ده روز که مطمئن شدند همه  .پاها و بدنشان خیلی زود شروع شد

ب ش. فن شنا و فین زدن در آب را فراگرفته اند کار روي دریا آغاز گردید

کیلومتري ساحل دریا منتقل  10تا  5بامداد با قایق به  2الی  8ها ساعت 
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. ن مسافت را با لباس غواصی و فین شنا می کردیممی شدیم و سپس ای

کریم و همرزمانش در کسب آموزش هاي تخصصی غواصی بی نظیر بوده 

قاسم افتخار از غواصان . انگیختندمی تعجب اساتید این رشته را بر و

بارها شاهد بودم که کریم در تمرین شنا کردن از : گردان فجر نقل می کند

او جزو نفرات  .یروها شتاب بیشتري می گرفتدریا به خشکی از بقیه ن

ا در یک ساختمان سه طبقه در پادگان م اول بود که به ساحل می رسید،

پس از پایان آموزش بارها شاهد بودم که کریم . شهید باهنر مستقر بودیم،

پس از استراحتی کوتاه زودتر از بقیه بچه ها از خواب بیدار می شد و به 

یک بار نیمه هاي شب کریم را . نیاز با خدا می پرداختنماز شب و راز و 

براي انجام . دیدم که جارو بدست گرفته و سالن خوابگاه را تمیز می کند

وضو از کنارش رد شدم، به او گفتم کریم یه دعایی هم براي من بکن، او 

او در حال و هواي . خودم متوجه شدم که چرا ناراحت شد. ناراحت شد

د می خواست بگوید که من در برابر ذات باریتعالی داراي شای دیگري بود،

در مدت  آشنایی من  با . کنم چه جایگاهی هستم که براي دیگران دعا

کریم مشاهده نکردم که او کاري براي خود نمایی و جلب توجه انجام 

لی محمد وروزهاي آموزش غواصی در حال پایان گرفتن بود، . دهد

نفر  6 نقل می کند توسط مربیان نیروي دریایی دهقانیان از همرزمان کریم

انتخاب شدیم  »من و سه نفر دیگر کریم، 1غلامحسین محمودي« از نیروها

                                                           

  .به شهادت رسید 4کربلاي  از همرزمان کریم، در عملیات غلامحسین محمودي، - ١
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کیلومتري درگهان تا اسکله شهید رجایی را در یک بازه زمانی  14که مسیر 

ماه  6این تمرین ویژه تکاوران دریایی بود که بعد از  مشخص شنا کنیم،

ایی این مسیر را شنا کرده و گواهی نامه آموزش آموزش، جهت تست نه

آن روز کریم و پنج نفر منتخب در عین تعجب  .غواصی دریافت می نمایند

اساتید در زمانی زودتر از موعد مقرر، مسیر را شنا کرده و به اسکله شهید 

همه اساتید معتقد بودند که در طی هفتاد دوره آموزش،  .رجایی رسیدند

به شوخی  می گفتند  .زیده اي را به چشم ندیده اندچنین نیروهاي ور

آموزش  .شاید شما زمینی نیستید و از قدرت ماورایی  برخوردار می باشید

روزه غواصی به اتمام رسید و کریم پس از استفاده از چند مرخصی  45

خودش را آماده می کرد به جمع رزمندگان گردان فجر در پادگان امام 

 . نداهواز رسا) ره(خمینی

بود که او با خانواده  1364اوایل بهمن ماه : کندادر کریم نقل میم

در  کوله پشتی و وسایل شخصی خود را به من سپرد و. خداحافظی کرد

البته کریم . »من به یک عملیات بدون بازگشت خواهم رفت« :ادامه گفت

بسیار که  نامه اي کوتاه براي برادرش می نویسد 8قبل از عملیات والفجر 

برادر عزیزم مرا حلال کن، اینکه می نویسم مرا حلال  تامل برانگیز است،

خودتان می دانید که . کنید، معناي آن این نیست که به شهادت می رسم

شهادت چیزي نیست که مفت . من از این حلالیت ها بسیار طلبیده ام

که بنده اي  بنده خدا بودن می خواهد نه بنده هوا و هوس، بدست آید،
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البته من نا امید نیستم، . انسان با تقوي می خواهد پایبند به بندگیش باشد،

-اگر خداوند لطف کند این بار عفوي که همه ما احتیاج داریم شامل می

کریم  یک عکس با لباس غواصی کنار اروند و نقاشی مقبره شهیدي . شود

و در انتهاي مزین به گلهاي لاله را ضمیمه نامه تقدیم برادرش نموده بود 

ست ولی در اصل، انامه نوشته بود این کاغذ به ظاهر یک وصیت نامه 

وصیت نامه من همان وصیت شهدا می باشد که پیام آن این است، صبر 

  .صبر صبر صبر صبر داشته باشید

  8شرکت در عملیات والفجر 

زمانی بود که فرماندهان عالی رتبه نظامی  ایران  1364اوایل زمستان 

ه کاري بزرگ زده و تصمیمات مهمی در خصوص ادامه جنگ در دست ب

حمله برق آسا به جزیره فاو، هدف نیروهاي  .منطقه جنوب کشور گرفتند

ایرانی بود که نتیجه ماهها تلاش و اجراي آموزشهاي مداوم، سخت و 

در راس یگان . می کردتداعی  جنگاورينفس گیر را در ذهن هر انسان 

و به خصوص  )عج(المهدي 33به فاو بودند تیپهایی که آماده حمله 

گردان فجر بود که گروهان غواص این یگان در نوك پیکان این حمله 

آنها با کسب آموزشهاي عمومی، آموزشهاي  .سرنوشت ساز قرار گرفته بود

عملی فشرده شامل قایقرانی، شنا، غواصی، ش م ر، رزم شبانه، در تاریکی 

ماموریت اصلی گردان فجر شکستن خط  .شروع حمله بودند آمادهشب 

ر د توسط غواص هاي مهاجم بود، اول دشمن در منطقه راس البیشه عراق



                                                                                                      121صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

قایق هایی که در اسکله نهر حاج محمد مستقر بودند  ادامه سایر نیروها با

خود را به ساحل دشمن رسانده و نسبت به انهدام نیروها و سنگرهاي 

بل پاتک هاي دشمن مقابله و تثبیت دشمن اقدام و آماده می شدند در مقا

  .هدف را به انجام برسانند

چون اولین نیرویی  قش نیروهاي غواص، تعیین کننده و حساس بودن 

که ضربات کاري و شکننده را بر دشمن وارد می ساخت غواصان متّهور و 

کریم و یاران غواص او از دریا، تاریکی و دشمن ترسی  .شجاع دل بودند

آنها عاشقان واقعی وطن بودند و همیشه خود را در مسیر  .به دل نداشتند

از  تمرینات موثر غواصی در رودخانه بهمن شیر آبادان، .شهادت می دیدند

هم چنین تمرین  .آنها پولاد مردانی ساخته بود که همانندي نداشتند

در رودخانه بهمن )عج(المهدي 33موفقیت آمیز در رزمایش آبی خاکی تیپ 

 .به نفس آنها را براي اجراي عملیات دو صد چندان نموده بود شیر، اعتماد

روز قبل از شروع عملیات در  10کریم همراه با دیگر غواصان گردان فجر، 

مستقر شدند و همزمان  بچارچرهساحل اروند، بین نهر حاج محمد و 

اما این تنها دلیل حضور آنها در ساحل  .تامین آن منطقه را به عهده گرفتند

بلکه در ساعت ها و زمان هاي مختلف جزر و مد این  اروند نبود،

ه اي از ساحل که مستقر نطقم .رودخانه را ارزیابی و یاداشت می کردند

آخرین یگان )عج(المهدي33یعنی تیپ .بود اروند الیهدر منتها شده بودند 

 ایی که محل تلاقی اروند با خلیجدر آخرِ دهانه اروند ج. براي عملیات بود



                                                                                          122صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

درست آنها  وقع راس البیشه را تشکیل می دادند اینها در وا .فارس است

  .مقابل راس البیشه بودند

. در آن قسمت از ساحل، آب رودخانه با تمام مناطق دیگر فرق داشت

همیشه در حال جزر و مد بود، به خصوص در  هیچ گونه سکونی نداشت،

 .یلومتر می رسیدک 2قسمت دهانه، که عرض آن تا ساحل دشمن به حدود 

موقعی که آب بالا می آمد و از  .شبانه روز دو بار آب اروند مَد می شد در

را پر می کرد و دوباره گشت نهرهاي منشعب از اروند می خلیج فارس بر

-کیلومتر در ساعت می 70وقتی جزر می شد سرعت آب به . جزر می شد

رودخانه ایران نام   اید به همین دلایل، اروند رود را وحشی ترینش .رسید

به ظاهر آرام و روان است اما در عمق رودخانه، جریان آب تند  .نهاده اند

   .و سریع بوده که براي هر شناگر ورزیده اي می توانست خطرناك باشد

شب سومی بود که رزمندگان غواص گردان فجر در کنار ساحل مستقر 

دقایقی بعد متوجه  ند،کریم با یکی از همرزمانش ساحل را می پایید بودند،

و هم چنین  »...حسنعلی اشرافی و« تعدادي از نیروهاي اطلاعات تیپ

می شود که پس از شناسایی  »مسئول محور عملیاتی« برادر حسین اسلامی

آشنایی و دوستی کریم با حسین  .به سمت آنها می آمدند ساحل دشمن

ر کریم، اسلامی اسلامی به قبل از تشکیل گردان فجر بر می گشت، با اصرا

در ساحل دشمن « :مشاهدات خود را از آن سوي ساحل برایش بازگو کرد

با لایه هاي سیم خاردار و خورشیدي هاي کوچکی که روي زمین بود 
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خورشیدي هاي کوچکی گذاشته  مواجه شدیم، زیرخورشیدي هاي بزرگ،

سیم . بودند که کسی نتواند سینه خیز برود و از بین آنها عبور کند

اردارهاي حلقوي هم بحثش جدا هست، پایه نبشی زده بودند و بعد خ

سیم خاردارها را انداخته بودند روي سر همدیگر و یک دیواري از سیم 

دار درست کرده بودند، یعنی فقط سیم خاردار حلقوي نبود که بشود رخا

 .یک پتویی روي آن بیندازي و عبور کنی، یک دیواري از سیم خاردار بود

رسیدیم به موانع ضد هاورکرافت که با تیر آهن کار شده این ها میبعد از 

بود، بعدش می رسیدیم به یک خاکریزي که در واقع خاکریز نبود، یک 

تنه درخت هاي نخل را قطع کرده بودند و . دیوار گلِی و چوبی بود

گذاشته بودند سینه این خاکریز که هم با جزر و مد شسته نشود و هم 

ر مقابل نیروهاي شناسایی، یک کشتی به گل نشسته هم در مانعی باشد د

دیدگاه و سنگر  نل آداخ دردهم عراقی ها مسیر ما بود که احتمال می

ست باید خیلی هوشیار بود، اکار مشکل ! خلاصه کریم .کمین داشته باشند

  » .شویم براي پیروزي بر بعثیون به ائمه باید متوسل

 .شناسایی اطلاعات و عملیات قانع نبودندکریم و همرزمانش به همین 

دکل علیشیر ( بر فراز یک دکَل »محمد حیران« برخی اوقات همراه دوستش

رفتند، وقتی که روي منطقه عملیاتی مسلط بود می )متعلق به قرارگاه نوح

به منطقه راس البیشه در آن سوي ساحل دشمن، آب اروند، جزر و مدهاي 

نوعی تشویش خاطر به آنها  نگاه می کردند ددآن، باتلاقها و موانع متع
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دست می داد و نگران می شدند، از خود به طور مداوم سوال می کردند 

 1364بهمن  20روب غ .که براستی سرنوشت این عملیات چه خواهد شد

لباس غواصی به ) عج( 1المهدي33لشکر کریم و دیگر غواصان گردان فجر

پدر ( هنگامی که به امامت حاج آقا بنّایی آن .تن کردند و کاملا آماده بودند

نماز مغرب و عشا را در کنار نهر حاج محمد به جا  )معنوي گردان فجر

 .لب به سخن گشود )مسئول محور عملیاتی( 2حسین اسلامی آوردند،

همه شما  غواصان شجاع دل بدانید امشب شب عاشورا است، عزیزان من،

هر فردي از شما   خواهید شد،که امشب به خط دشمن می زنید شهید 

مشکلی دارد و نمی تواند همراه این خط شکنان باشد می تواند صبر کند، 

فردا که خط دشمن  شکسته شد و اوضاع تثبیت گردید به ما ملحق شود، 

   .هنوز کلام حسین اسلامی به پایان نرسیده بود

ا آنها یکدیگر ر که صداي گریه و زاري غواصان به آسمان برخاست، 

آن شب، شبِ عاشورا نبود، اما کمتر از عاشورا نمی  .در آغوش گرفتند

هیچ کدام از آن عاشقان واقعی شهادت در آن شب یک گام  .توانست باشد

                                                           

در پی رشادتهاي  8قبل از عملیات والفجر 1364بهمن  20المهدي در تاریخ  33تیپ  -  ١

  .کم نظیر یگان از طرف فرمانده کل سپاه به لشکر ارتقا یافت

با شروع جنگ تحمیلی در عملیاتهاي فتح ) برادر شهید جلیل اسلامی(حسین اسلامی  -2       

،خیبر، بدر، 4،2المقدس، رمضان، والفجر یک به عنوان مسئول محور، والفجرالمبین، بیت 

نیز به عنوان مسئول محور عملیاتی، عهده دار هدایت دو گردان عمل کننده بود و در  8والفجر

  .به درجه رفیع شهادت نائل آمد 1364بهمن ماه  26در  8ادامه عملیات والفجر 
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با اراده اي محکم بر تعهد و قسم خود پافشاري  .به عقب برنداشتند

مرتضی جاویدي  فرمانده گردان فجر همه غواصان شجاع دل را . نمودند

سمان سرد بود و زمستان در جنوب ایران آ .ر قرآن مجید عبور داداز زی

صداي نم نم باران، موسیقی عملیات غیر ممکن را در  .خودنمایی میکرد

آن شب، هزاران هزار فرشته در .  اذهان غواصان بی باك تداعی می نمود

آسمان با نگاهی نگران و مضطرب عملیات فرشتگان زمینی را نظاره گر 

 ریم و دیگر غواصان گردان فجر در آن لحظات تصّور نمی کردندک .بودند

که در حال انجام یک عملیات نظامی تاکتیکی هستند که فقط از عهده 

این دریا دلان بی ادعا در سیاهی  .ارتش هاي درجه اول دنیا بر خواهد آمد

شب خود را به جریان رودخانه وحشی اروند سپردند تا به ساحل دشمن 

ند همیشه در شب ترسناك به نظر می رسید، آن شب شرایط ارو .برسند

بطوري که همه برنامه ریزي ها و پیش  رودخانه ترسناك تر هم شده بود

باران شدید، رودخانه وحشی اروند را  .هاي فرماندهان بهم ریختبینی

 نگرانی  .با شدت تمام به ساحل می کوبیدرا متلاطم کرده و امواج 

و شهادت آنها ترسی از مرگ  .حاکم شده بود شدیدي بر حال غواصان

اما می خواستند در عملیات مثمر ثمر باشند ولی طبیعت وحشی  نداشتند

حتی کوچکترین اشتباه فردي در . اروند آن روي ناخوش خود را نشان داد

عملیات ممکن بود صدمه بزرگی به رزمندگان مهاجم  وارد ساخته و 

آنها خود را به موجهاي . ه سازدجماموریت را با خطرات سنگینی موا
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خروشان سپردند اما امواج، غواصان را همانند پر کاهی به هر سو می 

بعضی به سمت دریا برده شدند و تعدادي  هم به ساحل پرتاپ . ندکشید

یعنی بدترین شرایط  چهار بود) قدرت آب( فروسشدت امواج  .می شدند

می کرد و طبیعی بود که در چنین آبی قایق هم به سختی حرکت  ممکن،

اسم افتخار از غواصان گردان فجر در ق .غواصان در لاي امواج گم شوند

روبروي ما یک کشتی متعلق به کشور چین در  :خاطراتش بیان می کند

اوایل جنگ تحمیلی در دهانه اروند مورد اصابت قرار گرفته و همان جا به 

 .کمین استفاده می کردندعراقی ها از آن به عنوان سنگر  گل نشسته بود،

 .مسیر غواصان به شکلی بود که باید از کنار این کشتی عبور می کردیم

ریم و گروهی از غواصان که به وسیله طناب به هم وصل بودند با تلاش ک

امواج خروشان آب، طناب را از  .فراوان از کنار این کشتی عبور کردند

رعت زیاد به سمت دریا برده دست آنها گرفته و به پاي آنها پیچید و با س

   .غواصان لحظات سخت و نفس گیري را تجربه می کردند .می شدند

ریم براي مادرش نقل می کند در وسط رودخانه اروند سرگردان ک

درحالت نیمه هوش از  .بودم، تقلاي زیاد و بیش از حد، نفسم را بریده بود

علیه السلام خدایی که حضرت موسی  اي. خداوند منان طلب یاري کردم

را در رود خروشان نیل نجات بخشیدي، تو را به همه مقدسات عالم 

قسَمت می دهم که مرا نجات  بده، پروردگارا تو شاهدي که من براي این 

روا نیست که در این  عملیات زحمات زیادي را به جان خریده ام،
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من دوست دارم چنانچه  رودخانه، دست خالی و بی نتیجه غرق شوم،

ت نصیبم شد به عنوان یک بسیجی شهید شوم، که صداي شلیک شهاد

  . پیاپی تیرهاي رسام دشمن، کریم را به خود آورد

سوزش دردناکی در پشت خود ناشی از اصابت گلوله رسام احساس 

کریم از شدت سوزش درد گلوله لحظاتی خندید چون احساس  .می کرد

روشنایی صبح  تاریکیدر  اجابت شده،کرد خواسته اش از طرف خداوند 

ضمیر  .در آن سوي ساحل اروند نزدیک خور عبداالله به هوش آمده بود

او به کریم نهیب می زد، درسته گلوله خوردي ولی زیاد مهم  خودآگاه

دوان او . کریم از جا کنده شد! تازه ماموریت تو شروع شده! نیست، برخیز

  .به دنبال همرزمان و محل ماموریت خود می گشت دوان

 شرکت در پاکسازي محور راس البیشه

با رمز یا فاطمه  1364بهمن  22ساعت ده شب  8عملیات والفجر 

به دنبال مشکلاتی که . الزهرا علیه السلام با هدف تصرف فاو آغاز گردید

به وجود آمده بود فرماندهی لشکر،  )عج(المهدي 33براي غواصان لشکر 

خریب و رزمی را براي شکستن تصمیم گرفت دو دسته زبده از نیروهاي ت

این نیروها بوسیله چند فروند قایق از اسکله نهر  .خط دشمن در نظر بگیرد

حاج محمد  به ساحل دشمن منتقل شدند تا پس از عبور از سنگرهاي 

انتقال نیروها در ساعت . کمین و موانع، ماموریت خود را انجام دهند

به پایان رسید و دشمن در موج اول نتوانست قایق ها را منهدم کند  22:20
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حمد م .با دشمن درگیر شدند 22:55و در نهایت، رزمندگان ساعت 

جعفرزاده از رزمندگان مهاجم در آن شب می گوید من و تعدادي از 

. نیروها در قایقی بودیم که بدنبال قایق مسلم رستم زاده حرکت می کردیم

از فرماندهان زبده و به نوعی دست راست مرتضی جاویدي در رستم زاده، 

آن شب آب رودخانه اروند در حالت مد کامل قرار . گردان فجر بود

قایق ها از روي موانع . داشت، به طوري که تمامی موانع زیر آب رفته بود

صبح روز بعد کریم را دیدم که از . با دشمن درگیر شدیم عبور کردند و

تر خود را از باتلاق هاي اروند نجات داده و به گردان فجر کیلومترها دور

او تازه بعد از ساعت ها غواصی . کریم آرام و قرار نداشت. ه بودملحق شد

. و جدال با رودخانه وحشی اروند آمده بود که به تکلیف خود عمل کند

محمد، ناخود آگاه به . لباس غواصی را از تن خود کند و جامه رزم پوشید

او به بدن کریم نگاهی عمیق انداخته و متوجه می . نزدیک می شودکریم 

دشمن، ساییدگی در کمر او ایجاد کرده، به طوري که کریم  1مشود تیر رسا

درد شدید کریم مانع از  کمر .درد می کشید ولی به روي خود نمی آورد

در آن لحظات بحرانی و  بستن کوله مهمات آرپی جی هفت شده بود،

با بستن یک چفیه دور کمر  .کریم درنگ را جایز ندانستحساس جنگ، 

اطراف آن قرار داد و یک عدد  خود دو عدد موشک آرپی جی هفت را در

                                                           

ادي که در مرمی گلوله قرار دارد، خط سیر خود را با گلوله هایی که به خاطر مو :رسام - ١

  . رنگ سرخ نشان می دهد
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از راه رسید  1همزمان مسلم رستم زاده. موشک هم روي قبضه  مسلح نمود

  .و کریم را در آغوش کشید

هاي او در آن لحظات که مسلم را دیدم به یاد حرف :جعفرزاده می گوید 

اگر می خواهید در جنگ ! بچه ها :که او می گفت قبل از عملیات افتادم

با . با نیروهاي شجاع و جسور همراه باشید و به آنها تکیه کنید بمانید

من از مسلم . افرادي که در جنگ تجربه پیدا کرده و آبدیده شده اند

ثل م :پرسیدم مثلا کدام نیرو مد نظر شماست، مسلم بدون درنگ گفت

اگر کریم، دست به قبضه آرپی جی هفت  :مسلم می گفت! کریم رییسی

ببرد و پشت موتور سیکلت سوار باشد، هر قسمت از تانک دشمن که 

  . اراده کند خواهد زد

موشک آرپی جی هفت را به کمر بست و راهی منطقه پاکسازي کریم 

هم همراه خود تعدادي نارنجک دستی  .نشده دشمن در راس البیشه شد

به اصرار زیاد، کمک آرپی جی کریم را در عملیات  2بهزاد نگهداري .داشت

                                                           

مسلم رستم زاده فرمانده مقتدر و دلاور گروهان در گردان فجر، پس از سالها شرکت  -   ١

به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر  4در عملیات هاي مختلف، سرانجام در عملیات کربلاي 

دوستی و همرزمی کریم با شهید رستم زاده به . به وطن بازگشت سال بعد 11مطهرش پس از 

  .باز می گشت و در عملیات ها، دوشادوش همدیگر جنگیدند 61سال 

در روستاي کوشکک شهرستان نیریز به دنیا آمد، براي  1346بهزاد نگهداري در سال  - ٢

د، با کریم، دوستی به جبهه اعزام شد، در عملیاتهاي مختلف شرکت کر 1361اولین بار سال 

  . به درجه شهادت نائل آمد 5در عملیات کربلاي . دیرینه اي داشت
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 .کرد کریم در جلو و بهزاد به دنبال او حرکت می .پاکسازي به عهده گرفت

کند با کریم بودن، در بهزاد نگهداري بعد از پاکسازي سنگرها نقل می

دم من از مهارت و شجاعت کریم باخبر بو. عملیات لذت دیگري داشت

  . که کمک آرپی جی او شدم

کریم، داخل هر سنگري که تصور می نمود دشمن کمین کرده، با 

و به هر هدف یا موضعی که  .پرتاب نارنجک پاکسازي را تکمیل می نمود

روي دژ بود با آرپی جی مورد اصابت قرار می داد، من هم برایش گلوله 

ا در کناره در گرماگرم نبرد و پاك سازي سنگره .آماده می کردم

ما تصّور می . خورعبداالله، نزدیک دهانه سنگري استراحت کوتاهی داشتیم

کریم روي زانوهایش قرار کردیم که آن سنگر پاکسازي شده، آرپی جی 

در حال گفتگو بودیم که ناگهان دو عراقی اسلحه به  داشت و مسلح بود،

اج و هر دو طرف چند لحظه شوکه شدیم و ه .دست از سنگر خارج شدند

کریم درنگ نکرد، همان طور که آرپی جی روي زانوهایش . واج ماندیم

سنگر و عراقی ها با  .قرار داشت بدون توجه به نزدیکی آنها، شلیک کرد

شانسی که آوردیم همزمان با شلیک به پشت خوابیدیم . هم منفجر شدند

با این وجود، پر از گرد و خاك  .که از ترکش و موج انفجار در امان بمانیم

کریم با این پیش دستی  .و دود شدیم و کمی هم موج انفجار ما را گرفت

بعد از  .هم سنگر دشمن را پاکسازي کرد و هم اینکه جانمان را نجات داد

حمد جعفرزاده نقل م. آن با احتیاط بیشتر بقیه سنگرها را پاکسازي کردیم
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تعداد زیادي تانک به قصد  8والفجر  در عصر روز دوم عملیات: می کند

پاتک روبروي ما قرار گرفتند، موضعی که کریم در حال تیراندازي به 

ساعاتی از نبرد با  سمت تانک ها بود در نزدیکی هاي ما قرار داشت،

آتش مینی کاتیوشاي  .آنها سرگردان شده بودند، تانکها می گذشت

تعدادي از خدمه تانک ها  .ودنیروهاي خودي هم آنها را بیشتر گیج کرده ب

کریم بلافاصله آرپی جی هفت را زمین  .پیاده شدند و درحال فرار بودند

همه بچه ها که شاهد . گذاشت و با سرعت خود را به اولین تانک رسانید

چون هنوز اطراف تانک  ماجرا بودند تعجب کردند و نگران کریم شدند

کریم بدون توجه  .آتش بودهاي دشمن بوسیله مینی کاتیوشاي خودي زیر 

به خطري که او را تهدید می کرد، تیربار دوشیکاي روي تانک را چرخانید 

ودر یک اقدام متهّورانه با شلیک مسلسل تمامی نیروهاي دشمن در حال 

برادر حسین اسلامی مسئول محور منطقه . فرار را به هلاکت رسانید

این کریم ما به : یم گفتعملیاتی در آن لحظه با دیدن اقدام شجاعانه کر

 در آن لحظات که بقایاي دشمن در حال فرار بودند،! دنبال شهادت است

میلیمتري که به غنیمت گرفته بود و با  60کریم بیکار ننشست، با خمپاره 

مهماتی که محمود کفاش، جعفر کتویی و رضا نوبخت آماده می کردند 

تصاویر شلیک هاي ( .شلیک مداوم به سمت عراقی ها را ادامه می داد

میلیمتري به سمت دشمن تا مدتها سرتیتر اخبار  60پیاپی کریم با خمپاره 

  ). سیماي جمهوري اسلامی ایران بود
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من در بهداري پشت خط مقدم در حال  :کندسید جلال رضوي نقل می

کریم را دیدم که دست و پهلویش زخمی شده . پانسمان مجروحین بودم

به من .  م که به پشت جبهه جهت مداوا اعزام شودبه او اصرار کرد. بود

که  چریکی 60پس از مداوا با خمپاره  الان موقع اعزام نیست، !گفت سید

غروب از راه رسید و راس . همراه داشت مجددا به خط مقدم بازگشت

البیشه و خور عبداالله از وجود بعثیون پاکسازي و استقرار نیروهاي خودي 

  . ت شده بوددر منطقه تقریبا تثبی

  و اعزام به تهرانشدن مصدوم شیمیائی 

 )عج(المهدي 33زمانی بود که لشکر27/12/1364در تاریخ  یک هفته بعد

هدف آنها تصرف و  .در مرحله دوم عملیات والفجر هشت شرکت می کرد

انفجار پل صدام واقع بر روي یک کانال آب، حد فاصل خور عبداالله و 

کریم همراه  .ام القصر قرارداشت -این پل در محور فاو . دریاچه نمک بود

دشمن  گردان فجر وظیفه داشتند تانک هايبا آرپی جی زن هاي منتخب 

و راه را براي ادامه عملیات گردان کمیل  در مسیر پیش روي را نابود کنند

گردان کمیل در حین عملیات به علت عدم الحاق یکی از  .هموار سازند

تعداد زیادي از رزمندگان به شهادت می  .ره قرار می گیردیگانها در محاص

عبدالرضا نقیبی و احمد فیروزي از نیروهاي گردان کمیل که در این  .رسند

عمیقی  و مرحله از عملیات به شهادت رسیدند با کریم دوستی دیرینه

                                                                        . داشتند
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مدتی نگذشته بود که دشمن بعثی با استفاده از سلاح شیمیایی، منطقه 

پشت جبهه کریم از ناحیه چشم مصدوم و جهت مداوا به  .را بمباران کرد

اما دیري نپایید که بعد از بهبودي، مجددا در  .اعزام شد 1نتهراو سپس به 

  . منطقه فاو حاضر شد

 کریم در خانه پدري در شهرستان فسا حضور داشت، ...چند هفته بعد

او زخمی شدنش از ناحیه پهلو را از خانواده مخفی کرده و به مداواي 

نیروهاي گارد  در اخبار سراسري متوجه می شود .خود می پرداخت

با  .منطقه فاو پاتک سنگینی اجرا کرده است ریاست جمهوري عراق در

ن نشده بود، سراسیمه خودش را به توجه به اینکه جراحتش هنوز درما

  . منطقه فاو می رساند

من در  :در خاطراتش می گوید )پسر عمه کریم(حاج ابراهیم علیزاده 

سنگري در خط مقدم در حال استراحت بودم که متوجه کریم بالاي سر 

                                                           

یکی از برادران کریم نقل می کند در بیمارستان امام خمینی تهران به ملاقات او  -   ١

او بیش از اینکه نگران  .چشمانش به علت عوارض شیمیایی به مانند کاسه خون شده بود. رفتم

اینکه  از شهید حسین اسلامی می گفت،. از شهادت دوستانش ناراحت بود سلامتی خود باشد،

کریم همیشه از جلیل اسلامی به نیکی یاد . یکسال بعد از شهادت برادرش جلیل به او ملحق شد

در ادامه . می کرد و در نامه هایش از او با عنوان برادر شهیدمان، فرمانده دلاورمان نام می برد

منظورش طلبه شهید ! دوستان شهیدش به من گفت غلامعلی هم رفتدلتنگی اش نسبت به 

نخبه علمی شهرستان فسا که در مدت چهار سال تحصیل دوره  غلامعلی جعفرزاده بود،

  دبیرستان فقط موقع امتحانات در خرداد از جبهه برمی گشت و با نمره ممتاز قبول می شد
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خود شدم، او گفت به محض این که اخبار پاتک عراق را شنیدم خودم را 

د کریم در خط پدافندي براي ما نعمت بود و از وجو. به اینجا رساندم

  .تجربیات او استفاده می کردیم

پس از بازسازي و سازماندهی مجدد گردان  1365کریم تا اواسط مرداد 

 .ام القصر و دریاچه نمک حضوري فعال داشت -فجر در خط پدافندي فاو

ضل ابوالف« زمانی بود که همراه با دوستان همرزمش 1365اواخر مرداد 

 33در گردان کمیل لشکر  »...صادقی، احمد رشیدي، حسن اجرا و

خودش را جهت ماموریت به منطقه ایلام و شرق جاده صالح  )عج(المهدي

  .آباد آماده می نمود

 درسوگ دوستان همرزم

در )  عج(المهدي33زمانی بود که ماموریت لشکر  1365نیمه آبان 

) ره(و در پادگان امام خمینی  به اتمام رسید) ایلام( منطقه غرب کشور

کریم از فرصت استفاده می کند و با توجه به اینکه  .اهواز مستقر شدند

مدت خدمت سربازیش در لشکر تمام شده بود، تسویه حساب کرده و به 

  .شهرستان فسا مراجعت می کند

به علت بارندگی شدید و سیل ویرانگر صدمات زیادي  1365آذر  در

مرام و  .اهالی روستاي کوشک قاضی وارد شده بود به خانه ها و مزارع

منش پهلوانی کریم آن قدر بزرگ بود که نتوانست بیکار بنشیند و تماشاگر 
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 میدانو دوستانش در محله  با همت اهالی خیر اندیش روستا .باشد

در مرمت  و به کمک آسیب دیدگان سیل شتافتشهداي کوشک قاضی 

حالی بود که  این در فروگذاري نکرد،خانه هاي آنها از هیچ تلاشی 

شرکت کرده   4همرزمانش هم زمان در جبهه جنوب در عملیات کربلاي 

 اما این همۀ .اکثریت آنها به شهادت رسیده و یا مفقودالاثر شده بودندو 

با حضور خود در مراسم تشییع شهید  دغدغه اصلی کریم نبود، او

ه شهادت رسیده بود بیشتر ب 4عبدالرسول صفري که در عملیات کربلاي

در مراسم پاسداشت همرزمان  ولی زمانی که اندوهگین به نظر می رسید

ابراهیم  مسلم رستم زاده، کریم آزادي، ابراهیم رضاییان،: الاثرشمفقود

در خصوص دوست و  )عبدالرسول( از زبان برادر خود ...)و تولایی نژاد

 4ثی در کربلايغواص شهید حسن اجرا شنید که دشمن بع همرزمش

ار می دهد و به سر شهید حسن نیروهاي خودي را در وضعیت محاصره قر

 و، خونش به جوش و قلبش به درد آمد تیر خلاص شلیک می کند اجرا

 »هل من ناصراً ینصرنی« دَم به گوشش می رسید صدایی که ناخواسته هر

اي خاکی کریم کوله پشتی جبهه اش را که تنها دارایی او در این دنی .بود

ش را با چادر نمازش پاك اشک های ،مادر. بود برداشت تا به جبهه برود

شست تا هایی که در وقت بدرقه پسر جوانش، چشمانش را میکرد، اشک

کریم در  .اي بود که دلش گواهی می دادشاید نگران حادثه .او را سیر ببیند

در و مادر، برادران و خواهرش سالهاي نبرد مقابل دشمن بعثی بارها از پ
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شرایط روحی این رزمنده سخت  1365اما در دي  .حافظی کرده بودخدا

نقل می کند ) محمد جعفرزاده( آن چه که همرزم کریم .کوش متفاوت بود

 :می گفت قول کریماز او طوري که  .نشان از زخمی عمیق بر قلب او بود

  .»من طاقت دوري همرزمان شهیدم را ندارم«

به شدت  )بود 5کربلايکه ( بعدي ریم باور داشت که در عملیاتک 

زخمی خواهد شد و این تصور را به دوستان و خانواده خود در لحظه 

انگار  در لحظه خدا حافظی،: مادر کریم می گوید. نمودخداحافظی القا می

پدري که همیشه موتور سیکلت خود را . به پدر کریم چیزي الهام شده بود

کرد و فرزندش را تا محل اعزام نیروهاي رزمنده بدرقه می روشن می 

من توان  :درش گفتپ. نمود به یکباره دست و پایش به لرزیدن افتاده بود

این خدا حافظی با خانواده چندین بار تکرار  بدرقه و همراهی کریم ندارم،

 . شد

 و استراتژي فرماندهان نظامی 5ملیات کربلاي ع

طع جنگ ایران و عراق به شمار می رفت و امقاز مهمترین  1365سال 

این اساس عملیات  بر. به سال سرنوشت جنگ نام گذاري شده بود

به منزله یک نبرد تعیین کننده در دستور فرماندهان نظامی قرار  4کربلاي

اما از آنجا که در این عملیات نتیجه مطلوب حاصل نشد پیامدهاي  گرفت

را به  1364پیروزي پیشین در سال  این روند می توانست دستاوردهاي

انجام عملیات کربلاي پنج که آزاد سازي شلمچه و تهدید . مخاطره افکند
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شهر بصره را در پی داشت بار دیگر توانایی ایران جهت تحقق خواسته 

   .خود براي پایان دادن به جنگ به رخ دشمن کشید

در دفاع )عج(المهدي 33حاج اصغر ماهوتی فرمانده گردان کمیل لشکر 

پس از عدم موفقیت در عملیات : مقدس در خاطراتش نقل می کند

حاج اسدي فرمانده . نیروهاي گردان در مرخصی بسر می بردند 4کربلاي

لشکر با من تماس گرفت و گفت  بچه هاي گردان را آماده کنید و سریعا 

علی رغم پراکندگی نیروها در شهرهاي مختلف بیش از  .به منطقه بیایید

ساعت خود را به منطقه عملیاتی شلمچه  24درصد آنان ظرف کمتر از  95

 . رساندند

 

   5عملیات کربلاي 

ساعت یک بامداد با رمز یا  1365دي  19در تاریخ  5عملیات کربلاي 

کیلومتر مربع  150در منطقه شلمچه و شرق بصره به وسعت ) س( زهرا

الطویل، جزیره  با هدف آزاد سازي شلمچه، جزیره بوارین، جزیره ام

 )عج(المهدي 33لشکر. فیاض، دریاچه بوبیان و کانال پرورش ماهی آغاز شد

از جمله ماموریت هایش تصرف پاسگاه  به عنوان جناح دار منطقه عملیاتی

 .بوبیان، عبور از کانال پرورش ماهی و تصرف سرپل در غرب کانال بود

لشکر به آب  شب، در مرحله اول عملیات، غواص هاي  7:30در ساعت 
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زدند و فاصله شش کیلومتري تا خط دشمن را طی کردند و به نقطه 

هرچند مقاومت دشمن زیاد بود اما خط را در جناح راست . رهایی رسیدند

المهدي به غرب نهر جاسم براي  33در مرحله دوم، لشکر .تثبیت کردند

 .شدالمهدي الحاق  33بین لشکر انصار و لشکر. گرفتن سرپل عملیات کرد

المهدي به عملیات  33شکر ل. پاتک شدید دشمن در نهر جاسم آغاز شد

-اما باران شدید و گل و لاي چسبیده و زمین لغزنده توان پیادهوارد شد 

روي را از نیروها گرفت و سلاح ها غیر قابل استفاده شد، بنابراین فرمانده 

 .ی دادلشکر به منظور انجام عملیات در فرصت مناسب دستور عقب نشین

 33در خط لشکر  .دوباره عملیات ادامه یافت 1365اسفند  14در تاریخ 

در این  .عراق پاتک شدیدي کرد .تصرف شد 500المهدي قسمتی از دژ 

و  و تعدادي از نیروهایش شهید شدند 25فرمانده گردان لشکر پاتک، 

و دشمن از آن جا نفوذ  جناح المهدي دچار ناهماهنگی و کمبود نیرو شد

در نهایت با  .فرمانده لشکر دستور عقب نشینی به سمت دژ اصلی داد. کرد

خط در سمت جنوب کانال ماهی ترمیم شد و از دو  سرسختی رزمندگان

 500طرف الحاق صورت گرفت و با تاکتیک هاي ویژه عملیاتی خط دژ 

دشمن با نیروهاي زرهی و آتش شدید بالگردها و توپخانه، . تثبیت شد

اما با مقاومت مثال زدنی رزمندگان . را گلوله باران کردعقبه خودي 

 33خط لشکر. دژ و سرپل نهر جاسم را حفظ کردند 1المهدي 33لشکر

                                                           

 به شهادت رسیدند، همچون خلیل مطهرنیا فرماندهان بزرگی 5در عملیات کربلاي  -  ١       

جانشین گردان (،رضا بدیهی )فرمانده گردان فجر(، مرتضی جاویدي)فرمانده طرح و عملیات(
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تا کانال پرورش  1مالمهدي از کانال زوجی تا نهر جاسم و از نهر جاس

 .2ماهی به هم متصل شد و خط پدافندي شکل گرفت

  

 رکت در مرحله اول عملیات کربلاي پنجش

زمانی بود که کریم، همراه با تعدادي از همرزمانش     1365دي  18

با شور ) ابراهیم علیزاده، یوسف رییسی، محمد حیران، محمد محمد پور(

تر خود را به منطقه عملیاتی شلمچه نشاط و با سرعت هرچه تمام و

در مرحله اول عملیات کربلاي پنج ماموریت )عج(المهدي 33لشکر .رساندند

پاسگاه بوبیان عراق را تصرف کند و تامین جناح راست منطقه داشت 

عملیاتی را برقرار سازد و علاوه بر آن تامین عقبه کلی منطقه براي عبور 

خاطراتش نقل  نچه که محمد حیران درآ .سایر یگانها هم به عهده داشت

                                                                                                                             

، عزیز )فرمانده واحد تخریب(، عبدالعلی ناظم پور)فرمانده گردان مالک اشتر(،احمد صادقی)فجر

فرمانده گردان (، حسین کرمی)جانشین عملیات(، طمراس چگینی)مسئول محور اطلاعات(بابایی

  ...و) مسئول یگان دریایی(، سید ابوالحسن طبیبی)سلمان

کیلومتر و  4/5نهر جاسم به منزله مانع مهم پدافندي موضوعیت داشت،طول آن  -   1      

  .متر می رسید 3متر بود و عمق آن موقع مد بیش از  15عرضش 

  راییاکبر صح. المهدي 33لشکر فجر و  دو -  2     
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می کند، براي رسیدن به خط دشمن، یک منطقه آب گرفتگی وجود 

  .1داشت

کیلومتر روي آب با قایق می رفتند تا به دژ شلمچه،  2د حدود آنها بای

حیران، محمدپور نوزدهم دي ماه  کریم، .یعنی خط اول دشمن می رسیدند

اواخر شب، خودشان را به نیروهاي گردان فجر به فرماندهی مرتضی 

براي  .جاویدي نزدیک دژي که به کنترل خودشان در آورده بودند رساندند

بوبیان باید از کانالی که وسط این دژ احداث شده بود و تصرف پاسگاه 

تیربار چهار لول از آن عراقی ها علاوه بر مین گذاري و سیم خاردار، با 

شدت آتش تیربارها در داخل کانال به  .کردندمیکردند عبور محافظت می

                                                           

بعد از عملیات رمضان در منطقه شلمچه، ارتش عراق به حالت پدافند درآمد،  -    1    

علاوه بر خطوط پدافندي مثلثی شکل، آب گرفتگی وسیعی به منظور جلوگیري از تحرك 

و نیم  2کیلومتر و عرض آن  13طول این آبگرفتگی . رزمندگان اسلام در منطقه به وجود آورد

پدافند ساحلی در -:از جمله استحکامات دشمن در این منطقه عبارت بود از. کیلومتر بود 8تا 

جزیره بوارین، پدافند صحرایی در حد فاصل جنوب شلمچه تا پاسگاه زید و پدافند عمق دار تا 

میدان هاي مین و سیم خاردارهاي داخل آبگرفتگی بوبیان و -).اروند رود(ساحل شط العرب

حدفاصل (دژ یا خط پدافندي در قسمت پنج ضلعی-.و سطح آبیشلمچه به دو صورت زیر ابی 

و منطقه شلمچه در چند نقطه ساخته ) آبگرفتگی بوبیان، کانال پرورش ماهی، آبگرفتگی شلمچه

خط اول شامل سه ردیف خاکریز به فاصله صد متر، خاکریزهاي هلالی و مواضع پیاده . شده بود

خط هاي دوم و سوم . یعی و مصنوعی وجود داشتتانک که جلوي هرکدام، کانال و نهرهاي طب

پدافندي، پشت نهر دوعیجی و جاسم ساخته شده بودند و در صد متري آنها مواضع هلالی وجود 

در داخل هریک از دژها، سنگرهاي بتونی، جایگاه تانک و پدافند هوایی ساخته شده  .داشتند

  ) نصرت محمود زاده. 5کربلاي شب هاي قدر .(بودند که با کانال به یکدیگر راه داشتند
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حدي بود که بچه ها در حین پیشروي اگر خم می شدند، گلوله به سرشان 

کرد و اگر به سمت عراقی ها می دویدند گلوله تیربار به  برخورد می

تعدادي از رزمندگان شهید شدند و آنانی هم که . کردپاهاشان اصابت می

شدند به علت اینکه امکان تخلیه مجروحین وجود نداشت، در زخمی می

حیران و محمد  کریم، .مسیر کانال بر اثر خونریزي به شهادت می رسیدند

در چاله اي که بر روي دژ کنده شده بود موضع  پور در این موقعیت

گرفتند، آنها به تناوب از چاله خارج شده و به سمت تیربارهاي دشمن 

با تلاش و مقاومت  .سنگر می گرفتند چاله، آتش گشوده و سپس در

آمد و رزمندگان گردان فجر این کانال تا اوایل صبح روز بعد به تصرف در 

به  .خودشان را به سه راهی بعد از کانال، نزدیک پاسگاه بوبیان رساندند

طوري که این اقدام شجاعانه در ابتداي امر براي فرماندهی لشکر باور 

این که چگونه توانسته بودند این موانع را پشت سر بگذارند  .کردنی نبود

به همین  .یز بودو به سه راهی بعد از کانال برسند براي آنها سوال برانگ

اقعا وقتی متوجه شدند و .رزمندگان اشتباه می کنند دلیل فکر می کردند

اوایل صبح روز بعد . آنها را تحسین کردند بچه ها از کانال عبور کردند

آتش دشمن قدري کاهش پیدا کرد، فرصتی شد که کریم با همرزمانش 

شدند در متوجه . درستی بررسی نماینده اوضاع منطقه درگیري را ب

نزدیکی آنها یگان هاي تانک دشمن در حال استراحت و دریافت وعده 

تانک ها در تیررس آنها قرار گرفته بود، فرصت را  صبحانه می باشند،
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غنیمت شمرده و با سلاح آرپی جی هفت و نارنجک دستی، ضمن انهدام 

و از کار انداختن چند دستگاه تانک وعده صبحانه دشمن را به کام آنها 

عصر همان روز بود که عراقی ها با آتش سنگین توپخانه و  .تلخ نمودند

تعداد زیادي تانک پاتک کردند، کریم و رزمندگان گردان به مقابله 

پرداختند، به نقل از محمد حیران در حین پاتک، یک مجروح عراقی که 

به  که خودش را تسلیم کند، نوجوان بود، پشت خاکریز تلاش می کرد

سنگین بچه ها می خواستند او را مورد اصابت گلوله قرار دهند دلیل آتش 

 . که کریم مانع آنها شد

 

 شرکت در مرحله دوم عملیات کربلاي پنج

عبور از  5در مرحله دوم عملیات کربلاي ) عج(المهدي33ماموریت لشکر

از خاطرات مهمی که دو  .نهر جاسم و ضربه زدن به نیروهاي دشمن بود

 توان به آن اشاره کرد، دورهمی دوستانهعملیات می روز قبل از شروع

، پشت خاکریز »کریم، جعفر مستقیم، محمد حیران، سید احمد رشیدي«

  : منتهی به دشمن بود که از زبان محمد محمدپور نقل می گردد

این دوستان همرزم یک محفل عرفانی تشکیل داده و در واقع به نوعی 

ت به کریم که رسید رو به من کرد نوب .براي یکدیگر وصیت می نمودند

اگر من شهید شدم یک سري وسایل شخصی داخل کوله ! محمد :وگفت

و رفاقت با  من در طول سالها جنگ! آنها را تحویل مادرم بده پشتی دارم
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 درد دلهایش، حرف زدنش، صورتش، .کریم از او چنین حالاتی ندیده بودم

مگی حکایت از یک اتفاق ه دلتنگیهایی که براي دوستان شهیدش داشت،

  ... داشتعجیب 

محمد پور وسایل داخل کوله پشتی کریم را تحویل گرفت امّا کریم از 

در پشتِ دژ  جمع دوستان جدا شد و قبل از ملحق شدن به گردان کمیل

ملاقاتی که خیلی  .ملاقات نمود )عبدالرسول( شلمچه با برادر بزرگترش

اینکه دو برادر در جبهه  .ی رسیدبیشتر از یک دیدار معمولی به نظر م

بلکه تقدیر . جنگ از هم خداحافظی می کنند روایت خیلی غریبی نیست

الهی چنین بود که آنها در آن نقطه از کره خاکی یکدیگر را در آغوش 

تو را به خدا  کنم،برادرم مرا حلال کن که اینگونه با تو وداع می .بگیرند

  .سپارممی

عبدالرسول پس ( .پیوست 1و به گردان کمیل کریم از برادرش جدا شد

اي کاش شال  :گویداز سالها که از آن خداحافظی می گذرد با بغضی می

جهت تبرك و یادگاري از او گرفته  سیاهی که کریم دور کمرش بسته بود،

   .بودم

                                                           

ابوالفضل  :کریم در مرحله دوم عملیات کربلاي پنج به جمع دوستان همرزمش از جمله - ١

به نقل از محمد ( .المهدي ملحق می شود 33به گردان کمیل لشکر ... صادقی، جعفر مستقیم و

فت او بیشترین محمد پور، کریم به دلیل خصوصیات اخلاقی و شجاعتی که داشت شاید بتوان گ

  ). دوست و همرزم صمیمی در سطح لشکر و حتی یگانهاي دیگر داشت
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در مرحله  )عج(المهدي33حاج اصغر ماهوتی فرمانده گردان کمیل لشکر

مجروح و جهت درمان به تهران اعزام  و سپس اول عملیات کربلاي پنج 

خود را به منطقه عملیاتی  رود بنا به دستور فرمانده لشکربه نیریز می

او در شرایطی در مرحله دوم عملیات  .شلمچه پشت نهر جاسم می رساند

قرار می گیرد که دشمن بعثی به شدت منطقه درگیري را زیر آتش قرار 

آنقدر به دشمن  :ر خاطراتش می گویدحاج اصغر ماهوتی د.داده بود

در زیر همان آتش بود  .نزدیک شده بودیم که نمی شد بلند صحبت کرد

از  ،نددر همین موقع از طریق بی سیم مرا صدا زد. که نیروها را هم آوردند

  ...!اصغر آماده هستید، گفتم بله :گفت .بود )حاج اسدي(فرماندهی لشکر

هایی که روي نهر جاسم زده شده بود بچه هاي گردان از طریق پل 

بعد از نهر جاسم دژي وجود داشت  .جلو رفتند و با دشمن درگیر شدند

جلوي کانال  .که در وسط آن یک کانال به عرض دو متر حفر شده بود

تعدادي از رزمندگان  .میدان مین و با آتش تیربار آن را پوشش داده بودند

فرداي آن روز آتش  .و زخمی شدندتا رسیدن به دژ و داخل کانال شهید 

سنگین دشمن شروع شد و تا ساعت سه عصر ادامه پیدا کرد، به طوري که 

حتی تویوتا هایی که جهت پشتیبانی و تدارکات مهمات و تجهیزات به 

درگیري  .پشت منطقه درگیري آمده بودند، همگی هدف آتش قرار گرفتند

بعثی به شدت ادامه  و نیروهاي دشمن )عج(المهدي 33نیروهاي لشکر

حاج محمدتقی صادقی از رزمندگان گردان کمیل که در مرحله  .داشت
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دوم عملیات کربلاي پنج به عنوان یکی از کمک آرپی جی هاي کریم 

بواسطه برادرش او  .می کندرا بازگو انجام وظیفه می نمود حقایقی عجیب 

ابقه دوستی کریم س .ه بودبا کریم آشنایی پیدا کرد 1362ابوالفضل، از سال 

کریم تمام  .گشتو ابوالفضل به قبل از تاسیس گردان فجر برمی

جستجو صادقی ابوالفضل  وجودخصوصیات شهید علیرضا کیهانپور را در 

  .می کرد

کریم از نگاه حاج محمدتقی صادقی، فردي متواضع، کم حرف، مهربان، 

خود همواره در دوست داشتنی بود و همیشه لبخندي بر لب و با اخلاق خوب 

اما در کنار آن همه صفات خوب انسانی،  .قلب همه، خودش را جا کرده بود

جنگجویی همه فن حریف بود و در میدان نبرد با دشمن، سَرِ نترسی داشت، 

بیشتر فنون رزم را آموخته بود، از ساده ترین تک تیراندازي تا تخریب، کار با 

قبل از شروع  :ر ادامه، روایت میکندحاج محمد صادقی د .خمپاره و هدایت نیرو

پاتک عراق، همراه کریم با عبور از نهر جاسم پشت خاکریز جدیدالاحداث 

ثاراالله  41یگان سمت راست ما لشکر .عرض خاکریز شش متر بود. مستقر بودیم

و سمت چپ ما ادامه گردان کمیل بود، و ما اولین نفراتی بودیم که با لشکر 

عصر اولین روز پدافند تویوتایی آمد و مهمات  .داده بودیمثاراالله الحاق انجام 

زیادي تخلیه کرد و سریع از منطقه خارج شد که بعد از رفتن تویوتا متوجه 

به بچه ها  !برو :کریم که شاهد تخلیه مهمات ها بود به من گفت. مهمات شدیم

کمی  خبر بده تا هر رزمنده اي، سهمیه اش را ببرد، دقایقی بعد، فقط تعداد

نیمه هاي همان . مهمات براي خودمان ماند که زیر چند گونی خاك پنهان کردیم
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شب با شلیک مستقیم گلوله تانک دشمن قسمتی از خاك ریز صاف و مهمات 

تازه متوجه . ها منفجر شدند، شاید نیم ساعتی طول کشید تا به حال خودم بیایم

نگاهی به اطراف  .آوردها بیرون  میشدم که کریم مرا از زیر خاك و گونی

، طلبه اي که براي 1انداختم، اصغر جعفري از شهرستان زرقان و سعید آینه وند

تبلیغ از تهران به گردان آمده بود به طرز دلخراشی شهید شده بودند و محمد 

ساعتی بعد آمبولانس آمد، به کمک کریم و . رضا ایلی شدیداً مجروح شده بود

صبح که  .، شهدا و مجروحین را به عقب منتقل کردیم2زنده یاد کاظم حاتم زاده

شد تکه پاره هاي بدن مطهر شهدا که در منطقه باقی مانده بود با کمک کریم و 

اگر تجربه و درایت کریم نبود و  .کاظم جمع کردیم و همان جا به خاك سپردیم

به موقع مهمات ها تقسیم نمی شد معلوم نبود با  انفجار آن حجم مهمات چه 

تا نزدیکی  رفته رفته صداي درگیري فروکش کرد .تعداد نیروها شهید می شدند

فرصتی شد که با استفاده از چندین . ظهر منطقه کمی آرام به نظر می رسید

اما دشمن بعثی بیکار ننشسته  .گونی، سنگر و جانپناه براي خودمان فراهم نماییم

اما . پاتک خود را آغاز کرد بعد از ظهر براي چندمین مرتبه 2حدودا ساعت  .بود

هر لحظه که از پاتک دشمن می . این بار شدیدتر و با تانک و نفرات بیشتر

  . گذشت به تعداد شهدا و مجروحین اضافه می شد

                                                           

  .بین سعید و کریم و ابوالفضل علاقۀ عجیبی وجود داشت، انگار از شهادت هم خبر داشتند  - 1

 هاشم شهید برادرش شهادت از بعد مقدس، دفاع قدیمی مردان از زاده حاتم کاظم یاد زنده -   2

 جنگ آخر تا بودن متأهل علیرغم و پیوست کمیل و فجر گردان به بدر، عملیات در زاده حاتم

 فراق در همیشه که او... گذاشت بجا خود از  -جنوب تا غرب از-ي بسیاريها رشادتو  ماند

 شهیدش دوستان به مشتاقانه سالها از پس کرد می یاد آنها از پیوسته و سوخت می شهیدش یاران

  گرامی یادش و شاد روحش. است زرقان ایثارگران قطعه در دلاور رزمنده این مزار .پیوست
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  لحظه دیدار با معبود و همرزمان شهید

در گرماگرم نبرد خونین در ساحل نهر جاسم، جعفر مستقیم، یکی دیگر از 

کریم و یار همیشگی، که او را در شکار تانک هاي کمک آرپی جی زن هاي 

قبل از شروع پاتک  :خاطراتش نقل می کند دشمن، همراهی می نمود، در

سنگین عراقی ها، کریم در کنار نهر جاسم، علی رغم هواي سرد غسل شهادت 

 براي چندمین بار بود که گلوله آرپی هفت را آماده می کردم، ...ساعتی بعد. کرد

استوار و مردانه بدون هیچ گونه . مسلّح کرد ه را در قبضه گذاشت،کریم گلول

ترسی تمام قد از خاکریز بلند شد، با اعتماد به نفسی که مخصوص خودش بود 

شلیک ! من بهش گفتم بزن زیر برجکش! کجاي تانک بزنم! جعفر :به من گفت

ز جعفر در آن رو .کرد و لبخند رضایت کریم، حاکی از اصابت دقیق گلوله بود

شاهد بود که بر اثر شلیک تعداد زیاد گلوله هاي آرپی جی هفت، از هر دو 

چون در آن زمان تیراندازان آرپی جی از « .گوش کریم خون جاري می شد

اما هیچ عاملی باعث نمی شد که کریم و  .»محافظ گوش استفاده نمی کردند

ن روز آسمان شلمچه، آ. همرزمان جان بر کف دست، از مقابله با بعثیون بردارند

جور دیگري بود، فرشته ها در کنار هم قرار گرفته بودند و آدمهاي زمینی را به 

  .تشویق مشغول بودند

چیزي شبیه قیامت در حال شکل گرفتن بود، امّا نه از ترس خبري بود و نه 

مردانه  از اضطراب، انگار مرگ آنجا براي کسی هول آور و هراس انگیز نبود،

ریم پشت خاکریز می نشیند و قبضه آرپی ک. د و سینه سپر می کردندمی جنگیدن

چقدر دیدنی بود ! جی هفت را مسلح می کند و تمام قد می ایستد به نشانه رفتن

دوباره  .آن قامت رشید با آن شال سیاهی که به دور کمر بسته بود! آن هیبت
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آرپی جی؛ شلیک این بار همزمان با شلیک گلوله ! شلیک و دوباره انفجار تانک

دقت سرباز . دیگري که کریم را نشانه رفته بود، همه چیز را به هم می ریزد

و یا جذبه سینه  عراقی که پشت کالیبر تانک نشسته بود یا قدرت سرنوشت،

-آن طرف تانک آتش می. ستبري که مردانه در مقابل تانک ها مقاومت می کرد

شتن فرزند دلبندش دست به دعا گیرد و این طرف دل مادري که در انتظار برگ

گلوله کالیبر : می گوید حاج محمدتقی صادقی در ادامه خاطراتش .نشسته است

به ذهنم گذشت که جاي آن به اندازه یک  .تانک سینه مردانه کریم را شکافت

 به آرامی در آغوشم جاي گرفت و روي زمین خواباندمش،. سیب سرخ بود

نگاه  ا صداي ضعیف طلب آب می کرد،ب. طوري که سرش روي زانوانم بود

کردم نه قمقمه خودم آب داشت نه قمقمه زنده یاد کاظم حاتم زاده، از 

کاظم گفت آب براي مجروح خوب نیست، گفتم  .اوخواستم سریع آب پیدا کند

کاظم با قمقمه  لحظاتی بعد .زود برو و پیدا کن نمی خواهم لب تشنه شهید شود

 ) ع(کریم از دست اربابش امام حسین .شده بوداي در دست آمد ولی دیر 

همین طور مات و متحّیر به چهره و زخم کریم خیره شده  .سیراب شده بود

هنوز بعد از سالها مرور این . اش را بوسیدمبراي آخرین بار صورت نورانی .بودم

به اتفاق . ساعتی نگذشته بود که آمبولانس آمد. خاطرات قلبم را به درد می آورد

  . اظم بدن مطهرش را به عقب منتقل کردیمک

 رساندم، )برادرم ابوالفضل(ترین رفیقش خبر شهادت کریم را به صمیمی

بعد از شهادت کریم خیلی احساس تنهایی  .خیلی به هم ریخت و ناراحت شد
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کریم همان . ١به شهادت رسید 8می کرد که خودش هم در عملیات کربلاي 

ه اگر شهادت نصیبش شد به عنوان بسیجی شهید کرد کطور که سالها آرزو می

به جمع یاران و همرزمان شهیدش پیوست و پیکر پاکش  1365دي  29شود در 

با تشییع باشکوه در قطعه شهداي روستاي کوشک قاضی شهرستان فسا آرام 

  والسلام   . گرفت

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 15متولد سردار شهید محمد حسن صادقی مشهور به ابوالفضل فرزند آقاکوچک  -  ١      

، از بنیانگذاران و از خط شکنان گردان شهر باستانی و شهید پرور زرقان فارس 1344فروردین 

پس از شش سال نبرد با متجاوزین بعثی و بارها مجروح شدن و از دست دادن فجر  و کمیل، 

سالگی در خط  22در  8در عملیات کربلاي  1366فروردین  19اکثر همرزمانش نهایتاً در تاریخ 

خونین شلمچه به آرزوي دیرینش که شهادت بود رسید و آسمانی شد و به مولایش سیدالشهدا و 

. در هنگام شهادت تدارکات گردان کمیل را به عهده داشت لفضلابوا. یاران شهیدش پیوست

  .مزار مطهر این عارف حماسه ساز در قطعه دوم گلزار شهداي زادگاهش زرقان است
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 اسامی مقدس شهداي گرانقدر روستاي کوشک قاضی

  

شهید در یک روستا یعنی آنجا یکی از پُر شهیدترین و پُر رزمنده ترین  50داشتن 

حدود چهار دهه قبل، . روستاهاي کشور نسبت به جمعیت و وسعت محسوب می شود

جمعیت روستا بسیار کمتر از این تعداد بوده و تعداد شهدا به نسبت جمعیت آن دوران 

است که نشان از ولایتمداري و شهامت  و حتی در حال حاضر بسیار زیاد و چشمگیر

که (صیرت مردم شریف روستاي کوشک قاضی بو از خودگذشتگی و وقت شناسی و 

لذا شایسته است نام این روستا و مناطق . دارد) اکثراً کشاورز و کارگر بوده و هستند

مشابه، به عنوان نامهاي مقدس و ارزشمند بر تارك تاریخ ایران زمین و همچنین در 

  .هن مسئولین استانی و کشوري نقش ببنددذ

لازم به ذکر است که مزار مطهر این شهیدان عزیز در گلزار شهداي روستاي 

هرستانهاي دیگر است که جلو نام کوشک قاضی است، مزار چندین شهید نیز در ش

  .ذکر شده است شریفشان

   20/8/1361دهلران  /بسیج / 1/1/1344 /محمدقلی حاج /عبدي مسعود -1

  30/8/1367حمیدیه  /ارتش/ 4/6/1342 /قدم /تیموري ابراهیم- 2

   8/11/1365شلمچه  /بسیج / 20/6/1347 /خان حاجی /زاده حسن االله فتح- 3

 الاثر جاوید 5/7/1360  فیاضیه /بسیج 29/12/1340 /جلیل حاجی/بذرافشان کاظم محمد- 4

   24/1/1362موسیان  /سرباز/  1/1/1342 /ناصر حاجی/رییسی نادر- 5

  8/11/1365شلمچه / بسیج / 1/2/1349 /خلیل/بازیاري نبی محمد- 6

  29/10/1365شلمچه  /بسیج / 29/6/1344/ حسن  حاج/رییسی کریم- 7

  27/11/1364 فاو /بسیج/  9/6/1343/ ولی /چوپانی ابراهیم- 7

    24/12/1363جزیره مجنون  /پاسدار/  10/4/1340 /اصغر حاج/نژاد تولایی اسماعیل-10

  4/10/1365شلمچه  /بسیج / 18/4/1338/ علی  قربان/رضاییان ابراهیم-11

  4/10/1365شلمچه  /بسیج/ 21/4/1335/ قدم  /صفري عبدالرسول-12
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  23/12/1362جفیر  /بسیج / 1/8/1341/ رستم  /پور رستم مسعود-13

  12/6/1372سردشت  /سرباز/ 1352/ 3/6/ قلی  /قصابی االله قدرت-14

  8/1/1366 شلمچه /بسیج / 10/3/1349/ اکرم  /رجایی باقر-15

  8/10/1362غرب  گیلان /ارتش 10/1/1340 /احمد /رمضانپور  عباس غلام-16

  5/7/1364قصرشیرین  /ارتش 10/10/1340/ محمد  حاج/نژاد رضوانی االله حبیب-17

  3/3/1361آبادان  /ارتش 2/2/1336/درویش /حسینی اولاد علیرضا-18

  21/11/1364فاو  /بسیج/ 11/2/1345 /قدم حاج/جعفرزاده غلامعلی-19

  11/8/1358مهاباد  /سرباز 2/1/1341/ یداالله /صالحی عبدالکریم-20

  3/4/1360آبادان  /پاسدار / 5/1/1338/ سلیمان /کاروان علیمراد-21

  15/8/1365خرمشهر  /بسیج 2/3/1345/ شیرخان/شیرافکن عبداالله-22

  24/10/1365شلمچه  /بسیج 9/11/1344 /محمد /زاده احمد عبدالرزاق-23

  22/12/1365شلمچه  /بسیج 1/1/1343/ شیرمحمد  /بادپا وحید-24

  18/11/1365شلمچه  /بسیج 1/1/1342/ یحیی  میرزا /زاده رحیم حسین-25

 فسا :مطهر مزار12/12/1362طلائیه  /پاسدار 19/12/1340 /صادق /صادقی محمدجواد-26

 فسا :مطهر مزار 1/5/1362  پیرانشهر /بسیج 7/4/1333/ عبدالحسین/ مرادي میرزا گل-27

 شیراز: مطهر مزار 1/4/1361 شوش /بسیج / 15/8/1343/ علی/پرست علی کریم محمد-28

 18/2/1381بندرعباس  /سرباز 1/4/1358/ رضا / بهارلو  االله روح-29

 فسا: مزار مطهر 24/10/1365شلمچه  /بسیج 19/12/1342/ قنبر/ زاده  برفی منصور-30

 فسا :مزار مطهر 7/1/1361المبین  فتح /بسیج 30/9/1344/ االله  حبیب /زهدي حسین-31

  14/1/1361زید  پاسگاه /ارتش 1/7/1340/ سیاه  /عباسی جلال-32

  2/2/1361فکه  /بسیج / 25/1/1309/ محمدنبی  /صابري حمید-33

  31/3/1365شلمچه  /بسیج 31/3/1348/ عزیزقلی /رحمدار رحیم-34

   29/10/1365  شلمچه /بسیج 25/6/1348 /حمید/صابري رحیم-35

     20/1/1366/ شلمچه / بسیج 25/6/1347/  ایرج/ محمد صادق بذر افشان  -36

 مرودشت: مطهر مزار22/7/1365خرمشهر/بسیج20/6/1342/آقابزرگ/صالحی محمدمهدي-37

 فسا :مطهر  مزار 28/11/1364 فاو /پاسدار 23/5/1337/ قلی  /پیما کوه علی-38

 فسا :مطهر مزار 12/12/1365زبیدات  /سرباز 19/9/1345/ رضا  /فرهمند رضا علی-39

 فسا :مطهر مزار 25/1/1366/ شلمچه  /بسیج 1/1/1346/ محمد /  فدایی االله حکمت-40

 فسا :مطهر مزار 14/7/1365  هویزه /بسیج 1/11/1330/ نصراالله /زاده رحیم ناصر-41

 فسا :مطهر مزار 25/4/1367آبادان  /بسیج /13/7/1345/  مهدي/ فیروزیان  االله نصرت-42
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 شیراز: مطهر مزار 1/1/1365خرمشهر  /بسیج 1/1/1349عبدالرحمن /زارعی عبدالکریم-43

 فسا :مزار مطهر 9/9/1360بستان  /بسیج 1/2/1343/ اصغر/اکبرپور مهدي محمد-44

 فسا :مطهر مزار 5/8/1362موسیان  /بسیج 23/11/1333/ قلی  /مرادي قلی علی-45

 فسا :مطهر مزار 9/12/1361 مجنون جزیره /بسیج 1/6/1341/ عوض  /درستکار عباس-46

 مزار 3/7/1361کوشک  /ارتش 5/1/1333محمدصادق  حاج /زادگان حسین االله کرامت-47

 فسا  :مطهر

 فسا: مطهر مزار 4/10/1365شلمچه  /بسیج 1/5/1349/ یداالله  /پور حافظی وحید-48

 شیراز: مطهر مزار 7/7/1362زبیدات  /بسیج 15/3/1344/ محمد  /کشاورز علیرضا-49

 شیراز: مطهر مزار 8/8/1366زبیدات  /بسیج 1/3/1346/ اکبر  /صولتی مهدي محمد-50

  داراب :مطهر مزار 27/3/1366  زبیدات /بسیج 1/3/1335/ جمعه / کیانی عباس-51

 

اگرچه تمام شهیدان دین و میهن از یک خانواده اند و تمایز و جدائی بین هیچکدام از آنها و     

خانواده هاي معززشان نیست ولی به لحاظ رعایت اصول علمی مستند نگاري و پژوهش در 

زندگینامه نویسی در ذکر اسامی بستگان مهم و تأثیرگذار در خانواده و جامعه، ذکر این نکته 

 ابراهیم پسرخاله و شهید بازیاري نبی محمد پسرعمو، شهید نادر رییسی ست که شهیدضروري ا

برادر  همسر بستگان از زاده حسن االله فتح عموي شهید کریم رئیسی و  شهید زن رضاییان برادر

 . ایشان می باشد

ا از شهید که آنها و خانواده هایشان یخانواده، عزیزانی هستند  شهداي همرزم و یا شهداي هم     

  .تأثیر گرفته اند و یا بر تکامل معنوي شهید تأثیري فزون تر از حد معمول و تصور گذاشته اند

  

  روحشان شاد، یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد

  نثار ارواح مطهر و منور شهدا صلوات و فاتحه

  

  

  



                                                                                                      153صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

 شهید کریم رئیسی همراه با مادربزرگش در سفر زیارتی مشهد مقدس 

 

  جلوه گاه خاطرات مصور 

  

 

 

 

 

 

 

  

 نظامی آموزش پایان کارت
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)خاله کریم(مادر شهید کریم رئیسی و مادر شهیدمحمدنبی بازیاري    

  

شهید کریم رئیسیگرامی مادر  و پدر  
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ک 
ش

ي کو
ستا

ي رو
شهدا

ی
ض

قا
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 اولین اعزام با برادرش حاج عبدالصمد رئیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالگی 16اولین اعزام به جبهه در   
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 با همرزمانش شهیدکیهان پور ، الهی ، مشغول

 با همرزمانش شهید کیهان پور ، بی زوال ، زمانی در جبهه جنوب
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 جنوب جبهه.. زوال، و کیهانپور، بی شهید همرزمانش با

 

  

دهلران.. و سروستانی الهی، کیهانپور، شهید همرزمانش با  
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 جبهه جنوب 

 

  

 جنوب جبهه ؛الهی،رییسی،مشغول و زاده کیهانپور،اسلامی،رستم شهیدان همرزمانش با
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جنوب جبهه شادمانی شاهپور شهید با  

 

  

جنوب جبهه ؛رییسی یوسف زاده،حاج علی ابراهیم حاج با  
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جنوب جبهه  

 

  

جنوب جبههبا همرزمانش ؛   
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 امیدیه پایگاه ، حیران محمد همرزمش با

 

 

  

آموزش هلی برن با شهید جلیل  ثابت قدم و محمد حیران   
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آموزش غواصی   

 

  

 آموزش هلی برن
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عباس بندر غواصی آموزش  

 

  

 عباس بندر غواصی آموزش. افتخار  و عبداللهی، سلیمانی، اکبري، محمودي،  شهیدان با
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 جبهه جنوب

 جبهه جنوب
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فاو - جبهه جنوب  

 

فاو  - جبهه جنوب  

 

 

  



                                                                                                      167صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

اشنویه. غرب جبهه  

 اشنویه .مستقیم ثمردار،جعفر جمشید همرزمانش با

 

 

  



                                                                                          168صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

فاو. جنوب جبهه  

اشنویه؛  غرب جبهه  

 

  



                                                                                                      169صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

ایلام؛  غرب جبهه.مستقیم رشیدي،جعفر احمد سید شهید با  

 ایلام؛  غرب جبهه.مستقیم اجرا،جعفر حسن شهید با

 

 

  



                                                                                          170صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

اشنویه؛  غرب جبهه  

ایلام؛ غرب جبهه  

 

  



                                                                                                      171صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

اشنویه؛ غرب جبهه  

 

 

  



                                                                                          172صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

حمید عارفشهید   

شهیدان جاویدي ، بدیهی ، اسلامی ، فرمانده هان گردان فجر   

 

  



                                                                                                      173صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

 فاو؛  جنوب جبهه . شیعه الهی، یوسفپور، محب، جاویدي،شهید شهید با

منزل پدريدر  نذري هر ساله در روز عاشورا  

 

  



                                                                                          174صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

محمدي   سید محمود بهارلو و  عباس گل، )ابوالفضل( صادقی حسن محمد: شهیدان   

 

عبدالاحد خدامیمحمد رضا حاج زمانی و : شهیدان  



                                                                                                      175صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

 

 فاو جبهه؛ محمودي حسین غلام شهید غواص همرزمش با

  

  آموزش غواصی، بندرعباس



                                                                                          176صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

 

روحانی شهید سعید آینه وند از از زرقان،سمت راست زنده یاد کاظم حاتم زاده 

  از زرقان شهید علی اصغر جعفري و   تهران

  



                                                                                                      177صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

جنوب جبهه.همرزمان بقیه و کیهانپور شهید با

  

  حاج عبدالصمد ، جبهه جنوببا برادرش 



                                                                                          178صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

  

 جنوب جبهه. زمانی و زاده علی ابراهیم حاج با

  

 فاو؛ جنوب جبهه



                                                                                                      179صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

  

  جنوب جبهه .مشغول الهی،هادي محمد کیهانپور،حاج شهید همرزمانش با

 

 مشغول هادي و محب شهید با



                                                                                          180صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

 

  امیدیه پایگاه

  

 امیدیه پایگاه .ذاکري صادق محمد شهید با



                                                                                                      181صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

  

  جنوب جبهه .مشغول هادي ،حسنعلی اشرافی شهید با همراه

  

 شهید پدري منزل در کارزون شهرستان همرزمان



                                                                                          182صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  

 

 

  جنوب جبهه.. و کیهانپور رضا اسلامی،علی شهیدجلیل با

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                      183صفحه  / نامه شهید کریم رییسی  زندگی

 
 

  

  

  

  

  

  

  

کوشک قاضی يگلزار شهداي روستا  



                                                                                          184صفحه  / قهرمان جنوب، دلاور غرب  
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